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ابراهيمي ديگر

وقتيازخاطراتابراهيمهاديصحبتميشود،برخيباديديكاسطورهبهاين
مطالبمينگرند.مگرميشود؟!گويياوازنسليمتفاوتبودهوديگرنميشود

مثلاوشد؟!
اماكسانيدرايندورهوزمانبودندكهثابتكردند،ابراهيمهاديشدنامري
محالنيست.كافياستكهدلدرگروفرمانخدابنهيم،آنگاهاعمالورفتارما
برايتماممردمالگوخواهدشد.شهيدهاديذوالفقارييكيازآنانبود.پاجايپاي

ابراهيمگذاشتوبهابراهيمهاملحقشدوازايننمونهبسيارند.
دوستانماپيشنهاددادندكهبهخاطراتشهيدسيدميلادمصطفوينگاهدقيقي
بيفكنيد.اوشخصيتيعجيبدارد.جوانيكهدرعصرارتباطاتودنيايمجازي،به
دنبالحقيقترفت.كسيكهدراينروزگار،ابراهيمديگريشدوهاديبسيارياز

جوانانگرديد.شخصيتاوازتماملحاظبراينسلامروزيالگوست.
65اومتولدسالدرشهربهاراستانهمدانبود.دانشآموزنمونهودانشجوي

فعالدانشگاهآزادبود.
مهندسيعمرانگرفتامااکثرشبهادنبالکارهايبسيجبود.اوازبسيجيان
فعالگردانامامحسين7 شهرستانبهاربود.ازاينطريقبسياريازنسلجديدرا

باشهداآشناكرد.
سيدميلادهرسالاواسطاسفندتااواسطفرورديندراردوهايراهياننورخادم
الشهدابود.دراردوگاهشهيددرويشيدرشوشخادمبودودربازسازيايناردوگاه

کمکهايفراوانيکرد.
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عضوسازماننظاممهندسيوازمديرانپروژهآزادراهساوههمدانو...بود.در
كارهايكشاورزيفعالبود.خريدوفروشمحصولاتكشاورزيانجامميدادو

كسبوكاربسيارخوبيداشت.
مانندابراهيماهلورزشوباشگاهبود.ازاينطريقبسياريازجوانانرابهراه
راستهدايتكرد.کمربندمشکيجودوومقامسومکشوررادراختيارداشت.در

ورزشزورخانهايهمپيشكسوتبود.
شوخطبع،مهربانودلسوزبود.شهداالگوياوبودند.بهابراهيمهاديبسيارعلاقه
داشتوبارها،رفتاروكارهاياوراالگويخودشقراردادهبود.ماننداوبهدنبال
هدايتنسلجوانبودونتيجهتلاشاوصدهاجوانيهستندكهدرمسيرشهداقرار
گرفتند.درکارهاخيليپشتکارداشت.اگرکسيازايشانکمکيميخواستدريغ

نميکرد.
هميشهلبخندبرلبداشت،بهاوسيدخندانميگفتند.درهرشرايطينمازاول
وقتشراجماعتبجاميآورد.خيليتلاشکردتابهسوريهاعزامشود.گفتهبود

حتيهزينهخودمراميپردازم.
خدا از رفت. سوريه زينب3به حضرت ازحرم دفاع براي که بود ۲۹ساله

خواستكهگمنامباشد،بازهممانندابراهيم.
درمحورحلب)شقيدله(شهيدشدوپيكرشجاماند.درايامعاشوراومحرم،
ماننداربابشسرازبدنسيدجداكردند.تكفيريهايبيدينبدنشراقطعهقطعه

كردهو...
پيكرشپيدانشد.اوبهجرگهشهدايگمنامپيوست.امانه...اينتمامماجراي
خاطر به بود. قائل والدينش براي خاصي احترام او نبود. ما جديد نسل ابراهيم
بيقراريهايپدرش،سيدميلادبهخوابيکيازهمرزمانشآمدودرخوابمحل
پيکرشرانشانميدهد!سيدميگويدكهمنميخواستمگمنامباشموليبهخاطر

بيقراريپدرمبرميگردم.
وبرگشتتابارديگرعطروبويشهادتدراينسرزمينوزيدنبگيرد.



زندگي نامه

1365دريکيازروزهايزيبايبهاريدرسالدرشهرستانبهارمتولدشد.نامش
رادرشناسنامهسيدمحمدگذاشتند.اماميلادصدايشميكردند.دورانکودکيو

نوجوانيراتحتتربيتپدريزحمتکشومادريدلسوزومهربانگذرانيد.
مادرسيدميلاد،معلمقرآنومسئولهيئتبانوانمحلبود.اوبسياردرتربيت

دينيفرزندانشکوشابود.سيدعلاقهبسيارعجيبيبهمادرداشت.
7سيدعاشقسينهسوختهيامامحسينبود.هرسالروزعاشورانذرداشتبا

پايبرهنهتويدستههايعزاداريباشد.
سيدخيليزوداهلورزششدابتداکشتيراانتخابکردسپسبهورزشجودو
علاقمندشدوخيليزودپلههايترقيرادراينورزشطيکردوقهرمانيهاي
از سوميكشوري و دومي مقام کرد. ثبت خود ورزشي کارنامه در را بسياري

افتخاراتاوست.همزمانباجودودرورزشباستانيهمکارکرد.
درزورخانههيئتغلامانآلحيدربسيارفعالبود.سيدورزشومعنويترادر
کنارهمخيليخوبادامهداد.درزورخانهنهتنهاجسمشبلکهروحشراتقويت
کرد.بهدوستانسفارشميکرد:هروقتواردگودميشويدبهنيتيکشهيد
ورزشکنيدتاورزشمانيزبرايرضايخداباشدوشهدااثريدرزندگيماداشته

باشند.
درزمينهدرسيهمسيدالگوبود.دردبيرستاندررشتهرياضيبهعنوانيكي
8۹ازدانشآموزاننمونهمدرسهبود.بعدبهدانشگاهملايررفتوسالدررشته
مهندسيعمرانفارغالتحصيلشد.بعدازاتمامتحصيلبلافاصلهبهسربازيرفت.
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دورانسربازياشرادرمنطقهمرزيگذراند.دورانسربازيسيدمصادفبااوج
فعاليتگروهکهايتروريستيدرزاهدانبود.

سيدخيليدوستداشتدورانسربازياشرادرسيستانخدمتکند.حتي
يکبارپيشفرماندهاشرفتوگفتهبودمنروجهتادامهخدمتبهسيستاناعزام

کنيد،گفتهبودندنميشود!!مثلًاشمامهندسمملکتهستيد!
بعدازخدمتسربازيمدتيرودريکيازاداراتدولتيمشغولبهکارشد.اما

نتوانستدوامبياوردواستعفاداد.
بعدهافهميديمآنجاناظريکيازپروژههايراهسازيبود.يکيازپيمانکاران
پيشنهادرشوهسنگينبهسيددادهبود.اودرمقابلآنهاايستادهبودوزمانيکهمتوجه

شدهبودنميتوانداثرگذارباشدازآنجابيرونآمد.
۹۲سالدرشوراياسلاميشهربهارکانديداشد.برخيسيدروبهخاطرسن
کمشازاينکارمنصرفکردند.اماسيدميگفت:چرازمانجنگفرماندهانمابا
سنبسيارکمتوانستدجنگراادارهکنند؟همتهاوباکريهاوزينالدينهاالگوي
ماهستندو...ماهمبايدمثلشهداازهيچکارينترسيم.منهمفقطبرايخدمتبه

مردمومحرومينجامعهاقدامبهاينکارکردهام.
اينکهجزواعضايشورايشهر با بيرونآمد بلند سيددراينامتحانهمسر

برگزيدهنشد،اماتنديساخلاقمداري،صداقت،شجاعتو...شد.
زندگيسيدباشهدابسيارعجينبود.داستانابراهيمهاديکهبرايفرارازگناه
موهايشراکچلکردهبودولباسمندرسيپوشيدهبودراخيليتعريفميکرد.

ميگفتببينيداينهاکيبودندوبهکجاهارسيدند!
بهشهيدمحمدرحيميبسيارعلاقمندبود.دائمبهمنزلاينشهيدرفتوآمد
داشت.عاشقشهدايگمنامبودآرزوداشتمثلآنهاشهيدشودواثريازاونباشد.
۹38۲ازسالتاسيدهرسالبهمدتيکماهبهعنوانخادمدرمناطقعملياتي
حضورپيداميکرد.بيشترينحضورسيدراميتواندرپادگانشهيددرويشيشوش

عنوانکرد.
سيدبسياربهشهيددرويشيعلاقهداشتخاطراتعجيبيدرايندورانازسيد

درذهندوستانشنقشبستهاست.
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سيدميلاددركناركارمهندسيدركارخريدوفروشمحصولاتكشاورزي
بود.اينكاراوهمالگويديگردوستانششد.خداوندبهكاراوبركتخاصيداد.
درآمدخيليخوبيداشت.دوستانشميگفتند:درآمدسيدميلادبسيارخوبو

عاليبود.امابيشتراينپولرادرراهخداوكمكبهديگرانهزينهميكرد.
۹3اماعاشوراومحرمعجيببودکهسيدحتيپيراهنمشکينپوشيد!!

روزعاشوراگفتم:سيدجانماخيليچيزهاازشمايادگرفتيم،ازجملهادب
نوکريبهاهلبيت :و...چراامسالپيراهنمشکيکمترميپوشيد؟!

سيدبابغضجوابمرادادوگفت:مادرممريضاحواله،دکترهاجوابشکردند.
منروبااينوضعببينهناراحتميشه.

فقطوفقطبهعشقمادرماينکارروکردموگرنه،هيچکسوهيچچيزمنرو
7نميتونهازامامحسينجداکنه.لباسنوکريامروباتمامعالمعوضنميکنم.
زمانيکهمادرشمريضبود،خيليبهشهداتوسلکردتامادرخوبشود،حتي
يکباربهتنهاييتامناطقعملياتيجنوبرفتودرپيتدارکسفريزيارتيآقا
7سيدالشهداءبرايمادربودکهفرصتنشدوتقديرچيزديگريرارقمزد.مادر

۹3سيدآبانازدنيارفتوسيدرادرغميبزرگفروبرد.
۹4سالسالسرنوشتسازيبرايسيدبود،تابستانبودکهزمزمههاياعزام
بسيجيانجهتدفاعازحرمعمهساداتبهگوشسيدرسيد.ديگرهيچچيزمانع
رفتنسيدبهاينمأموريتالهينبود.اوپسازسالهاانتظاروشوقرفتن،همراهبا
کاروانمدافعانحرمعمهسادات،راهيسوريهشد.وبالاخرهچهاردهروزپساز
۹4اعزامودرسومينروزازمحرمسالروحملکوتياشبهعرشرفتومهمان

ملائکهالهيشد.مدتيگمنامبود،امادعاهايپدرپيرشبالاخرهاثركرد.
انتظارهابهسررسيد.پيکرمطهرشباتنيچاکچاکبهميهنبازگشت.عاشق

7روضهعلياکبربود.
بدنپارهپارهسيدميلاددرکنارمزارآيتاللهبهاريودههاشهيدگلگونکفن

دفاعمقدسبهخاکسپرهشدتاچراغراهيباشدبرايآيندگان...



به نام پدر
به روايت پدر شهيد مصطفوي

سومينفرزندخانوادهششنفريبودم.دوبرادروسهخواهربوديم.ماازنوادگان
44امامموسيابنجعفر7 هستيم.پدرمرانندهبودوتقريباًسالپيشطييک

تصادفازدنيارفت.پسازفوتپدرزندگيرابهسختيگذرانديم.
منهمبنابررسمروزگار،باتمامناخوشنودي،شغلپدرراپيشهيخودکردم.
اماتنهاچيزيکهبرايمنمهمبودروزيحلاليبودکهعهدکردمبرسرسفره
خانوادهامبگذارم،تادرتربيتدينيآنهامؤثرباشدودرپيشگاهالهيشرمندهنباشم.
چراكهازبزرگاندرخصوصکسبروزيحلالبسيارشنيدهام.همچنانکه
درروايتامامصادق7 آمدهاست:کسيکهخودرابرايروزيخانوادهاشبه

زحمتمياندازدوکارميکندمانندرزمندهاياستکهدرراهخداميجنگد.1
سربازيامرادرشيرازگذراندم.روزهايسختاماپرخاطرهايبود.مثلهمه

جوانهاکهدرقديممرسومبود،بعدازسربازيبهسراغازدواجرفتم.
60136۲سالبودکهبايکيازدخترانمؤمنهازدواجکردم.مهريههزارتومان
63بود.زندگيروخيليسادهشروعکرديم.اولينفرزندمسيدمهديسالبهدنيا
65آمد.دوسالبعدارديبهشتبودكهسيدمحمدبهدنياآمد.امابعدهابهسيدميلاد
شهرتپيداکرد.همهبهايننامصداشميکردند.بعدازسيدميلاديکدختربه

جمعخانوادهمااضافهشد.
يادشبهخيراوايلانقلابباتانکربهروستاهانفتميبردم.دورانجنگهمبه

مناطقعملياتيسوختميبردم.
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35تقريباًسالميشهکهمنرانندهماشينسنگينهستم.تمامجادههايايرانرو
زيرپامگذاشتم.

روزهايتلخوشيرينيروپشتفرمانسپريکردم.تقريباًهفتسالمداومدر
مسيرمشهدکارکردم.خداراشكرميكردمكههرهفتهزيارتآقاعليابنموسي

الرضا7 نصيبمميشود.
امامنراضي بيايد، سيدميلادخيليدوستداشتکههمراهمنبهسرويس
نميشدم.ميترسيدمتوياينشغلماندگارشود،اماگاهيبرايتجربههمكهشده
انجامنمازاولوقتو به باخودمميبردم.دراينسفرهاهممقيد سيدميلادرا

واجباتشبود.
هميشهشبهاميديدمکهباوضوميخوابيد.گاهياوقاتکهفراموشميکرد
وضوبگيرد،ميديدمکهازرختخواببلندميشد،وضوميگرفتوبعدميخوابيد.
بعدهاشنيدمكهباوضوخوابيدنچقدرفضيلتداردوخوابانسانراعبادتميكند.
گاهياوقاتهمميديدمکهنمازشبميخواند.امامنچوناغلبروزهامنزل
نبودم،سيدتحتتربيتمادرشقرارگرفتورشدپيداکرد.همسرمبسيارزنمؤمن
وباخدائيبود.اومسئولهيئتخواهرانبودوسخنرانيومداحيميکرد،سالها

همبهتدريسقرآنمشغولبود.نسبتبهاعمالمستحبياهتمامخاصيداشت.
سيدميلادهمهمراهمادرشروزهميگرفت.همينامرباعثشدهبودنسبتبه

تربيتصحيحفرزندانماطمينانخاطرداشتهباشم.
علاقهبهرانندگيباماشينسنگينداشت.حالتخاصيداشت.لوطيمنشبود.
گاهياوقاتادايرانندهارودرميآورد.نوعراهرفتنوسکناتشاينگونهبود.اما
منمخالفبودمکهوارداينشغلشود.بيشتراورابهسمتتحصيلاتدانشگاهي

سوقدادمومهندسشد.
ازطرفدانشگاهقراربودعمرهدانشجوئيبرود،منومادرسيدميلادراضي
نبوديم.سيدباوجوداينکهخيليتلاشکردماراراضيکنه،امابالاخرهرويحرف

ماحرفينزدوازخيرحجگذشتوعمرهدانشجوئينرفت...
پسرممدتيدرپروژههايراهسازيبهعنوانمهندسناظرفعاليتداشت،يهروز

اومدگفتباباديگهاونجاجايمننيست.
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گفتپيشنهادرشوهبهمندادندمنديگهاونجانميرم.پسرمديگهاونجانرفتو
گفت:منازايننونهانميتونمبخورم.همهملامتشميکردند.چوناونجامسئول

پروژهبودوموقعيتخوبيداشت.اماسيدديگهسراونکارنرفت.
مدتيروهمتوپلسازيکاركرد.تومحيطکارشبعضيهاازسيدميلادتنفر
داشتند.پسرممقيدبهبيتالمالبودوبههمينخاطرگاهياوقاتنميتونستبرخي
اسرافهاو..روتحملکنه.بهمنميگفتمنروشايداخراجکنندامامنخوشحال

هستمکهبرايرضايخدااينکارهاروانجامدادم.
ازاونجاهمکهبيامبيرون،الحمدللهميتونميهلقمهنونحلالدربيارم.سيدميلاد

بيرونآمدودرکارخريدوفروشمحصولاتکشاورزيمشغولشد.
خيليخوببامردمبرخوردميكرد.بارهايسنگينتخمهكدوو...راميخريد

ودرشهرهايبزرگميفروخت.
انصافداشت.بامردمراهميآمد.بيشتركشاورزهانيزدوستداشتندبااوكار
كنند.خدابركتخاصيبهكاسبياشدادهبود.روزانهچندصدهزارتوماندرآمد
داشت.بسياريازكاسبهاوقتيخبرشهادتسيدروشنيدندبسيارمتاثرشدند.بعداز
شهادتسيد،گوشيموبايلشدستمنبود.کليازمشتريهاسابقزنگميزدند
وسراغشراميگرفتند.منباگريهجوابشونروميدادموميگفتمسيدديگهبين

مانيست.شهيدشده...
سيداينقدرخوبباهاشونکارميکردکهخوداونهاراغببودندبااومعامله
قيمت با سيد ميخريدند، پايينتر قيمت با خريدارها ديگر که محصولي کنند.
خودشميخريد.شايدخيليهافکرميکردندکهسيدانسانسادهاياستحتي
برايسيد بود. قرارداده اماخدابركترادركارش بعضيملامتشميکردند،

رضايتخدامهمترازحرفهايمردمبود.
سيد ميگفت: گريه با من. سراغ اومد شهادتش از بعد مشتريهاش از يکي
تنهامشتريمنبودکهانصافداشت؛نقدمعاملهميکرد،توخريدوفروشقسم
نميخورد،حسابوکتابشدرستبود.خلاصهبعدازمرگمادرسيدميلاد،دلمبه
اوخوشبود.اوهميكروزازمناجازهخواستوراهيدفاعازحرمشدورفت...



ادب
برادر و دوستان شهيد

پدربزرگمادرشهرستانبهارخيلينفوذداشت.همهاهاليارادتويژهايبه
اوداشتند.سيداسماعيلعمامهسبزيبرسرشميبستومشغولكاروتلاشبود.

خيليازمردمميآمدندپيشسيداسماعيلتابرايشاندعاكند.
يهشببچهخانوادهايآرومنميشده،ميآينددربمنزلسيداسماعيل،ميبينند
نميشهدرزد،همهخوابند.ازرويدربيهتيکهچوببرميدارند،ميگذارند

دهانبچهوبچهساکتميشود.
يکبارهمخانميبچهاشتقريباًازهوشرفتهبود،مادرشاوراآوردوپرت
کردبغلسيداسماعيلوگفت:توروبهجدتقسمميدمکهبچهامروزندهکن!

سيداسماعيلبهجدشمتوسلميشودوباعناياتخدا،حالبچهمساعدشد.
50اوايلدههبودکهسيداسماعيلازدنيارفت.اينرسمهنوزهمبينمردمشهر
هستوبرايعرضدعاپيشفرزندانسيداسماعيلميآيند.بعضيوقتهانيمه

شبيااولصبحدربخانهراميزنندودرخواستنوشتندعادارند...
يادشبخيرباسيدميلاددردورانکودکيشيطنتهايخاصيداشتيم.سيدميلاد
خاکبازيروخيليدوستداشت.شايدهمينبودکهسالهابعدمهندسعمران

شد!
طبقهپايينمنزلمانيمهکارهبود.باميلادميرفتيمباآجروماسههاييکهآنجا
بودخونهسازيميکرديم.ميلادخيليباسليقهبود.باوسواسخاصياينکارهارو
انجامميداد.خيليهمباهمدعواميکرديم.هميشههممنبهشزورميگفتم!تا
دوراندبيرستانهرچيمنميگفتمگوشميداد.رويحرفمنحرفنميزد.
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رابطهاشبامادرمخيليصميميومعنويبود.بعضيشبهاباهممباحثمذهبي
ومعنويروشروعميكردندومطالبخوبيازهمديگريادميگرفتند.

امايکيازبارزترينويژگيهايسيد،احترامفوقالعادهاشبهوالدينبود.هر
سالاسفندکهبحثراهياننورپيشمياومدميگفتيمسيدامسالهمرفتنيهستي؟!
ميگفتمعلومنيست!؟بايدمادرماجازهبده.اگرکارهايمادرمتمومشدمنهم
رفتنيهستم.تمامکارهايمربوطبهخانهتکانيو..راانجامميدادوبعدميرفت.هر
وقتهمپيشمابهمادرشزنگميزدميگفت:سلاممامانجان...بچههامسخره
ميکردندميگفتندچقدربچهننهاي!!اينحرفهامالبچهسوسولهاستنهشما؟!

ميگفتمنکوچيکشم!نوکرشم!احترامشبرامواجبه.
خادمالشهداهمکهميشدروزيچندبارتلفنيبامادرشحرفميزد.هميشه
ميگفت:مامانجوندعاکنمااينجاموفقباشيم.مادرسيدبسيارمؤمنوسخت
کوشبود.درامرتهيهجهيزيهخيليتلاشميکرد.ازاطرافيانکمکميگرفت.
بهفقرارسيدگيميکرد.بارهامنلوازماتيکههمسايههاجمعميکردندباماشين
ميبردمتحويلمادرسيدميدادم.مادرمبارهابهمنميگفت:مادرسيداگردر
جمعيباشهکهدراونجمعبويغيبتبياد،يااونجاروترکميکنهياصحبترو

عوضميکنه،نصيحتهاشخيليرويديگرانتأثيرگذاره.
يهبارايستادهبوديم.پدرشروديدم.گفتمسلامبرپدرشهيد.

سيدخيليناراحتشد.بهمنگفت:همينالانزنگبزنازبابامعذرخواهي
کن،بابامازتدلخورشده.مننميتونمدلخوريبابامروببينم...

گوشيامزنگخوردسيدميلادبود.گفتسريعبيابيمارستان.رسيدموديدمپدر
سيدازپشتبامافتادهپايين،سيدزيرپوششروپارهکردهبودوسرپدرشروبسته

بود.تاحالااينقدرسيدرانگراننديدهبودم.
۹4نوروزسالاولينساليبودکهمادرشفوتکرد.سيدبااينکهشديداًعلاقه
داشتبرهمنطقهوخادمالشهدابشهامانرفت!گفتفقطبهخاطرپدرمکهتنهانمونه

۹4نميرم.عيدسالسيدبعدازسالهاازعشقشجداشدودرمنزلماند...
گاهياوقاتمنبامادرمباتنديحرفميزدم.بهمميگفت:آقامرتضياحترام

بهوالدينواجبه.خيليسفارشميکردهوايپدرومادرمروداشتهباشم.



نوجواني
خانواده و جمعي از دوستان 

ازدورانکودکيباهمبزرگشديم.باهمديگهميرفتيمفوتبال،دوتيکهسنگ
بهعنوانتيرکدروازهميگذاشتيموبايکتوپپلاستيکيمشغولميشديم.

سيداوندورانخيليپرشوربود.لوطيبود.دوستداشتادايآدمهايلوطي
رودربياره.منشپهلوانهارودوستداشت.همونموقعادايرانندهتريليهارودر

ميآوردوخيليدوستداشتزودمردبشهوبرهتوجاده...
يادمهدورانراهنماييروزهميگرفتيم.بعدازاينکهازمدرسهمياومديمباهمون

زبانروزهميرفتيمفوتبالبازيميکرديم.
سيدازهموندوراننوجوانيتابستانكهمدرسهتعطيلميشد،سعيميکردسر
کاربره،تابستانهاسيدروکمترميديدم،بااينکهخيلياحتياجبهدرآمدنداشتاما
مرامشاجازهنميدادکمکپدرشنره.خيليوقتهاباپدرشميرفتسرويس.
دردبيرستاندکترشريعتيدرسميخوانديم.تودبيرستانبابچههاخيليشوخي
ميکرد،سيدخيليسربهسربچههاميگذاشت.لهجهترکياشخيليباحالبود.

بچههاوبعضيازمعلمهاخيليحرفزدنسيدرادوستداشتند.
حتيتودانشگاههميکباربهخاطرهمينلهجهيخاصشکلکلاسخنديدند.
استادبهشاگردهاخوردهگرفت،اماسيدخيليراحتگفت:استادتقصيرندارند،

لهجهمنواقعاًخندهداره!!
با دردورهدبيرستانگاهيهمزمينکشاورزيدوستانشميرفت.مدتيرو
همتوکارخانهخيارشورکارميکرديم.سيدازهمونموقعمقيدبودنمازوساير

واجباتشروبهموقعانجامبده،هميشهموقعکارکردنمداحيگوشميداديم.



17 نوجواني

اطرافمحلکارمونروپوسترشهداورهبريو...زدهبوديماينقدرخوبکار
ميکرديمکهصاحبکارهمخيليهوامونروداشت.

هموندورانپامونبازشدبهمسجدجامعکهکنارمنزلمابود.درکنارمسجد
جامعيککتابخانهايبودبنامآيتاللهطالقانيکهازابتدايانقلابفعالبود.تقريباً

50نفرازشهدايشهربهارتواينقطبفرهنگيرشدپيداکردند.
مکانبسيارفرهنگيوتأثيرگذاريبود.مادرگروهسرودوهيئتکتابخانهعضو
بوديموکمکمبزرگشديم.نيروهاييکهدرکتابخانهتربيتميشدند،درآينده

افرادتأثيرگذاريميشدند.
بعدازآنسيددرپايگاهمالکاشتربهعنوانمسئولتربيتبدنيوعضوشوراي

پايگاهمشغولشد.
اولينسفرراهياننورراباهمينکتابخانهرفتيم.ازآنجاپايسيدبهمناطقراهيان
نوربازشد.يکيدوسالدرپادگانشهيدحبيباللهيخادمبوديم.بعدپايگاهشهيد

۹4درويشي.سيدتاسالخادمالشهدابود.
ازسيدميپرسيدند:سيدجان ازشهداميگفتكههميشهدوستانش اينقدر

انشااللهکيقرارهبري؟!همهمنتظرشهادتسيدبودند.
يادمهمدتيورزشباستانيميرفت.بعدازمدتيزورخانهخلوتشد.باچندنفر
ازبزرگانزورخانهدورهمجمعبوديم.مثلهميشهسيدبودوصحبتازمعرفتو

مرامشهدا،مادغدغهداشتيمکهچرازورخانهخلوتشده.
گفت:بچههايکچيزميگمنهنگيد.ازاينبهبعدوقتيواردگودميشيدهر

روزبهنيابتيکشهيدواردبشيد.
چوننگاهمابهورزشباستانييکنگاهمعنويبود،سيدبااينپيشنهادشمعنويت
ورزشمارودوچندانکرد.ماهمبهحرفسيداعتقادداشتيم.اينكارانجامشد.
کمترازيکماهاينقدرزورخانهشلوغشدکهگاهياوقاتمابهخاطرکمبودجا

ورزشنميکرديم!



نماز عشق
خانواده و دوستان شهيد

عادتخيليخوبيداشت.معمولًابرايهرکارخيريکهميخواستانجامبده
دورکعتنمازميخوند.يادمهيکبارميخواستبرهبايکيازجوانهاييکه
خيلياهلمسجدو...نبودصحبتکنه،آستينهاشروبالازدوضوگرفتورفت

دورکعتنمازخواند.
بعدازنمازدعاكردكهخدادركلامشتأثيرقراربدهوازخونهبيرونرفت.بااين
کارشميخواستاثروضعيرويمخاطبوکارهاشبذارهوهمينطورهمشد.
منبرايازدواجمخيليسختگيربودم.دوستنداشتمازکانونپرمهرخانواده
وسايهپدرومادرجدابشوم.تااينکهيکيازدوستانسيدميلادبهخواستگارياومد.
هرچقدربامنصحبتکردمجابنشدم.تااينکهيکروزاومدمنزل،آستينهاش
روبالازدورفتوضوگرفت،سجادهاشروپهنکردواللهاکبرگويانمشغول
نمازشد!دورکعتنمازخواند.نميدونمچهنمازيبودوباچهنيتيخواند.اماحال

عجيبيداشت.
بعدازاينکهنمازشتمومشد،اومدنشستکنارم.خيليبامحبتشروعبهصحبت
کرد.ازعلاقهاشبهمنگفتواينکهمنروچقدردوستدارهو...کمکمديدمکه
چشمانشاشکبارشد.همينطورکهداشتصحبتميکردازچشمهاشاشک
مياومد.سيدبامنكهخواهرشبودمخيليبامحبتصحبتکردوالحمدللهخيلي
زوداينمشکلحلشد.نفََسسيدحقبود...نسبتبهخانوادهخيليباعاطفهبود.در
مراسمازدواجمنخيليگريهکرد.بااينکهممکنهخيليازهمسنوسالهايسيد

ازرويحيا،غرورو...هيچوقتاينکارروانجامندهند.
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اماسيدقلبشمثلآينهصافصافبود.هنرتماميشهداوسيدميلاداينبودکه
بااينهمهعاطفهازخانوادهدلکندندورفتند...

***
بهواسطهدوستيباسيدمسيرزندگيامکاملًاعوضشد.اهلنمازوهيئتوشهدا

شديم.نهتنهامنكهخيليازدوستانهمينطوربودند.جاذبهعجيبيداشت...
شايددراينزمانخيليازهمسنوسالهاياواگربهدنبالگناهو...نباشند.

سرشانگرمكاروبازياست.
امااوخيليحساسبود،رويبچههايهيئتواطرافيانشکهباهرکسيرفيق
نشوند.اگربادوستنابابرفيقميشدندسريعميرفتسراغشونوتذکرميداد.
سيدميلادهميشهبهمنميگفت:ببينبايدروياونکساييکارکنيمکهزياداهل

هيئتومسجدنيستند،امازمينهاينمسائلرادارند.
بايدبگرديماون ما اينراههست،جاييديگهنميره. تو اونيکه ميگفت:
بچههاييکهبهدردبخورندروجذبکنيم.الانکهفکرميکنمميبينمسيدميلاد
کجاروميديد!دراينراهازخداكمكميگرفتوقبلازهردعوتيبهسوي

خدا،ازنمازكمكميگرفت.
راه بهطرفخودشجذبميکنهو بارفتنشجوانهايزياديرو هنوزهم
درسترونشانشونميده.امايادمهستهماناياميکيازاينبچههامزاحمنواميس

مردمميشد.بهسيدميلادماجراراشرحدادم.گفتتوکارتنباشهوايساکنار.
منگفتمالانهکهبزنهتويگوشاونپسر،وليباصحنهعجيبيمواجهشدم!

سيدطوريباايننوجوانصحبتکردکهمنجاخوردم.روزبعدگفتم:سيدچي
شد؟منگفتمالانطرفروچنانميزنيکهديگهنتونهبلندشه.خنديدوگفت:يه
جورديگهزدمش!!راستميگفت:چنانزدهبودکهمنازفردااونجوانروتو

مسجدميديدم.بلهسيدميلاد،شيطاندروناوننوجوانروزدهبود.
سيدبرايآنشخصوقتگذاشت.اونپسررودرطييکماهچنانتغييرداد
کهمنکمآوردم!اونسالهمونپسرروباخودشبردوخادمالشهداکرد.کاش

همهماصبروانديشهسيدميلادعزيزروداشتيم.



ورزش
آقايان غفاري، صمدي و...

سيدخيليزودواردعرصهورزششد.باکشتيشروعکرد.مرامپهلوانهارو
خيليدوستداشت.خودشهمآدملوطيمنشيبود.چندساليکشتيکارکرد.
اماازآنجاييکهشهرستانبهارچندنفرجودوکارقويدرسطحمليداشتکمکم

سيدبهسمتورزشهايرزميوجودوعلاقمندشد.
خيليزودپلههايترقيراطيکرد.موفقشدداندوجودوراهمبگيرد.بعداز

شهادت،دانسهراهمبهسيداهداءکردند.
سيددرمسابقاتدانشجوييجودوچندينبارشرکتکرد،درخرمآبادحائز
مقامسومشد.مسابقاتاراکهمباهمبوديم.درمسابقاتيگانهايويژهخوش

درخشيدودرمسابقاتاميدهمچندينبارشرکتکرد.
تومسابقاتليگهمشرکتداشت.تووزنخودشخيليسرآمدبود.زمزمههايي
درخصوصدعوتسيدميلادبهاردويتيممليراهمشنيدم.گاهياوقاتسيدتو
مسابقاتشرکتنميکردوبهعنوانمربيبچههاروهدايتميکرد.تومسابقاتيزد

باهدايتسيد،تيمماسومشد.خيليبهبچههاروحيهميداد.
رفتيمبهاردويقم،سيدبايکنفرحريفتمرينيشد.حريفشخيليمغرور
بود،بهسيدگفت:منباهاتکارنميکنم،شمادرحدواندازهمننيستي!منخيلي
ناراحتشدم.اماسيدچيزينگفت،كميبعدسيدگفت:حالابيايهباردستو

پنجهنرمکنيم.
اونفردبااکراهباسيددستبهيقهشد،سيددرعرضکمترازيکدقيقهضربه
فنياشکرد!امااصلاًًبهرويخودشنياوردوباخوشوبشازهمجداشدند.
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85مسابقاتانتخابيبرايارمنستانبود.سيددروزنکيلوشرکتکردومنيك
وزنپايينتر.يکيازحريفانمنخيليقدربود.بارهابهشباختهبودم.قرعهکشي

انجامشدومنبازمتوجهشدمکهبااونحريفافتادم،روحيهامروکاملباختم!
رفتموگوشهاينشستم.سيدمنروديدگفت:چيشده؟

گفتمسيدجان،مندوبارهبااونحريفافتادم.ديگهکارمتمومه.قبلازمسابقه
سيدگفت:بلندشو...دوسهتاچکزدتوصورتموبعدسرمدادزدوباينكار

حسابيروحيهبهمداد.
گفتم:سيد،جانجدتدعاکنبرندهبشم،گفت:خاطرتجمع.

رفتمودرکمالناباوريبرندهشدم.اومدمبيرون.ازسيدحسابيتشکرکردم.
سيدگفتمنازجدمخواستمکمکتکنهومطمئنبودمدعامپيشجدمرد

خورنداره.سيدخودشتواونمسابقاتكشوريدومشدومتأسفانهاعزامنشد.
***

خيليهوايمنروداشت.بارهابهخاطرمندروزنهايمختلفشرکتکردتا
مبادابهخاطرورزش،ذرهايبينماکينهوکدورتپيشبياد.حتيگاهياوقاتبا
تلاشوسختيزياد،وزنشراکميازيادميکردتامنهمبتوانمدراوزانيديگردر

کنارسيدبهمسابقاتبروم.
خواهي معذرت ميزد زمين رو من وقت هر ميکرديم. مبارزه هم با گاهي
باباسيدجان،مثلًاداريممبارزه اينقدرعذرخواهيميکردکهگفتم: ميکرد.

ميکنيم،شمافوتوفنهاتروبزن،کارتنباشه.
سيدميگفت:نهداداش،دلمنمييادرفيقامرواينطوريبزنمزمين،بايددست

رفيقروگرفت،نهاينکهرفيقروزمينزد...
هميشهبهماکهکمربندمشکيوبالابوديمميگفتهوايبچههايتازهواردرو
داشتهباشيد.درمقابلشونمغرورنشيد.بريدباهاشونکارکنيدوتشويقشونکنيد.
درورزشبسيارمتواضعبود.بااينکهايناواخرازلحاظبدنيهيکلدرشتو
ورزشيداشت،اماخيليافتادهترشدهبود.هميشهابتداوانتهايورزشروبادعا
شروعميکردوبهپايانميبرد.سيدورزشروهمبانگاهخاصيدنبالميکرد.

خيليازنوجوانانوجوانانروتشويقميکردوبهسمتباشگاهميبرد.
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يکيازورزشکارانميگفت:ازدلايليكهباعثشدپايمنوخيليهامثلمن،
بهمراكزخلافو...بازنشود،رفاقتباسيدميلادبود.وقتماراپرميكرد.باهم
ورزشميرفتيم،مسجد،هيئت،اردو،کوهو...برنامههاييبودکهسيدبرايپرکردن

اوقاتمارابهاونسمتميکشاند.
سيدالگوياخلاقعمليبرايتمامدوستانوهمسالانبود.منبعدهاخيليدقت
كردم.بهجزپدرومادرشكهدرتربيتاوبسيارتأثيرداشتند،رفاقتعجيبشبا

شهدادرشخصيتاوبسيارمؤثربود.
امايكيازمهمترينمسائليكهتأكيدميكرد،بحثحيابود.ميگفت:اگركسي

باحيابود،اميدبهسعادتشهست،اماانسانبيحيادينندارد.
اينحيادرتماممراحلزندگيسيدديدهميشد.درمقابلنامحرمبهشدتحيا
داشت.درباشگاههمنمونههايزياديروازحيايسيدسراغدارم.دربيندوستانو
همسالان،كسانيرابرايرفاقتانتخابميكردكهحياداشتند.اگرميديدشخصي

دريدهوبيحياست،تلاشميكردكهرفتارآنشخصراتغييردهد...
مسابقاتمهميبود.ازشهرهايمختلفآمدهبودند.چندهفتهايميشدکه
مادرشفوتکردهبود.بااينکهازلحاظروحيشرايطخوبينداشت،خيليخوب

مبارزهکردودرمقابلحريفانبسيارنامدارپيروزشدوبهفينالراهيافت.
همهماازفيناليستشدنسيدخوشحالبوديم.درفينالبااختلافکمبازندهونفر
دوممسابقاتشد.طييکمراسمباشکوهيمدالهاتقديمورزشکارانقهرمانشد.
منازاينکهسيدهمجزومدالآورانبودخيليخوشحالبودم.اماازاينکهخودم
مدالنگرفتمناراحتبودم.سيدازسکويقهرمانيکهپاييناومدرفتمسراغشو

تبريکگفتم.
بعدباحسرتروکردمبهسيدوگفتم:خوشبهحالتمدالگرفتي،کاشمن

همميتونستممقامبيارم،اينهمهزحمتکشيدمامابيفايدهبود...
سيدبلافاصلهمدالشروبهطرفمنگرفت،گفتبيااينمدالتقديمبهشما!!
گفتم:سيدجانچيداريميگي؟!گفت:بهجانخودمشوخينميکنم.اگه
دوستداريبيا،برايمنمهمنيست.ازسيداصراروازمنانکار.هرچقدراصرار

کردقبولنکردم.



دانشگاه
جمعي از دوستان و خانواده 

بعدازاتمامدبيرستان،سيددرکنکورشرکتکردودردانشگاهملايررشته
مهندسيعمرانپذيرفتهشد.چندترميرودانشگاهملايرمشغولبهتحصيلبود.بعد

پيگيرشدوازدانشگاهملايربههمدانمنتقلشد.
يادمهغالباًتودانشگاهموقعنمازميرفتمسجددانشگاهودرنمازجماعتواول
وقتشرکتميکرد.برنامهکاريسيدرونمازاولوقتشتعيينميکرد.خودش

رومقيدبهاينامربسيارمهمکردهبود.حتيدردانشگاه.
مدتيروکهدرخوابگاهبوداذيتميشد.بارهامياومدپيشمنگلايهميکرد،
ازوضعيتدانشجوهاودانشگاه؛مخصوصاًازحجاببرخيدانشجوهاخيليناراحت
بود.غصهاونجوانهاروميخورد.اعتقادداشتاينجوانهاغالباًناآگاهانهاين
اشتباهاتروانجامميدهند.ميگفتبايدفکريکرد،تلاشکردتااينجوانهاتو
زميندشمنبازينکنند.بايدبهپدرمادرهاهشداردادتاحواسشونبهبچههاشون

باشهتاخداينکردهبهانحرافکشيدهنشوند.
مواد و ميخورند مشروب متأسفانه خوابگاه تو اوقات گاهي ميگفت: سيد
مصرفميکنندو...تمامهموغمشاصلاحاينمواردبود.تلاششروميکرد.

درنهايتاگرنميتونستتأثيربگذارهخودشروازاونمحيطهادورميکرد.
بسياريازجوانهاروديدهبودمتاپاشونبهدانشگاهبازميشدپوششورفتارشون

متفاوتميشد،امامنذرهايدرسيداينتغييراترومشاهدهنکردم.
تودانشگاهومحيطخوابگاهمقيدبهمسائلدينياشبود.گاهيدوستانشبه
شوخيميگفتند،سيداونجاهمدستبردارنيست،نمازوقرآنومسجدوهيئت
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رفتنشترکنميشه،توهمکلاسيهاواطرافشبودندکسانيکهاهلدودودم
وارتباطبانامحرمباشند.اماسيدبيدينبودكهبااينبادهابلرزه،البتهسعيميکرد
خيليتواينمحيطنمونهميگفتميترسمرويمنهماثرگذاربشه،گاهياوقات

نميرفتدانشگاه!ميگفتمسيدچرانميريازدرسهاتجاميمونيها؟!
ميگفت:چارهاينيست.اونجاموندنسخته،اسفندماههمکهبدونتوجه،بارو

بنديلشروميبستوميرفتجنوب...
حتيشنيدهبودمبعضيازدخترهايدانشجوتوکلاس،سيدرومسخرهميکردند،

اماسيدراهشروخوبشناختهبودوبهمسيرشاعتقادداشت.
جالبههمينسيد،ترمهايبالاترکهرسيدديدمخيليحضورشتودانشگاهبيشتر

شده!گفتمسيدچيشدهبچهدرسخونشدي؟!
ميگفت:بايدماهادرسبخونيم،قويباشيمتاتويجامعهتأثيرگذارباشيم.من

بايدتودانشگاهرويبچههاتأثيربگذارم،نهاينکهخودمروکناربکشم.
توصيهمقاممعظمرهبرياستکهمابچهبسيجيهاوسطميدانباشيمتااثرگذاري

ماهمبيشترباشه.
البتهسيدهيچوقتباهمهمشکلاتازدرسغافلنميشد.

دورهمکهبوديمگاهيدرددلميکرديم.سيدميگفت:خيليبايدحواسمون
جمعباشهتودانشگاهنلغزيم،گاهياوقاتموقعيتگناهپيشاومد،اماخداکمک

کردوبهمددشهدامنخودمروازگناهحفظکردم.
خيليمحکمبود.تودانشگاهخانهايمستحکمدردلآتشفشانبرپاکردهبود.

بااهل استحکاماعتقاداتسيد،فقطوفقطبهخاطرارتباطقويومستمرش
بيت: وشهدابود...

يادمههموندوران،چندينمرتبهمزاحمتلفنيداشت.دانشجوهايدختربهش
زنگميزدنند،اذيتشميکردنند.

سيدتاميفهميداونهاهستندياجوابنميداديااگردرمنزلبودگوشياشرو
ميدادبهمادرشتابااونهاصحبتکنه!برخيازاونهاباوقاحتتمامميگفتند:مادر
مادوستداريمعروسشماباشيم!!براشپيامکهمميفرستادند،بهمنميگفت:

حتييکبارهمجوابپيامشونروندادم.
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ميگفت:ميدونمازسرنادانيشونهکهدارنداينکارهاروميکنند.خداانشاالله
بهبرکتشهدااونهاروهمهدايتکنهوتاديرنشدههرچهزودترپيبهاشتباهشون

ببرن...
يهروزسيدروباکيفوکتابشديدمکهازدانشگاهمياومد.گفتم:چطوري

مهندس؟چهخبر؟
گفت:خبرخاصينيست،اماامروزتودانشگاهدعواکردم!

گفتم:چي؟!ازکيتاحالاجنابمهندسمااهلدعواشده؟!آخهبرايچي؟!
دعوااونهمتودانشگاه!؟

گفتبله،چندنفرازقلدرهايدانشگاهزورشونبهيکيازبچههايمظلومرسيده
بود،اذيتشميکردند.منهمنتونستمطاقتبيارم،حسابيگوشماليشوندادم.

خداروشکرحقمظلومروگرفتم.روشونکمشد.
گفتم:خوباينکهخوشحالينداره،گفت:خوشحاليامبهخاطرگرفتنحقيه

مظلومه،نهدعواتودانشگاه!؟
يهبارباسيدرفتمدانشگاه،ميخواستبايکيازاساتيدشونصحبتکنه.سيد
شلوارششجيبپوشيدهبود،پيرهنشهمرويشلوارشبودوريشهاشصورتش

روپوشوندهبود.
منتظرشديمتااستادبياد،تااستاداومدسيدرفتبهسمتش،خيليمؤدبسلام

كرد،استادباسرديجوابسلامسيدروداد!
بعدشباحالتتمسخرگفت:شمادانشجوهستيد؟!سيدگفتبلهاستاد،منبا

شمادرسداشتم.
استادگفت:پساينچهتيپيهکهبرايخودتزدي؟!بهروزباش،اينريشها

چيهگذاشتي؟!
منخيليناراحتشدماماسيدخيليمؤدببااستادبرخوردکردوچيزينگفت.

چونبهمسيرشاعتقادداشتازاينملامتهاوتمسخرهاناراحتنميشد.



سربازي
خانواده و جمعي از دوستان 

8۹سالبودکهسيدازدانشگاهفارغالتحصيلشد.طبقمعمولحالانوبتخدمت
سربازيسيدبود.منگفتمسيدجاناينهمهبسيجوپايگاهوخادمالشهدابودي،
مسئولينسپاهقبولتدارند،بيابريمسفارشکنيمسربازياتروتوسپاهاستانهمدان
باشي،صبحتاظهرميريکاراداريانجامميدي،بعدظهرهاهمبرميگرديخونه.
گفتنه!لازمنيست.تازهمنبرايکسرخدمتو...بسيجنرفتم،ازهمهمهمتر
خيليدوستدارمبرممکانهايسختومرزيخدمتکنمتاآمادگيبيشتريداشته

باشم.قطعايهروزيبهدردمميخوره.
ازاونموقعخودشروبرايروزهايسختآمادهميکرد.

حتيبعدهايکيازمسئولينسپاههمدانسيدروديد.ميگفتسيدازدستت
خيليناراحتمچرانيومديسپاهخدمتکني؟مابهامثالشماخيلياحتياجداريم.

سيدخنديدوگفت:هرچهدوستپسنددزيباست.
بالاخرهسيدباارتشبهسربازياعزامشد.دورانآموزشياشروتهرانبود.اون
دورانمصادفبودباماهمبارکرمضان.تقريباًسيدتمامشبهاروازفرماندهاجازه

ميگرفتوميرفتمراسماتحاجمنصوردرمسجدارك.
خوشحالبودوميگفت:الحمدللهسيشبماهمبارکرمضانرفتمازفضاي
معنويمسجدارکاستفادهکردم.رويدوتانکتهخيليتأکيدداشت.اخلاصو

نمازشب،ميگفتمنالحمدللهتوسربازينمازشبمقضانشد!!
بعدازاتمامدورانآموزشيبهمناطقمرزيکرمانشاهاعزامشد.چونمهندس
عمرانبودکارهايعمرانيانجامميداد.دائماتوکوهوکمربودند.بعضيوقتها
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منزنگميزدمميگفتمچهخبر؟خوشميگذره؟ميگفتخيلي!!فقطهمينرو
بگمکهالانجاييهستمکههيچروشنائينيست.تاريکيمطلق،توبروبيابونخدا
تنهايتنهاهستم.ميگفتاينجاگاهياوقاتآبنداريم.ميريمبرفهاويخهارو

آبميکنيموازشاستفادهميکنيم.
بااينکهتومرزخدمتميکردامادوستداشتتونقاطدرگيريحضورداشته
باشه.ميگفتخيليبرامسخته.بعضيازاطرافيانمحرفهاوالقابزشتيبههمديگه

ميگفتند.براشونعادتبودکهاينطوريصحبتکنند.
يکباررفتهبودپيشيکيازفرماندهانوگفتهبود:جنابسرهنگمندوست
دارمبرمسيستانخدمتکنم،فرماندهباتعجبگفتهبودمناجازهنميدهم.اينجا

کجاسيستانکجا،مناونهاييکهبخوامتنبيهکنمميفرستمسيستان؟!
سيد:گفتهبودپسمنچيکارکنمتاشمامنروبفرستيدسيستان!؟بعدبهشوخي

گفتهبودجنابسرهنگاگربزنمتوصورتافسرتونمنروميفرستيدمرز!
سيدسربازهمکهبودنميتوانستاسفندماهپادگانبمونهوخادمالشهدانباشه،

دوريازمناطقعملياتيبراسيدتواوندورانبزرگترينعذاببود.
بهمنميگفت:درطولسالبافرماندهامشرطکردمکههرچيبگيمنانجام
ميدهم،مرخصيهامروهمکمترميرمتابتونمايامراهياننوربرمخادمزائرانشهدا
باشم،وهمينطورهمشدوچندهفتهايبهمرخصيآمدورفتمنطقهخادمشد.

برخيازسربازهابينمازبودندوتابهحالنمازنخوندهبودندو...اماسيدتواون
فضابيکارنبود.بعدهادردستنوشتههاشديدمکهاسمچندتاازسربازهارونوشته
بودوگفتهبود:خداروشکرکهتونستماينسربازهايپاکطينترواهلنمازکنم.
اونجاهمتاميتونستباسربازهارفيقميشد.مشکلاتشونروحلميکرد.
کمکشونميکرد.مشورتميدادو...بهمنميگفت:يکيازسربازهابدجوري
اعتيادداشت،خانوادهشونهمازدستشکلافهشدهبود.اونجاهمبابتاعتيادش
خيلياذيتميشد.اماخداتوفيقدادوشهداهمعنايتکردند.باهاشرفيقشدم.
صحبتکردوراهنمايياشكردمو...تونستمکمککنمتااعتيادشروترککنه.
خوشحالبودکهتونستهجوانيرودوبارهبهآغوشخانوادهبرگردونه،گاهي
اوقاتاينوقايعروتودفترشيادداشتميکردکهمابعدازشهادتشمتوجهشديم.



شهيد طلائي
جمعي از دوستان

دورانسربازيسيدنقطهعطفيبرايشبود،غربتوتنهاييوسختي،رابطهاشرو
باخدانزديکترکردوروحشروجلاداد.سيدآسمانيترشد.

اينروحياتشروميتونيمدردستنوشتههايزيبايشببينيم.معمولًاغروب
جمعههامناجاتهاييباامامعصر)عج(داشتوبرخيازاونهارورويکاغذآورد

کهخيليزيباوجالببود.
80امااواخردههگروههايتروريستيدرشرقکشورتحرکاتزياديداشتندو
87هرروزخبرشهادتمظلومانهمرزبانانغيورکشورراميشنيديم.سالبودکهدو
نفرازهمشهريهامونبهنامشهيدانمصطفيطلائيواسماعيلسريشيدرسيستان
شهيدشدند.سيدعاشقمصطفيبود.چونبچهمحلبودند.ميگفتخيليدوست

دارمبرمدرمحلشهادتمصطفيخدمتکنم.ازسيستانبويشهادتميياد.
سيدمدتيبيقراررفتنبهسيستانبود.خيليميرفتسراغپدرشهيدميگفتاز
خاطراتمصطفيبرامبگو،اينکهمصطفيچيکارکردکهبهاينمقامرسيد؟کدوم

خصوصياتبارزتووجودشبود.
تشنهيشنيدنخاطراتمصطفيبود.چونمصطفيتقريباًهمسنوسالخودش
بود،خيلينسبتبهشاحساسقرابتميکردوراهرسيدنبهشهداروازمصطفيها

ميجست.مصطفيجوانامروزيبودکهازهمهتعلقاتدلکندورفت.
دوستانمصطفيخاطراتزيباييازاوبرايسيدميگفتند:اينكهمصطفيدرزمان
دورههايآموزشيباهمهسختيهاوخستگيها،نمازشبهايشترکنميشد،
اغلبغروبهاگوشهخلوتيازپادگانروپيداميکردومشغولمناجاتباخداي
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خويشبود.شهيدطلاييباتوجهبهتلاشهايبسيارزياديکهدريگانانجامداده
بودچندينبارموردتشويقوتقديرفرماندهانقرارگرفت.

يکيازفرماندههانايشانميگفت:هروقتکهبهمأموريتبرايکمينعليه
ميشد.حضور قرص دلم ميديدم ليست تو رو اسممصطفي تا ميرفتيم اشرار

مصطفيواقعاًبرايگروهماقوتقلببود.
است... خوبان مزد شهادت براستي فرمود: که آويني مرتضي سيد قول به و
مصطفيمزدپاکبودنشروباشهادتگرفت.اومصداقروايتمبارکونوراني
پيامبراعظم9شدکهفرمودند:وقتيآخرالزمانميرسدخداوندبهترينهايامت

منراباشهادتگلچينميکند.
پدرشهيدطلائيتاواردمسجدميشد،سيدسريعبلندميشد.ميگفتم:سيدجان
بشين،چرابلندميشي.اونکهمارونميبينه،ميگفت:باشه،منکهاونروميبينم،
احتراممنبهايشانتجليلازشهداست.هميشهبهوالدينشهدااحترامميگذاشت.

خاطرهبسيارزيباييازآخرينباريکهسيد،پدرشهيدطلائيروتومسجدديد
درذهنمنقشبسته.سيدروکردبهپدرشهيدوتصويرمصطفيرويديواررانشان
دادوگفت:کربلائي...اجازهميديکنارعکسمصطفي،عکسمنروبزنند؟!

پدرمصطفيکهبيخبربودسيدکجاميخوادبره،باخندهگفتبرايچي!؟مگه
عکسآدمزندهروميزنندكنارشهداتومسجد؟!سيدباخندهگفتشمااجازش

روبدهبهموقععکسمنهمميادپيشمصطفي!!
پدرمصطفيکهمتوجهمنظورسيدنشدهبودباخندهگفت:چشمپسرم،شماهم

مثلمصطفيبرايمنعزيزي.
چندماهبعدعکسسيدنهتنهادرمسجدمازينتبخشمسجدشد،بلکهدر

سراسرکشوربهعنوانشهيدمدافعحريمآلاللهزينتبخشمساجدشد.
مقيدبودتوجلسهختمصلواتيکهحاجاقاکسائيراهانداختهبودشرکتکند،
يهروزتوجلسهختمصلواتنشستهبوديم،سيدازجناياتعبدالمالکريگيبراي
بچههاصحبتکرد.خيليناراحتبود.بايکحالتخاصيوباصدايبغضآلودي

گفت:خدايادودمانعبدالمالکريگيوسايرجنايتکارهاروهرچهزودتربکن.
ماهمازتهدلآمينگفتيم.بهدعاهايسيدهمايمانداشتم.
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مخصوصاًايندعاكهازعمقوجودشبود.باورشسختاست.کمترازيک
هفتهخبردستگيريعبدالمالکروازتلويزيونشنيديم!!تاسيدروديدمباخنده
گفتمسيدجاندعاتخيليزوداثرکرد؟!الحمدللهعبدالمالکهمدستگيرشد،
سيدباخندهجوابمرودادوگفت:بلهخداروشکر،عاقبتهمهاينجنايتکارها

همينخواهدبود...
امامزارشهيدطلاييدركنارديگرشهدادركنارآرمگاهيکيازمفاخراين

شهرستان،عارفبزرگمرحومآيتاللهشيخمحمدبهارياست.
آيتاللهشيخمحمدبهارييکيازعالمانوعارفانمعاصربودند.مرحومشيخ
پسازعمريمجاهدتوتلاشدرتربيتعالمانوارستهومهذبدرنجفمريض

شدوبهسفارشپزشكان،بهايرانبرميگردد.
عازممشهدميشود.اومدتيبعد،قصدبازگشتبهنجفاشرفميكندكه
شدتيافتنبيماري،اوراازاينتصميممنصرفميسازدواوناچاربهزادگاهش،
13۲5شهرستانبهاربرميگردد.اودرنهمماهمباركرمضانهجريروحشبه

رضوانالهيپرميكشد.
پيكرپاكشدرشهربهاربهخاكسپردهميشود.يكيازبزرگاننقلكردند:
اطرافيانشيخمحمدبهاريدرزمانحياتش،بهايشانپيشنهادميكنندكهبعداز

رحلتش،جنازهايشانرابهنجفمنتقلكنندودرآنجابهخاكبسپارند.
ايشانجاييرانشانميدهدوباقاطعيتميگويد:مرادرهمينمكاندرشهربهار

دفنكنيد.چونميخواهمدركنارشهيدانباشم!!
اطرافيانتعجبميكنند.چونآنزمانسيوپنجسالقبلازشروعجنگو
دفاعمقدسبود.مرحومشيخمحمدبهاريزمانياينجملهراميگويدکهخبرياز
جنگوشهادتنبود،اماپيشگويياينعارفوارستهسالهابعدبهوقوعپيوست!
160مرقدمنورآنعارفبزرگ،هماكنوندرميانقبورمطهربيشازشهيد
بهار، بهشتشهداي مدافعانحرمدرگلزار از تن ودو تحميلي سرافرازجنگ
زيارتگاهمردماست.گاهياشخاصگرفتاروحاجتمندبرايرفعگرفتاريوبرآورده
شدنحاجاتخويش،بهآستانمباركوشفابخشآنابرمردزهدوتقوا،روياميد

ميآورند.كراماتفراوانينيزدراينزمينهازايشاننقلومشاهدهشدهاست.



کاسبي
جمعي از دوستان 

کارکردنبراشعيبنبود.ازجوانهاييکهدنبالکاروتلاشنبودندبدشميآمد.
ميگفتمنحتيحاضرمبرمباربزنم،حماليکنمو...امامهمبرايمناينهکهفقط
روزيامحلالباشه.مدتيتوکارخريدوفروشمحصولاتکشاورزيواردشد.
يهبارتخمهکدومعاملهکرديم.بهخاطرمشكليكهپيشآمدازحقشگذشت.
ميگفتپولحلالارزشداره،شُبههکهتوشباشهبيبرکتميشه.منبارهاشاهد
بودمکهافراديبهخاطرمبلغبسيارناچيزکارشونبهدعواوجنجالکشيدهبود.اما

سيدبهراحتيازکناراينموضوعگذشت...
مدتيهممشغولخريدوفروشسيبزمينيبود.منديدهبودمکهتومعامله
بايددائمقسمخورد،حالاراستودروغشروخداميدونه!خيليبهشتأکيد

ميکردم،ميگفتمسيدجانحواستباشهتومعاملاتقسمدروغنخوري.
ميگفت:کيشه)مرد(مطمئنباش،خودمحواسمهست.منبرايراستهمقسم

نميخورمچهبرسهدروغ.
يکبارسيدازکشاورزيبارسيبزمينيخريد،بارشخيليخوبنبود،فرستاد
تهرانوبرگشتخورد.باقيمتپايينتريبارشروفروختومقداريضررکرد.

گفتمسيدچراموقعخريددقتنکردي؟گفتاشکالنداره،خودمميدونستم
بارشخيليخوبنيست،امااونکشاورزبندهخدادستشخاليبود،ميشناختمش.
آدمزحمتکشيبود.خواستمکمکيبهاونبندهخداکردهباشم.حتياگرخودمم

ضررکنم،اشکالندارهخداباماست.
حرفهايسيدبرايماعجيببود.اماسيدبااعتقاداتشکارميکرد.خيلياهل
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دنيانبود.شايدبهخاطرهمينکارهاشخيليهاملامتشميکردند.امامناثراين
رفتارهايسيدروتوزندگياشديدهبودمکهچقدرزندگياشبابرکتبود.

بعد بهحسابکشاورزو ببينهپولروريخت اينکهتخمهرو از قبل بار چند
ميرفتمحصولروخريد!گاهياوقاتپيشمياومدکشاورزقيمتتخمهروكيلو
۹000تومانميگفت،اماسيدوقتيمحصولروميديدميگفت:بيشترميارزه،
1۲000كيلوتومانميخرم!كشاورزتعجبميكرد.تاحالاچنينكاسبينديدهبود!
بهشاعتراضميکرديم.ميگفتمنميدونمکهاينباربيشترارزشداره،پس

چرابايدمالمروشُبهناککنم.مسلمانبودنهزينهداره...
يکباريکيازکشاورزانبارخرابيبهسيدداد.سيدبعدازمعاملهمتوجهشد
بهطرفگفت: باآنكهنشاندادهبودفرقداره.خيليمحترمانه بارتحويلي كه
کيشه)مرد(مقدارازاونباريکهبهمنداديخرابهمنضررميکنم،اگهميخواي
قبولکنيانه.برخوردسيداينقدرخوبومحترمانهبودکهکشاورزقبولکردو

خسارتسيدروپرداختکرد.
کشاورزي محصولات برداشت اوقات گاهي داشت. زمين هم خودش سيد
ميافتادماهمبارکرمضان.سيدخيليبهکارگرهاشسختنميگرفت.بعضياز
اونهاروزهنبودندامامرامسيداجازهنميدادباسختگيريبيمورد،باعثبشهکسي

توانجامواجباتشکوتاهيکنهوروزهخواريکنه...
سيدميلادموتوريداشتكهفروختبهيکيازدوستان.اماخريدارنتونستپولش
روبده.سيدچيزينگفتوموتورشبههمينراحتيرفت!بارهابهمنميگفتپول
دادمبهبچههااماپسنميدن.مهمنيستخداچندبرابرشروبهمابرگردونده...
دستخيليهاروميگرفت.کمکميکرد.بعضيوقتهاميگفتمسيدجانبه
هرکسيپولنده،ميگفتاشکالنداره.گاهياوقاتمنازدستشحسابيکفري

ميشدم.ميگفتمسيدجانخيليسادهايو...سيدهمفقطميخنديد.
سيدداشتساختمانيرادرستميکرد.دزداومدوکليکابلوسيمازشبرده
بود.سيدخيليراحتايستادهبود.ميگفت:اشکالندارهحتماًلازمداشتهکهبرده!!
بعدازمدتيدزدروپيداکرد،بهشگفتيمبروازششکايتکناموالتروپس

بگير.گفتلازمنيستمنحلالميکنم.



روزي حلال
علي نوري و...

توکارخريدوفروشتخمهبودميهروزرفتمپيشسيدمقداريازتخمهبراي
نمونهتوجيبمبودريختمتومچسيد،گفتمسيدجانتخمهسراغدارمميخري؟اين
همنمونهاش؟گفتداشعليآره...کجاست؟گفتمروستاهايقُروهکردستان،
بدونمعطليگفتزنگبزنبريم،شمارهحسابشروهمبگيربهشبگوپولشرو
اولشبهشميديم،شمارهحسابروگرفتمودادمبهسيد،نيمساعتبعدرفتيم

۲5بانک،سيدميليونتومانپولريختبهحسابطرف!!
گفتمسيدچيکارداريميکني؟!چطوراطمينانداريبدوناينکهتخمهرو

ببينيپولروواريزميکني؟!گفتسوارشوبريمکارتنباشه.
بانيسانخودشرفتيم.تومسيربوديمکهاذاندادند.سيدراهنمازد،ماشينرو
کنارجادهپارککرد؛گفتمچيکارميکني؟!گفتاولنمازبعدکاسبي،گفتم:
سيددارميخميزنم،تواينسرمامجبوريمگه؟ميريمخونهنمازروميخونيم.

سيدگوششبهاينحرفهابدهکارنبود.رفتتوبيابونزيراندازکوچيکيرو
انداختونمازاولوقتشروخوند.بهماميگفت:بابابيادوتادورکعتيسريع

ميخونيمميريم،اماماگوشمونبدهکارنبود.نمازشروخوندوراهافتاديم..
رسيديمروستاورفتيممنزلاونکشاورز،اومدجلويدرگفتيمحاجآقااومديم
تخمهروببريم،گفت:شمابوديدبدوناينکهتخمهروببينيداينهمهپولروواريز

کرديد؟!سيدگفت:بلهحاجيمنپولروريختم.
گفت:خوبحالامناگهبخوامدبهکنمشماچهمدرکيداريد؟!اصلاًًکيگفته

منتخمهدارم؟!کيگفتهشمابهمنپولداديد؟!شاهدتکو؟!
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ميخواستيهمقدارسربهسرسيدبذاره!!پيرمردکشاورزهمازکارسيدمتعجب
بود.سيدهمگفتحاجيماميدونيمچيکارکنيم،ميخوايمابريم!!بادستمزدم

۲5پهلوشوگفتمسيدجانچيميگي؟!!پسميليونتومانچيميشه؟!
پيرمردکشاورزخنديدوگفتبفرمائيد،يااللهگويانواردشديمورفتيمتخمهها
روديديموبارزديم.پيرمردکشاورزخيليازمرامواخلاقسيدخوششاومد،رفت
توکوچهبقيهکشاورزهاروهمصدازدگفت:بياييد؛بياييدهرچيتخمهداريدبديد

بهاينآقا،پولتونروهمندادمنضمانتشميکنم.
پيرمردادامهداد:شصتسالهدارمکارميکنموخريدوفروشميکنمتاحالا
آدمروراستيمثلاينآقارونديدم،منهمفقطتماشاميکردم.اينديگهکيه؟!

يهبارازيهنفرتخمهخريديم.فروشندهازمراموخوشحسابيسيدخيليخوشش
۲50اومد.تويهمعاملهکوچيکنزديکهزارتومانهمينطوريبهسيدداد.

خيليوقتهاباهمميرفتيمخريدوفروش.اصلاًًقسمنميخورد.تازهاومدهبود
توخريدوفروشكهيکيازدوستانبهسيدگفت:سيدجانمعاملهکردنکارتو

نيست!آدمخودشروميخواد،تواينکارهنيستي؟!
سيدازاينحرفتعجبكرد.دوستشادامهداد:راستشتونميتونيدروغبگي،
قسمدروغبخوري!اينجاهمتاوقتياينکارهاروانجامنديهميشهبازندهاي؟!سيد
باخندهگفت:داداشمثلامامسلمانيم.منثابتميکنمکهميشهبدوندروغوقسم
هممعاملهکرد.خداخودشکمکميکنهکهروزيحلالسرسفرههامونببريم...
بندهدامپزشکهستم)حالابماندکهسرهمينشغلمن،باسيدميلادچقدرشوخي
دامپزشکي برايکاراي اومدکهوقتي پيش بار تاحالادوسه داشتيم...( وخنده
ميرفتمروستا،سيدميلادروهمباخودمميبردم.چونخارجازساعتکاريبود.
يادمهيهبارکهازسرکوچهشونردميشدم.نگهداشتموبهشگفتم:بيابريم
روستا.گفتوايساازباباماجازهبگيرم.برامخيليجالببودكهسيدتواونسنو

سالوجايگاه،بازاجازهپدرروشرطاومدنشميدونست...
رفتوچنددقيقهبعداومد.توروستامشغولکارايدامپزشکيبودم،يهپيرمرد
دامداربهسيدميلادسلامكرد.باهمونگرميهميشگيشروعکردباپيرمردصحبت

کردنوحالواحوالپرسيدن...
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پيرمردهشروعکردگلهوشکايتازکارشکهدرآمدراحتوکلاننداره
واينحرفا...يادمهاونجاسيدميلادنگاشکردويهحرفقشنگيزد.بهشگفت:
حاجيشماجايپدرماييوليهرپوليکهپولنيست.حالامنازشمايهسؤاليدارم.
وجداناًازتهدلجواببده،شمااينگوسفنداروکهتعدادشکمنيستبفروشي،
بذاريبانکسودخوبيميگيري.حالابهنظرخودتاونپولبهدلتخوشمياد

يااينپوليکهبازحمتودسترنجخودتدرمياد؟
سيدميلادانگاريهتلنگربزرگيبهپيرمردهزد.اوبهنشانهتأييدسرشروتکونداد
وگفت:راستميگيماآدمايادگرفتيمناشکريکنيم.همونجاخداروشکرکرد...
خيليدستبهخيربود.خيليبهدوستانشقرضميداد.منمطمئنهستمکه
خيليازاونپولهاهيچوقتبهدستشنرسيد.اماسيدهيچوقتگلايهنکرد.ما
هميشهبهشخوردهميگرفتيم.اماسيداصلاًًدرگيرودارايندنيانبود.زمانيهمکه
توکارساختمانبودسعيميکردازمصالحمرغوباستفادهکنه،حتيبرايخريد
کاشيوسراميکپروژهرفتيزدوازاونجاتهيهکرد.گاهيميشنيدمکهبعضيها
بهسيدخردهميگرفتندوميگفتند:سيدبااينکارهاتضررميکنيو...اماوجدان
کاريسيداجازهنميدادبرايرسيدنبهسودناچيزدنيايي،دستبههرکاريبزنه.
4بسيارپرتلاشبود.گاهياوقاتصبحبلندميشدميرفتروستاهايمختلف
برايخريدوفروشمحصولاتکشاورزيو...تاماازخواببيداربشيم،سيدکلي
کاسبيکردهبود.مدتيرويپروژهپلسازيکارميکرد.ازعدممديريتوکم
کاريبرخيمديرانناراحتبود.ميگفتگاهياوقاتزيرباران،هوايسردو
مواقعيکهنبايدآسفالتريختهشودمتأسفانهاينکارروانجامميدهندكهکيفيت
کارميآدپايينوبيتالمالحيفوميلميشهوازبينميره.منمسئولهستم

نميتونماينهمهتضييعبيتالمالروببينم.
سيدميلادبااينکهازنظرماديودنيويچيزيکمنداشت،اماوابستهبهموقعيت
وجايگاهدنيوينشد.وقتيخاطراتوکتابهايشهدايدفاعمقدسراميخواندبه
حالآنهاحسرتميخورد.وقتيميديدکهشهدايدفاعمقدسازهمهچيزشان
گذشتندوآنطورجانفشانيکردهوازوطنوانقلابدفاعکردند،سيدميلادهم

آرزويشهادتميکردوميگفتکاشروزيبيايدکهمنهمشهيدشوم.
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ميگويندرفيقانسان،ميتوانداورابهجهنميابهشتبرساند.درقرآننيزشبيه
اينعبارتآمده.يعنيبسياريازافراداگرجهنميميشوند،علترادررفقايشان
بايدجستجوكرد.بندهدرطياينسالها،بسياريازافرادراديدهامكهرفاقتباافراد
بيدين،باعثنابوديآنهاشدوبرعكس،كسانيراديدمكهرفاقتباامثالسيد،

آنهارابهسمتبهشتراهنمائيکرد.
بالاترينويژگيآقاسيداينبودكهبعدازعبادتوبندگيخدا،برايهدايت
مردمهمهگونهتلاشميكرد.كارينداشتكهديگرانچهميگويندوچهچيزي
مدنظردارند.برخيمواقعبرايهدايتديگران،خودرادرخطرتهمتو...قرار

ميداد.
امامندرباشگاهورزشيباسيدميلادآشناشدم.منباشخصيبرخوردكردمكه
روحياتشبابقيهفرقداشت!مثلخودماميگفتوميخنديد.شوخيميكرد.اما

اصلاًًاهلگناهنبود.
سيدميلادنهتنهابرايمن،بلكهبرايتمامبچههاوقتميگذاشت.خيليازآنها
مسجديومؤمنشدند.همهاينهاازبركاتسيدبود.باوركنيدمنديدهبودمكه
آدمهايبزرگسالهمكهدرجمعماقرارميگرفتند،بهاحترامشخصيتسيد،حرف

زشتنميزدند.اصلاًًوجودشدرهمهجامارايادخداميانداخت.
برايهميناعتقاددارمكهاويكمؤمنواقعيبود.چوندراحاديثآمده:مؤمن
كسياستكهديداراو،شمارايادخدابياندازد.تمامرفتارواخلاقاوبرايمادرس

بود.بهمربياشبااينکههمسنخودشبودميگفتاستاد.
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ايناخلاقباعثشدهبودکهنوجوانانهميادبگيرند.امابگذريمميخواهم
داستانخودمرابرايتانبگويم:

مناصلاًًتازمانآشناييباسيد،نمازنخواندهبودم.تومسائلمعنويهمباکلي
ادعا،تمامهنرماينبودکهترانهگوشنميدادم!!

گاهياوقاتهمبهزعمخودمتنهاکارثوابماينبودکهمداحيگوشميکردم.
يكباربابچههايباشگاهرفتيمشمال،شببودکهازهمدانراهافتاديم،سيديهشلوار

کُرديپوشيدهبود.
يادمهستتاخودشمالگفتيموخنديديم،خيليبابچههاگرمگرفت.هدفهم
داشت،ميخواستتأثيربگذارد،نمازصبحبودکهبچههارفتندمشغولنمازشدند.

منهمنشستمومشغولتماشايطبيعتشدم؟!
بعدازنماز،سيداومدمسراغمنوگفت:چطوريرفيق،خوبي؟!نمازخوندي؟!
گفتم:سيدجونمنتاحالانمازنخوندم.بلدنيستم!!تعجبكرداماچيزينگفت
ورفت.رسيديمشمال.رفتيمبهسمتاردوگاه.تاظهربادوستانمشغولبازيو

شوخيبوديم.
نمازظهرشدوصدايملکوتياذانبلندشد.بچههارفتندونمازخواندند،امامن

ايندفعههمقِسردررفتم!!
غروبشد.اذانمغربروکهدادندبازمنخودمرومشغولکردمونمازنرفتم.

سيددوبارهاومدسراغموگفت:
رفيق،حيفهچرانمازنميخوني؟!روزيچنددقيقههمبرايخودتوآخرتت

وقتبذار،يقينداشتهباشضررنميکني!
اينطوريحال هم ما ديگه، يهجوريه هرکس بردار، گفتم:سيدجوندست
ميکنيم!!اماسيدنشستوبامنصحبتكرد.دلايلمنطقيبرايمنآوردوبعد

گفت:ديگهبلندشو،بلندشوبريم..
اولرفتيموضوبگيريم.يادمهكهششمرتبهوضوگرفتمتادرستشد!هردفعه
کهاشتباهميشد،سيداشتباهمروبامهربانيبهمميگفت،رفتيمونمازروباهم
خونديم.خيليبرايهدايتمنوقتگذاشت.اونسفرتفريحيبرايمنخيلي

بركاتداشت.
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بعدهااينحديثازآقارسولالله9راديدمکهفرمودند:عليجان،اگريک
نفربهواسطهتوبهراهراستهدايتشودازآنچهآفتاببرآنميتابدبالاتراست.
روزهايبعدميديدمکهسيدبامهربانيبچههاروبراينمازصبحبيدارميکرد.
مقاومتبچههاروکهميديدبهشوخيتهديدشونميکردوميگفت:هرکيپانشه

براينماز،امروزازناهارخبرينيست.
و وكبابسفارشميداد ماجوجه براي تورستوران،سيد غذاروميرفتيم
50ميخورديم.پيشخودمگفتم:عجباردويباحاليه،ماباهزارتومانازهمدانتا

شمالاومديموهرروزداريمبهترينغذاروميخوريمو...
50يهبارپرسيدم:سيدپولغذاروازکجاميياري،باهزارتومانفقطميشهتا
شمالبيايو...سيدخنديدوچيزينگفت،بعدهافهميدمکهسيدازجيبخودش

پولغذايماروميداد.
رفتيمکناردريا،اغلببچههالباسهاشونرودرآوردندومشغولآبتنيشدند.
جالببود،سيدتاديدتواطرافمانامحرمهست،ازمادورشدورفتگوشهايبا
همونشلوارکرديوزيرپوشرفتتوآبکهخيليهمتوديدنباشه...بهنامحرم

خيليحساسيتداشت،تويفضايشمالاينطورمسائلخيليعجيببود!
موقعبرگشت،توماشينبوديمکهسيدبچههارودورهمجمعکردوحلقه
معرفتيبرگزارکرد.بعدگوشياشرودرآورد.جالببودپشتگوشياشنوشته

بود:بهيادشهيدعليچيتسازيان.
نگاه رو گالريش تو ميرفتيم همه چرخيد. بچهها همه دست سيد گوشي
ميکرديم.سيدچيزينميگفت،جوريبرخوردکردهبودکههمهبچههاباهاش

احساسراحتيميکردند.بهقولخودموني؛باهاشنداربوديم.
سيدشروعکردازمضراتفضايمجازيصحبتکردواينکهازاينگوشياگر
درستاستفادهنشود،وسيلهايميشودبرايدورشدنماازاهلبيت:وشهدا
و...بعدروکردوگفت:بچههاشماگوشيمنروديديد.کدومتونحاضريدگوشي

تونروبديدبهمنتامنهمگالريگوشيتونرونگاهکنم؟!
اغلببچههاچهرههاشونسرخشد!سيدتااينفضاروديدگفت:منخداي
نکردهبهشماسوءظنندارم،نميگمتوگوشيتونچيزيهست،اماحواستون
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جمعباشه،اسيردستشيطاننشيد،يهگاماگهبهسمتشيطانحرکتکنيدبههمون
اندازهازخداواهلبيت:دورشديدواينآغازسقوطانسانه...

سيدبااونهمهشوخطبعي،اينجاداشتمارونصيحتميکرد.صحبتهايسيد
خيليرويبچههااثرداشت.

ازشمالکهبرگشتيمسيدبهمنگفت:هرروزغروبموقعنمازميامدنبالتبا
همديگهبريممسجد.تامدتهاهرروزغروبمياومددنبالمباهمديگهميرفتيممسجد.
بعدازيهمدتکهپامبهمسجدونمازجماعتبازشد،سيدديگهنمياومددنبالم.

منخودمميرفتممسجدنمازاولوقتمروميخوندم.
3رو تسبيحاتحضرتزهرا برداشتم.ذکر ازسجده نمازسر بعد يهروز
ميگفتمکهبرايلحظهايازذهنمگذشتکهخدايامنونمازاينقدربيگانهبوديم.
اماالانچيشدهکهمنوقتينمازنخونمدردرونماحساسکمبوددارموانگارگم

شدهايدارم.
جوابسؤالمخيليراحتبود.رفاقتباانسانهايمؤمنوباخداهمچونسيد

باعثچنيناتفاقيشد.دوبارهبهسجدهرفتموگفتمخداياشکر...
بعدازشهادتسيدگاهياوقاتوسوسهنفسمنرواذيتميکرد.رفتمپيش

مشاور،دردمدوانشد.
يهروزخوابيدهبودمكهسيداومدسراغم.گفتم:سيدجانکمکمکن،مندارم
کمميارم،گفتنمازهاتروبيشترمراقبتکن)چونمنبعدازشهادتسيداينقدر
ناراحتبودمكهمدتيمسجدونمازروترککردم!(بعدادامهداد:بانفستمبارزه

کنانشااللهخداکمکتميکنه.
سيدخيليازجوانهاروبيدارکرد،يکيازاونهاکسيبودکهاهلدعوا،چاقوو

...بود.بعدازشهادتسيدبسيارمتحولشد.
يکبارجاييدعواششدهبود،کتکشزدند.امااينشخصعکسالعملينشون
نداد!گفتهبودمنديگهرفيقسيدميلادشدم،ميخواممثلسيدباشم،دعواوچاقو

روگذاشتمکنار.



۹۲سالسيدتصميمگرفتتادرانتخاباتشورايشهرشرکتکند.ميگفت
منهدفمفقطخدمته،اونهمدرحدواندازهخودمنهبيشترنهکمتر.دوستندارم

شعاربدم.
سيد بديم. انجام ميخواهيم رو کار فلان شورا بريم اگر ميگفتند: بعضيها
ناراحتميشدوميگفت:اينکاردرحيطهياختياراتمانيست.نبايدکارهايي
کهاصلاًًمرتبطباوظايفواختياراتشورانيستروبهمردمقولبدهيموانتظارات

کاذبدرمردمايجادکنيم.
ازکمکاريمسئولينانتقادميکردزمانيکهدريکيازاداراتدولتيمشغول
بودخيليمياومددرددلميکرد.ميگفتمتأسفانهازکارشونميزنندکمکاري

زياده.نميتونستطاقتبياره.
چونمهندسبود،مينشستطرحهاييروبراياصولشهرسازيو...پيشنهاد
ميداد.نظراتخيليخوبيبود.بااينکهمنتخصصنداشتمامانظراتسيدخيلي

برايمنجالبوجديدبود.
ميگفتانشااللهاگهرأيآوردمتلاشکنمتاجاييكهامكاندارهبرايمردم
مؤثرباشم.ميگفتبچهبسيجيوبچهمذهبيهابايدتفكراقتصاديداشتهباشنو

ديگرانروتومسائلاقتصاديکمککنند.
دورانتبليغات،سيدروخيلياذيتکردند.تخريبشکردند،ميگفتندجوانهو

بيتجربهاست.
سيدناراحتميشدميگفت:چرازمانجنگفرماندهانماباسنبسيارکم

انتخابات
جمعي از دوستان شهيد
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30توانستدجنگروادارهکنند،همتهاوباکريهاو...تونستندباسنزيرسال
جنگبااونعظمترومديريتکنند،چرامانتونيم.ماهمبايدمثلشهداباتوکل

بهخداازهيچکارينترسيم.
برايتبليغاتانتخاباتوصحبتبهمساجدوجاهايمختلفشهرکهميرفت.
ازشهداصحبتميکرد.ازشهيدکاوهميگفت.ازاينکهفرماندهانجنگجوان
بودند.اعتقادداشتکهبايدجوانهاروواردعرصهکرد.چراشهداتونستند؟چرا

۲5شهيدهمتسالهفرماندهلشکرميشودمانتوانيم!؟
ميکردند. تعجب بعضيها كه مردمصحبتکرد با باصداقت اينقدر سيد

ميگفتنداينچقدرروراستهبهدردنميخوره!!
ببينهچهخبره، اونمسجدميرفت،سرميزد به اينمسجد از انتخابات روز

متأسفانهبرخيهواشيانتخاباتروکهميديدخيليناراحتميشد.
دنيا به رو شون آخرت ميکنند. کاري همه دارند پول با برخيها ميگفت:

فروختند.اونهمخيليارزان،وايبهحالشون.
توهموندورانباسيدرفتيمتومسجديتاسيدبعدازنمازصحبتکنه،طبق

برنامهقبليوهماهنگشدهبعدازنمازاولنوبتسيدبودکهصحبتکنه.
همزمانيکيازکانديداهاهمدرمسجدحضورداشتکهسنشازسيدبيشتربود.
سيدوقتشرواولدادايشانصحبتکند،بعدخودشرفتپشتميکرفون،باهمين

منشوبرخورد،خيليبهمادرسداد.
سيدشايدبهظاهردرانتخاباتشکستخوردامادرآزمونالهيخيليخوش

درخشيدونامشبرايهميشهدرتاريخمقاومتثبتشد.



رفاقت با شهدا
حسين نوري و برادر شهيد و...

اعتقادداشتکهشهدابهترينراهنماوالگوبراينسلجوانهستند.ميدونست
کهاگردستجوانيروتودستشهدابذاره،اونجوونروبيمهکرده.واسههمين

بودکهخودشوجوانياشرووقفراهياننورکردهبود.
چهشبهاوروزهاييروتواينعرصهزحمتکشيد.دستجوانهاروميگرفت
ميبرد،ميانداختتودامنشهداوشهداهمباآغوشباز،اينجوانهايپاککه

براساسغفلتکوچکيازاينمسيرجداشدهبودندرااستقبالميکردند.
يادمهدونفرازجوانانيکهاهلرابطهبانامحرمبودندبامااومدندراهياننور.سيد
خيليبااونهاگرمگرفتتااينکهيهروزباهمرفتنديکيازمناطقعملياتي،غروب

بودکهبهاردوگاهبرگشتند.
اشکامانشوننميدادمنهرچقدرسؤالکردمکهچهاتفاقيافتادهچيزي
دستگيرمنشد.بعدهافهميدماينهاشفايافتهمکتبشهداشدندوبهجاينامحرم،

دستشونروبهسمتشهدادرازکردندوالحمدللهنتيجههمداد...
باهمرفتيمبرايساختماندربآسانسوربخريمبعدازخريدبهمنگفتمرتضي
بياميخوامببرمتيهجايخوب!منهمدلمروصابونزدمگفتمحتماًرستوراني،
کافيشاپيا...!!يکييکيازخيابونهايشهرگذشتيم.کمکمنااميدشدم.ازشهر

خارجشديم.تابهخودماومدمديدمدرگلزارشهدايهمدانهستيم!
برايمنازمظلوميتشهداوعلاقهزياديکهبهشهدايگمنامداشتميگفت،
حسرتازصحبتهاشميباريد.وسطهفتهبود،سکوتعجيبيحکمفرمابود.سيد

برامازشهداميگفت.
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چنانباشوروحرارتازشهداصحبتميکردكهگوئيسالهابااونهازندگي
کردهبود.بطريآبيروپيداکردورفتآبآورد،باهمسنگمزارسردارشهيد

عليچيتسازيانروشستيم.
عليازشهدايبزرگوناميشهرمانبودکهمقاممعظمرهبريچندينمرتبه
ازشخصيتعليآقاتجليلکردندوجملهمعروفايشانروبارهابهمردمگوشزد
کردند.حتيدريکيازسخنرانيهاشونوقتياينجملهروخوندندبغضکردندو
گريهکردندوگفتند:»اگرميخواهيدازسيمخارداردشمنعبورکنيدبايددرسيم

خاردارنفسخويشگيرنکردهباشيد.«
همچنينحضرتآقاداستانمعروفيازعليآقابيانفرمودند:زمانيکهشهيد
مصيبمجيدي،معاونعليآقابهشهادترسيدند،عليآقاخيليمتأثربودند،از
اينکهچرابعدازسالهاحضوردرجبهه،هنوزلياقتشهادتروپيدانکرده.مدتي
بعددرعالمروياشهيدمجيديرادرخوابميبينندورازرسيدنبهشهادترواز
يارديرينخودميپرسند،شهيدمجيديميفرمايند:عليآقااصليترينراهکاربراي

رسيدنبهمقامشهادت»اشک«ميباشد...
بعدازشهادتسيد،اينجملهعليآقاوداستانخوابشعينيتبيشتريبرايما
پيداکرد.اگرسيدبراحتيتوانستازسيمخارداردشمنعبورکندوشجاعانهبه
قلبدشمنسرسختيهمچونداعشبزندوبهمقامشهادتبرسد،رازشاينبود
کهسالهادرايندنيايوانفسابانفسخودمبارزهکردوخيليخوببلدبودکه
ازراهکاراشک،خودرابهمقامشهدابرساند.سيدتوخلوتهاشخيلياهلگريه

بود...
کنارمزارعليآقانشستهبودم.سيدبهمنگفتهمينجابشينتابيام.رفتسراغ
دوسهتاازمزارشهداواونهاروهمشست.گفتاگهلياقتداشتهباشموفرصت

کنمهرهفتهمياممزاراينعزيزانروميشورم.
باشستنسنگمزارشهدادلخودممروازآلودگيوهواينفسميشورم.حس
عجيبوقشنگيدارهواونروزجزويکيازخاطرهانگيزترينروزهايمنباسيد

شدورفاقتمنباشهداآغازشد.
بارهاشاهدبودمکهازانجامهيچکاريابايينداشت.توکلعجيبيداشت.بهما
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همتوصيهميکردتوکلداشتهباشيم.مصداقعينيآيهقرآنبودکهميفرمايد:»و
عَلَياللهفَليَتَوکلالمُومنين:مؤمنانبايدفقطبرخداوندتوکلکنند.«

دورانيکهخادمالشهدابوديمبامينيبوسيکهتحويلسيدبود،برايبازديد
مناطقرفتيم.نيمهشببود،درراهبرگشتماشينخرابشد.ازطرفيمابايدزودتر

ميرسيديمچونزائرداشتيموبرايفردابايدصبحانهتدارکميديديم.
همهبچههاپکروناراحتازماشينپيادهشدند.توماشينهمهيچآچاروانبردستي

نبود.ازطرفيهماگربودهيچکدومماازتعميراتماشينسردرنميآورديم.
سيدآرامشيکهداشتآدمروکُفريميکرد!!بااونبذلهگوئياشگفت:بچهها
چرانگرانهستيد؟!الانخودشهيددرويشيدرستشميکنه،ماصاحبداريم،هيچ

وقتکمنميياريم.بيحوصلهحرفهايسيدروگوشکرديم.
باورشسختهاماخداميدونهچنددقيقهازحرفهايسيدنگذشتهبودکهتوي

تاريكيشبآقايياومدوگفت:چرااينجاوايساديد؟!
گفتيمماشينمونخرابه،آستينهاشروبالازد،گفتنگراننباشيد،منخودم

رانندهماشينسنگينهستم.توکلبهخدادستيبهشبزنمانشااللهدرستميشه.
بسماللهگفتورفتسراغماشين.بهيکچشمبهمزدن،بااوليناستارتماشين
روشنشد!!باخوشحاليسوارماشينشديموبهسمتاردوگاهحرکتکرديم.

اونجاسرِّتوکلسيدميلادروبهشهدافهميديم...
سرديگغذاهمکفگيربهدستدائمازبچههاصلواتميگرفت.هرنفرمون
بهنيتيکشهيدذکرصلواتميگرفتيم.گاهياوقاتسيدبرامونمداحيميکرد.
رسمهمبراينبودکهبدونوضودستبهغذانميزديم.حالوهوايخاصيبود.
اعتقادداشتيمکهاينذکرهاوتوسلاتهمدرروحيهخودمونوهمدرروحيه

زائرينشهدااثرمثبتيخواهدداشت...
برادرشميگفت:تومعاملاتشتوكلبهخداداشتوسختنميگرفت.يهروز
بهمنگفت:تويکيازمعاملاتمطرفمقابلمخيليضررکرد.زمينخوردونتوست
جبرانکنه.منچندميليونتومانازحقمگذشتم.توايندوروزمونهکهمردمبراي

بهدستآوردنرياليچهکارهاييانجامنميدهند،اينکارشبيهافسانهاست.



شيداي شهادت
مجيد قره خاني

عشقوارادتسيدبهشهدابرهيچکسيمخصوصاًدوستانشپوشيدهنيست.من
گاهياوقاتباصدايبلندميگفتمبرايسلامتيشهيدزندهسيدميلادمصطفوي

صلوات.
سيدناراحتميشد،امانميدونمچهحسيبودکهنهتنهامن،بلكهخيليازرفقا

انتظارشهادتسيدروداشتند،سيدروخيليوقتهاشهيدزندهصداميزديم.
8۹يادمهسالبودکهبرايسيدتولدگرفتهبوديم،رويکيکنوشتيم:

3فرزندزهراشهيدسيدميلادتولدتمبارک!!رويکيکتولدشهمنوشتيم،
اماباورموننميشدکهبهاينزوديهانامزيبايسيدميلادباشهادتهمراهشود.

دهسالقبلازاينکهشهيدبشهيهشبتوهيئت،سيدميانداريکرد.شلوارشش
جيببسيجيپوشيدهبود،فانسقههمبستهبود.حالعجيبيداشت.وسطسينهزني،
سيديکدفعهدادزد:خداياهرکسآرزويشهادتتودلشهست،آرزوبهدل
نمونه.خودشهمباصدايبلندآمينگفت.زمانيازشهادتحرفميزدکهخبري

ازشهادتوجنگدرسوريهنبود.
توجمعکهبوديميهدفعهميگفت:دعاکنيدمنهمشهيدبشم،بارهابهفرزندان
شهداميگفت:دعاکنيدمنبهباباهاتونبرسم.نميخواماوندنياشرمندهواردقيامت
بشم.يهمدتماشينپرايديخريدهبود.اولينچيزيکهپشتشيشهماشينشنصب

کردجمله»شهداشرمندهايم«بود.
بعدهاجملهديگريپشتشيشهماشينشميزد:نسالاللهمنازلالشهداءاينجمله
و الشهداء منازل الله »نسال است البلاغه نهج در امير7  معروفحضرت دعاي
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معايشهالسعداءومرافقهالنبياء...ازخداوندجايگاهشهيدانوزندگيباسعادتمندانو
همراهيباپيامبرانراطلبميکنم.«)نهجالبلاغهخطبه۲3(

علاقهخاصيبهشهيدحسينقجهايداشت.حسينقجهاييکيازفرماندهان
بزرگجنگبودکهدرعملياتفتحخرمشهربعدازرشادتهايبينظيريکهداشت

61/۲/15درتاريخشهيدشدند.
تاريختولدسيد،سالروزشهادتشهيدحسينقجهايبود.بعدازشهادتشدست

نوشتهايازسيدديدمکهنوشتهبود:خدايامنرابهشهيدحسينقجهايبرسان...
نشونميدادکهسيدچقدرباشهداعجينشدهکهاينقدرنکتهسنجبود.ازبين
همهشهداگشتهبودشهيديروکهروزتولدشمصادفباسالروزشهادتشبودرو

پيداکردهبودوبهعنوانرفيقشهيدشانتخابکردهبود.
يکيازرفقاخاطرهجالبيروبرامگفت:يهبارتومغازهنشستهبودم،سيدواردشد

وسلامدادوگفت:داداشالانميدونيچهوقتيه؟!
30گفتمنه!؟برايچي؟!گفتدرستسالپيشتواينروزواينساعتشهيد
زينالدينشهيدشد!منتعجبکردم،خندهامگرفت،گفتم:سيدباباتوديگهکي
هستيو...اماسيدغرقدردريايمعرفتشهدابوداينقدركهزندگياشباشهدا

عجينشدهبود.
هروقتاحساسميکردازشهدادورشده،ميرفتمنطقهبرايراهياننور.يهبار

زنگزدمگفتم:سيدجانکجايي؟
افتاد،فردارسيدمنطقه. گفتدارمميرممنطقه.دلتنگشهداشدم.شبراه
1500يهشبهمتوشلمچهخوابيد.گفتم:باباتوديونهايکيلومترراهروبريو
برگرديکهچيبشه؟!گفتبذاربهمنبگنديونه،امامنديوانهيشهداهستمو

اينبرامافتخاره.
بهجرئتميتونمبگمهيچيادوارهشهدانبودکهسيداونجانباشه.نميدونماز
کجاميدونستکهتوفلاننقطهشهريادرفلانروستايادوارهاست.زنگميزد

ميگفتبچههاميخوامبرمجاييمياييد؟!
باخانواده ياديدار يادوارهشهدا يا بگهکجا،ميدونستيمکه اينکه از قبل ما

شهداست...
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منازدواجکردم،اماکارخاصينداشتم.سيدخيليتلاشکردتابرامکاري
دستوپاکنه.برامچندجايمختلفكارپيداکرد.

خيليخوشحالبودکهمندردوراندانشجوييامازدواجکردم.ميگفتخوب
راهيروانتخابکردي،خداکمکتميکنه.

يهبارخستهبودم.هيچروحيهايبرامنموندهبود،تنهاکسيکهبهذهنمرسيد
کمکمکنهسيدبود.براشپيامفرستادم:سيدخستهوبيچارهشدمچيکارکنم؟!

سيدبلافاصلهجوابداد:کسيکهازخدادورهبيچارهاست،نکنهخداينکرده
ازخدادورشدي؟!!

جوابشهمچونپتکيبرسرمفرودآمد.خيليبامنصحبتکردوگفت:هر
وقتنااميدشديبرودرخونهخدا،درمانهمهدردهاهمونجاست.آرامشاز
صحبتهاشميباريد.ازداشتندوستالهيهمچونسيدخداروشکرکردم...

خيليوقتهاهمانتهايپيامکيکهميفرستادمينوشت:کارهاتروبهشهدا
رابطه چقدر سيد ميدونست انسان که مينوشت محکم و قرص اينقدر بسپار.

تنگاتنگيباشهداداره..
چندماهقبلاينپيامروبرامفرستاد:

اينقلببهخونتپيدهرادريابيداينجانبهلبرسيدهرادريابيد
چندياستکهدلتنگشهادتهستماينازهمهجابريدهرادريابيد.

ياشعريراکهامامخامنهايعزيزدروصفشهداخواندهراخيليدوستداشت
وزمزمهميکرد:

ازآخرمجلسشهداراچيدند   مامدعيانصفاولبوديم
صلوات کنيد، نذر بشيد، شهدا دامن به دست مشکلات تو ميگفت هميشه
بفرستيدو...کشتيشهداانسانروزودتربهمقصدميرسونه؛ميگفتاززمانيکهبا
شهداآشناشدمزندگيامدگرگونشده.نسبتبهبچههايجبههخيليعلاقهداشت.

مينشستپايصحبتهاشون.
هميشهميگفت:منازاينشهداشرمندهام.ميگفت:دعاکنيدبيشترازاينشرمنده
شهدانشيم.يادمهيهبارازمزارشهداياصفهانتعريفميکردوميگفت:خيليها
اصفهانروباسيوسهپلوسايرمکانهايتاريخياشميشناسند،امااصفهانروبا
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شهداشبايدشناخت.باحاجحسينخرازيوردانيواحمدکاظميهاش.
راهياننوربوديم،تويکيازمناطق،محلشهادتيکيازشهداروتزئينکرده
بودند.سيدحالعجيبيداشت،رفتتومحلشهادتاونشهيدخوابيد!خيليگريه

کرد.نمازخواندو...هيچتوجهيبهاطرافياننداشت.
زمينآنجاگِليبود.لباسهاشکثيفشد،اماسيددرعالمديگريسيرميکرد.

تيکهکلامشاينبود:خداانشاءاللهشهيدتکنه...
يکسالبرايخادميبهاردوگاهشهيددرويشينرفت.رفتهبودمنطقهايديگر
مستقرشدهبود.معمولًادورههادهروزهبود.مدتشکهتمومشدميخواستندسيد
روبفرستندبرگردهشهر،اماسيداصلاًًدوستنداشتبهاينزوديمنطقهروترک
کنه؛باحالتبغضآلوديگنبدمزارشهدايشلمچهرونشوندادوگفت:اينهامن
روميخواهندجوابکنندامامنروهمينشهدادعوتکردندکهبياماينجا؛الانم
هيچکسجزشهدانميتونندمنروازاينجابيرونکنند.وهمونطورهمشدوباز

ماندگارشد.
طوريحرفميزدانگارشهدايشلمچهروبروشايستادهبودندوسيدبااونها
درددلميکرد.تواروندکهرفتهبوديم،سيدگوشهايرفتونشستهبود.بااينکه

فاصلهزياديبينمابوداماصدايضجههاشروميشنيدم.
يهروزسيداومدسراغم.ديدمخيليخوشحاله،گفتمچتشدهسيد،خوشحالي؟!
گفتحاجيسالهامنتظراينلحظهبودم.بالاخرهمادرمراضيشدودعايشهادت

برامکرد.
گفتمچطورمگه؟

گفت:دهسالبودازشميخواستمبرامدعاکنهتاشهيدبشمراضينميشد.
ميگفتاينديگهچهدرخواستيهستکهازمنداري؛آخهمنيکمادرمچطور

دلمبيادبرايجوانماينطوريدعاکنم.دعاميکنمانشااللهزوددامادبشيو..
امانميدونمچيشدهبود،مامانامروزدستبهدعابردوزيرلبدعايشهادت
برامکرد.حالاکهمامانبرامدعاکردهمنمطمئنهستمباشهادتازايندنياخواهم

رفت،دعايمادرپيشخداردخورنداره...



کفن
حجه الاسلام فرزاد رضايي

رواياتزياديدرخصوصخريدکفنقبلازمرگآمدهاست.ازجملهامام
7صادقميفرمايند:»هرکسکفنشرادرخانهاشداشتهباشد،ناماوجزوغافلان

نوشتهنميشود.هرگاهبداننگاهکندثوابوپاداشخواهدداشت.«
يکباررفتهبودممشهدمقدس.بنابرتوصيهبزرگانازاونجايککفنتهيه
7کردم.بردمحرممطهرآقاعليابنموسيالرضاوکفنرومتبرکشکردم.تو
جمعينشستهبوديمصحبتکهشدمنگفتم:سيدجانمنبرايخودميککفن
ازمشهدتهيهکردهامسيدنگاهعجيبيبهمنانداختوگفت:شيخ،مگهماقرارهبا
مرگازايندنيابريمکهکفناحتياجداشتهباشيم؟!!مگهخودشماهابهمايادنداديد
کهشهيدغسلوکفننداره؟!مابايدباشهادتازدنيابريمکهاحتياجيبهکفننباشه.
اينقدراينحرفشروقرصومحکمگفتکهموبربدنمراستشد!!حسابياز

خودمخجالتکشيدم.سيدکجابودوماکجابوديم؟!
سيدحالاتراهياننورشروهميشهتوخودشداشت.ماوقتيازراهياننور
برميگشتيميکيدوروزبعدفراموشميکرديم.درگيرزندگيوکارميشديم.
اماسيدباهيئت،روضه،ارتباطباخانوادهشهدا،خوندنکتابشهداوطرقمختلف

حالاتشروحفظميکرد.
يکبارديوانهايازکنارمونردشد.منبدونتوجهدرخصوصايناشخاص
صحبتيکردم.سيدبهمنعتابکردوگفت:خوشبهحالاينهاکهحسابکتاب
ندارند،مااگرپشتسراينهاحرفبزنيمممکنهحقيبهگردنمونبياد،مفتکيبراي

خودموندردسردرستنکنيم!حسابيازحرفسيدخجالتکشيدم.
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خيليبهمنوسايرطلبههاتوصيهميکرددستجوانهاروبگيريم.ميگفتتو
جمعمردممحورباشيد.جوانهارودورخودتونجمعکنيد.

يکيازبچهمذهبيهاواردفضايخاصيشدهبود.سيديکيدوباربهشتذکر
داد.طرفگوششبدهکارنبود.سيدکمکمرابطهاشروبااوکمرنگکرد،اما
بازبهرفقاميگفتحواستونبهاينبچههاباشهحيفهازراهمسجدوهيئتدوربشه.
دوتاجوانبودندبامنوسيدرفاقتيداشتند،امااهلنمازومسجدنبودند.بهسيد

گفتم:سيدحيفهاينهاانسانهايروراستودرستيهستندامااهلنمازنيستند.
سيدرفتوآمدشروبااونهابيشترکرد.طرحرفاقتريخت،ارتباطپيداکردو

الحمدللهخيليزودنتيجهدادواونهااهلنمازومسجدشدند.
بارهاشدهبودکهکمکماليميکرد.ميخواستمقرضشروبدم،اصلاًًيادش

نبود.ميگفتپولچيهبهمنميدي؟!مگهمنبهتپولدادم!!
کتاب و حساب مياومد ميرسيد که خمسياش سال بود. دنيا به بيرغبت
۲0ميکرد.چندينبارمنخمسسالشروحسابکردم.اولينخمسشتقريباهزار
تومنيشدوآخرينبارنزديکبهچندميليونتومانخمسششد،بدوناينکهذرهاي

اعتراضكنهپولخمسشروتماموکمالپرداختکرد.
يهبارباهمرفتيمرستوران،صحبتازکاروزندگيو...پولشد.سيدگفت:
شيخ،خيليهافکرميکنندمندرگيردنياشدم،ساختوسازوخريدوفروش
محصولاتکشاورزيو...روازمنميبينندميگنسيدهمدنياييشده.بهخدا
باشم،محتاجمردم بهجيب اينهاتعلقخاطرندارم.دوستدارمدست به ذرهاي

نباشم،تاجاييکهدستمميرسهکمککنمو...
درخاطراتشيخمحمدبهاريميخوندمکهازهمهديرترپايدرسعرفان

300استادشرفت،اماازبيننفر،ازهمهزودتربارشروبستوبهخدارسيد.
سيدهمهمينطوربود.تواينمدتکمخيليخوببارشروبستکهيکياز

علتهاشاشکچشمسيدبود.
سيدخيليحالتبکاءداشت.گريهبهانسانقلبسليمميده،قلبسليمحبدنيا
روازدلانسانبيرونميبره،قساوتروميبره.همهرذيلتهاروازبينميبرهوسيد

همينطورشد.
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بعضيوقتهاوسطروضهطاقتنميآوردبلندميشدميرفتبيرونقدمميزد.
چندجاوسطروضهبلندشددادوبيدادکرد.تحملشنيدناينمصيبتهارانداشت.
شبهايمحرمبعدازاينکههيئتتمومميشد،سيدميرفتگوشهايوبازدم
ميگرفت.باذکرحسينحسيندوبارهبچههادورسيدحلقهميزدندويکيدو

ساعتيروضهوسينهزنيراهميانداخت.ازروضهوسينهزنيسيرنميشد.
سيدنوجوانبود،يهبارتوهيئتروضهحضرتزهرا3خوندهشد.سيداينقدر
گريهکردکهمننگرانششدم.هيئتتمومشدبوداماگريههايسيدتمومينداشت.

بهزورسيدروآرومکردم.
ميشد. بد خيلي متأسفانه ميشد،وضعيتحجاب که عيد ايام توخوزستان

مسافرهامياومدند،جواونجاخرابميشد.
باسيدبرايخريدلوازمغذابرايزائرهاکهميرفتيم،اصلاًًتوجهينداشت.خيلي

مراقببودکهچشمشبهنامحرمنيفته.
جالبهاينداستانمنروبياختياريادجملهحاجحسينيکتاانداخت:حاجحسين
ميگفت،خيليهاازمنميپرسندچکارکنيمشهيدبشيم،يادستکممقامشهدا

روداشتهباشيم.
حاجحسينيهکدخيليخوببهماداد:شهدااولمراقبتازدلهاشونکردندو

مدافعقلبشدند،بعدمدافعحرمشدند.
اللهغيرااللهمدافعانحرم تَسکنفيحرم اللهفلا حَرم القلب روايتميفرمايد
اولازحرمخداخيليخوبدفاعکردندکهبهشونلياقتدفاعازحرمحضرت

زينب3رودادند...
يکباردررستورانبينراهيپيادهشديمتانمازبخونيم.خيليوضعحجاب
خانمهانامناسببود.سيدگفت:شيخسريعبياوضوبگيريموازاينجابريم.ماکه
نميتونيمتأثيربذاريمحداقلحضورموناينجاتوجيهگناهاينهانباشه.بلافاصلهوضو

گرفتيموحرکتکرديم...
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رضا پناهي، علي احسان حسني و..

81سالبودکهباچندنفرازدوستانازجملهسيد،تصميمگرفتيمکهيکهيئت
خصوصيراهاندازيکنيم.عهدکرديمکهاونشبيروکهقرارهبيائيمهيئتمراقبه

داشتهباشيمکهکمترگناهکنيم،هميشههمباغسلزيارتمياومديمتوهيئت.
جمعباصفائيبود.خلوصنيتبچههاجمعماروخيليگرمکرد.غالباًمداح
همخودبچههابودند.شبهايعاشورابرنامهمونويژهبود.بعدازمراسماتعمومي
تازهميرفتيماونجاوتاصبحمشغولعزاداريوشبزندهداريميشديم.سيدحال

وهوايعجيبيداشت.عاشقدلسوختهياهلبيت:بود.
اومعمولًاميرفتتنهاپشتاوپنآشپزخانهمينشست.جوريبودکههيچکس
سيدرونميديد.فقطماصداينالههاشروميشنيديم.ميگفتمچراميرياونجا

قايمميشي؟شماسيدجمعماهستيبايدبيايوسطجمعباشي.
ميگفتنه،جامخوبه.توروضههانالههايعجيبيداشت.موقعشنيدنروضههاي
بيبيزينب3خيليبيتابميشد.بيبيروعمهجانصداميکرد...جالببود

سيدآخرمراسمخيليزودبلندميشدميرفت.
نميخواستبعدازمراسماونحالتوصلشازبينبره،مامينشستيمبعدازمراسم
ميوهوچاييميخورديم،ميگفتيموميخنديديموبرميگشتيممنزل،اماسيدرو
بارهابعدازمراسمديدهبودمکهميرفتمزارشهداواونجاباشهداخلوتميكرد.
نميدونمچقدرحالداشتکهبعدازاونهمهگريهتوهيئت،بازميرفتگلزار
شهدا،هميناشکهاوتوسلاتشبودکهسيدرواينقدرآسمانيکردوشهادتش

روهممثلاربابشقرارداد...
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3يکشبتواونجلسهمنروضهحضرتزهراروخوندم.سيدخيليبيتابي
کرد.اوجروضهخوندنمنبودکهسيدبلندشددادميزد؛خطاببهقاتلينحضرت

3زهراميگفت:نامردهااگهمناونجابودمپدرتونرودرميآوردم...
اماسيدواقعاًازتهدلشاينحرفهاروزد.بعدشنشستوهايهايگريهکرد...

٭٭٭
باسيددرخصوص ازهيئت بعد بوديم.يهشب ماعاشقسينهزنيتوهيئت
7سينهزنيو..نوکريامامحسينصحبتشدگفتمسيدبهنظرتتکليفنوکراي

7امامحسيناوندنياچطورميشه؟!!
يعنيميشهاونجاهمهيئتبرگزارکنيم؟سيدگفت:داداشچراکهنه؟!تازه
اونجامادرکناراربابسينهميزنيم،انشااللهخودآقارواونجاميبينيم.اينحرفش
شايدازرويرواياتو..نبود،اماازرويعشقوارادتشزدوخيليبهمنچسبيد...
يادماوناياميکيازرفقايهيئتيماطلافروشيزدهبود.سيدبهمنگفت:داداش
منرومنميشهبهشبگمکهاينکارشدرستنيست.باهاشراحتنيستم.توبرو
بهشبگواينشغلبرايجوانمجردو...خوبنيست.چوندائماًدرمعرضنامحرم
قرارداري،انسانراحتترآلودهميشه.دغدغهرفقايهيئتيروداشت.نهاينکهاين
شغلرونفيکنه،امابرايهرکسيمناسبنميدونست.مخصوصاًجوانمجردکه
قطعااونفضاروشاثرمنفيخواهدداشت.ازريزبينيسيدخيليخوشماومدوخدا

روبهخاطرداشتناينچنيندوستيدرايندورانشکرکردم...
٭٭٭

منيهتسبيحخيليقشنگيداشتم.هميشهتودستمبوديهروزباسيدبوديم،يکي
ازبچههاتسبيحروازمنخواست.منندادمخيلياصرارکردمندلمنيومدبهش
بدم.بعدشسيدروکردبهمنوگفت:سعيکنتودنيابههيچچيزوابستهنباشي،
هرچقدرانسانوابستگيداشتهباشهرفتنشهمسختتره.بعدشگفت:توراهيان
نوردوتاپلاکشهيداومددستم.بااينکهخيليبرامعزيزبودندامارفقاخواستندو
منهماونهارودادمرفت.دوبارهخداتوفيقداديهانگشترشهيدبرامآوردند.مدتي
تودستمبودامابازرفقاچشمطمعبهشانداختندواونروهمازمنگرفتند.بارهاو

بارهاچيزهاييروکهداشتمبااينکهخودملازمداشتمامادادمشبهرفقا...



ازدواج
خانواده و جمعي از دوستان

درخصوصازدواجسيدملاکهايجالبيداشت.ميگفت:حجابوديانت
همسرماولينشرطه.بعدهمدوستدارمهمسرمخانهدارباشه،تابتونهفرزندانموفقي
تربيتکنه.چونخودشتمامتربيتصحيحشرومديونمادرشميدونست.اعتقاد
داشتکهاگرهمسرششاغلباشهنميتونهدرتربيتصحيحفرزندانمؤثرباشه.

بسيارتأکيدداشتکههمسرمبايدنسبتبهپدرومادرمناحترامويژهايبگذاره.
هر بهخانمجانحضرتزهرا3  ميگفتمنتمامشرايطازدواجمروسپردم
طورکهايشانبخوادهمونميشه.ميگفتخدايااگرصلاحهستخودتدرست
کنمناصلاًًاصراريندارم.مذهبيبودن،ولاييبودن،عفيفبودنملاکهاي
ديگريبودکهسيدبرايازدواجشمدنظرداشت.ازتجملاتناراحتبود،افسوس
ميخوردکهچرامردمامروزهمخصوصاًدرامرمهمومقدسازدواجاينقدردرگير

تجملاتوچشموهمچشميشدهاند.
افتادن باعثعقب اينخصوص در مادران و پدر بيمورد سختگيريهاي
انحرافوگناهدرجوانروفراهم ازدواججوانهاميشدوخداينکردهزمينه

ميکردواينمواردسيدروخيلياذيتميکرد.
باناراحتيميگفت:چراجامعهاسلاميمادراينقضيهاينقدربهحاشيهرفتهو
جوانهايپاکبسياريبهخاطراينفرهنگغلطدچارانحطاطاخلاقيميشوند.
مثالميزدکهمگهپدرومادرانماچطورازدواجکردندکهالاناينقدرخودشون
نسبتبهازدواجفرزندانشونسختگيرشدهاند؟!غالباًازدواجهايسنتيوساده
رودوستداشت.بچههاروتشويقميکردکهدرحدتوانازدواجهايآسانيداشته
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باشندتابقيهدوستانهمبهازدواجتشويقبشوند.سيدميخواستفرهنگغلطرو
اصلاحکنهکهمتأسفانهبهاينراحتيهانيست..!

بااينکههمسنبوديمبهمنميگفت:چراازدواجنميکني؟!منگفتمسيدجان
خودتچي؟رطبخوردهمنعرطبكيکند!ميخنديدبهشوخيميگفت:من

50برايازدواجدرصدپيشرفتم.اونهماينکهفعلًاخودمراضيهستم!
آخرينباربهمنگفت:کيشه)مرد(فکريبهحالخودتکن.کمکمداريپير

ميشي!ازماکهگذشت،منبرمديگهشهيدميشم.اماشمابهفکرازدواجباش.
خيليدوستداشتهمسرشهمعاشقشهداباشه.آخرينباريکهرفتهبود
مشهدبهماگفت:ازآقاخواستمهرکسروکهبرايمنصلاحميدونهجورکنه...
ايناواخرصحبتهاييکردهبود.گفت:انشااللهقضيهازدواجتمومه.امااولبرم
سوريهاگربرگشتمتمامشميکنم.الانميترسماينتعلقدستوپاگيرمبشه،

عشقاولمشهادته.بعدايشاللهفرصتبرايازدواجهست.
يادمهيکيدوموردبهسيدپيشنهادازدواجدادهبودند!يعنيخانمهاييبراشنامه
نوشتهبودند.سيداينموضوعروبارفقايروحانيوبرخيازمشاوريندرجريان
گذاشت.سعيدرمديريتصحيحاينمواردداشت.يادمهيکيازاوننامههاروبا
بهرهگيريازآياتوروايتجوابداد.بااينکهبهشدتدرخصوصارتباطبا

نامحرمحساسبود،اماجوابنامههاروباکمکمشاورمذهبيفرستاد...
جاييرفتهبودخواستگاري.جوابردشنيد!خبرداشتمکهسيدرفتهخواستگاري،
اومدپيشمنگفتم:سيدجانچهخبر؟!شنيدمرفتيخواستگاري؟!گفتآرهمجيد

جان،اماجوابرددادن!؟گفتمبرايچيسيد؟!کيازشمابهتر؟!
اونخانم از دادند. رد تعجبکردمکهچراجواب منهم بگم! گفتچي
پرسيدم:چراجوابردداديد؟!گفت:منتوشماهيچعيبينميبينم.فقطاينرو
بگمکهمنبهدردشمانميخورم.شماخيليازمنبالاتري؟!واقعاًبرايمنهم

عجيببودکهچرااونخانماينجوابرودادهبود!
يهبارديدمکتوشلوارپوشيده،موهاشروهمکچلکرده!!گفتمسيداينطوري
بريخواستگاريمنکهمردهستمنميپسندمت،وايبهحالخانميکهتوروبخواد

بااينقيافهبپسنده!!



بهترين دوست
جمعي از دوستان

اولينآشنائيمنباسيدزمانيبودکهسيدمنرودعوتکردصبحجمعهباهم
بريمدعايندبه،دعاکهتمومشدبساطصبحانهروپهنکرديمو...بعدهمشوخيو
خندهو...ديگهشديکيازبهتريندوستانمن.يادمهسيديکرسميداشت،گاهي
اوقاتبعضيشبهايخاصباسيدميرفتيمتومسجدشبزندهداريميکرديم.
دوسهنفريتاصبحميمونديم،نمازشبميخونديم،دعاميخونديم.گاهيخسته

ميشديم،يکاستراحتکوتاهيميکرديم.تانمازصبحمشغولعبادتبوديم.
سيدميرفتيکگوشهايتوحالخودشبود.گريههايعجيبيداشت.سيدعبا

بردوششميانداختونمازميخوند.
بعدازمدتيسيدپيشنهاددادکهباهمعقداخوتببنديم.اعتقادداشترفقاي
مسجديوهيئتيخيليبايدازلحاظمعنويهمديگررورشدبدهند.باهمرفتيم
سرمزارشيخبهارينشستيموسيدگفت:کيشه)مرد(وقتيباهمعقداخوتببنديم
مسئوليتداره،هرجازيارترفتيمبايدهمديگررودعاکنيم،مناگرشهيدشدم
قولشفاعتبهشماميدهم.چونباهاتعقداخوتبستمبايدشفاعتتکنموهر

جاکهجامونديمبايدهمديگرروکمککنيم.
88سيدسالحرفازشهادتميزد!واينکهقولشفاعتبهماميداد.ازهمون

سالهارويخودشکارميکرد.
منبخواهمسيدروتعريفکنمميگمسيددائمالبكاءبود.گريهتومشتش
بود.خيليمعرفتداشت.حرفاهلبيت:مياومدياازشهداميگفتگريه
ميکرد،بدوناينکهخجالتبکشه.اصلاًًرودرباستينداشت.ازدرونشميجوشيد.
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حتيگاهياوقاترويموتورهمروضهگوشميدادوگريهميکرد.
ميرفتيمبيرون،تويصحراوتفريحياجاهايمختلفسيدازشهداميگفت،
بعضيوقتهابچههامسخرهاشميکردند.منخيليناراحتميشدم.ميگفتم:سيد
جانتوچراپيشاينهاازشهداحرفميزني؟ميگفتمهمنيست.ميگفتمنهم
شهيدخواهمشد،مطمئنباش.ميگفتمآخهداداشالانشهادتکجاست؟!اصلاًً
فکرشروهمنکن.ميگفتهرکسلياقتشهادتروتوخودشايجادکنههرجا

کهباشهخداشهيدشميکنه...
منخودمبهواسطهدوستيباسيدمسيرزندگيامکلًاعوضشد.اهلنمازو
هيئتوشهداشدم.نهتنهامنكهخيليازدوستانهمينطوربودند.جاذبهعجيبي
داشت...بهمنکتابشهيدبرونسيرودادوتأکيدکردکهحتماًبخون.مناصلاًً
نتيجهايازش نداشتم.هرروزميپرسيدکتابروخوندي؟!چه باشهدارفاقتي
گرفتي؟!خيليازجوانهايغافليمثلمنروباهمينکتابشهدا،بااهلبيت:

وشهداآشناشونکردوتومسيرقرارداد.
نامهمينوشت.ميآوردبهمن هرسالکهميخواستبرهراهياننوروصيت

ميداد،برايمنجايسؤالبود.وصيتنامهچيه!؟
عقلمقدنميداد،سيدهرلحظهخودشروبرايرفتنآمادهکردهبود.کولهبارش
هميشهآمادهبود.نشونميدادکههيچتعلقيبهدنيانداره.اونروايتيکهميفرمايد:
هميشهمرگرويادکنيدتاازخداومعنويتجدانشويد،سيدهمينطوربود.
وصيتنامهاشروبهمنميدادوميگفتتاوقتيزندهامنخون.مناونوقتها
در ادا بود. کرده شهدا شبيه رو چيزش همه سيد ميفهمم الان اما نميفهميدم،
نميآورد،وقتيميرفتخادمالشهدابشهانگارميرفتبرايعمليات.کارشرو
خيليمقدسميدونستومرگدراينمسيرروبرايخودشسعادتميدونست.
خيليوقتهاشبهابابعضيازبچههايجبههوجنگميرفتندمزارشهداو

خاطراتشهداراميشنيدوساعتهادرگلزارشهداخلوتداشتند.
پنجشنبهوجمعههاروسيدمختصمسائلدينيميکرد.بعدظهرپنجشنبهگلزار
شهدابعدشنمازجماعتشبجمعهودعايکميل،صبحجمعهدعايندبه،ظهر

نمازجمعه،غروبجمعههمميرفتيممزارشيخبهاريوشهداو...
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سيدتماميمساجدوهيئتهايسطحشهرروميرفت.بااينکهخيليدوست
بارخيلي الشهدا7نميدونمچراکربلانرفت.منيک برهزيارتسيد داشت
اصرارکردمکهباهمبريمکربلا،امانيومد!گفتهنوزآمادگيندارم.نميفهميدم

منظورشچيه،امايقينداشتمكهاوچيزهاييروميفهمهكهماخبرنداريم.
برايبرپائيهيئتهمهکاريانجامميداد.هيچكاريبراشعارنبود.توسرما

جلويهيئتاسفنددودميکرد،همهکارهاشخالصانهوبيريابود.
اينيكبعُدشخصيتبهتريندوستمابود.اماشوخيهاوخندههايسيدجايگاه
بسيارويژهايداشت.حضوردركنارسيدبرايماخيليلذتبخشبود.ميگفتيمو

ميخنديديم.اوخيليغيرمستقيممارانصيحتميكرد.
ازهرفرصتيبرايدعوتبهدينوآشناييديگرانباانقلاباستفادهميکرد.
ورزشبرايشاينوسيلهرافراهمکردهبود.اينکهخودشورزشکارقهاريبودو

پيوندخوردهبودباخُلقومنشِپهلوانياش.
همينپيوندسرعتجذبرابالاميبرد.لاجرمهرچهميگفتوميکردبردل

مينشست.ديگرنيازينبودساعتهاحرفبزندوآخرشهماثرينکند.
همينکهاوراميديدند،ازاوميآموختند.بهاينميگويند:امربهمعروفعملي.
شايدتصورمردمدرموردبچهمسجديهاومذهبيهاايناستکهآدمخشکو
مقدسيهستند.سعيميکرداينتصورراعوضکندوتاحدزياديهمدراينکار

موفقبود.
برايخانوادهوپدرومادرشاحترامويژهايداشت.زمانيکهمادرشزندهبود،
سيدميگفت:مننيمهشبهمبرمخونهمادرممنتظرمننشسته.حتياگرديربرم

خونهمادرمبيدارميمونهتابرگردم.رابطهقلبيعجيبيبينسيدومادرشبود.
بعدازفوتمادرشخيليشکستهشد.ميگفتدلمنمييادبرمخونه.کليدروکه

مياندازمميگمديگهمادرمنيستکهتوخونهمنتظرمبمونه.
۹3سالآخرينمحرميبودکهسيدحضورماديدرهيئتوبينرفقاداشت.
تواونسرماباپايبرهنهاومدهبوددستهعزاداريبچههاگفتندسيدبرايچيپاي
برهنهاومدي؟!سردهپاهاتيخميزنه؟!برگشتوگفت:اگهخدابخواداينآخرين

عاشورايمنهدوستدارمپابرهنهباشمتابعدهاپشيماننشم!



روحيات
حجه الاسلام زارعي و غفاري و 

دوستان شهيد 

دفترياداشتيداشتودلنوشتههاشروتوشمينوشت.خيليمسائليروداخل
دفترچهاشنوشتهکهبعدازشهادتشمناونهاروديدموپيبهخلوتوروحمعنوي

سيدبردم.تهرانميرفتيممهماني،نيمساعتبعدميرفت!ميگفتيمسيدکجا؟
ميگفت:فلانجايادوارهشهداستبايدبرم.حيفهاينجابرنامههاشونخوبه،از

مراسمکهبرميگشت،ميگفتجاتونخاليمراسممعنويخاصيبود.
چندبارپيگيريکردوبابچههايسپاهرفتتومنطقهمرزيپاوه،بااينکهبسيجي
نميبردند،امابرايسيدکارنشدنداشت.رفقاشميگفتندکهسيدشبهاوزمانهاي
خاصيميرفتسنگرهايمناطقمرزي،گوشهايخلوتميکردوگريهميکرد.
داوطلبانهپستنگهبانيميدادو...گاهياوقاتبهزورميآوردنشعقب.عاشق
اينطورمناطقبود.بويشهداروتواينمناطقحسميکرد.وقتيکهبرگشتبا
شوروهيجانتعريفميکرد.نسبتبهبچههايجبههوجنگاحترامخاصيداشت.
قبلازاعزامبهسوريهميگفتدوستدارمبرمعراقبجنگم،خيليپيگيرشد
اماشرايطمهيانشد.ازشهادتوگمناميشهيدمهديباکريبرامونميگفت.اينکه
مهديباکريدرگوشهايازوصيتنامهاشنوشتهبود:دوستدارمپيکرمبرنگرده
تايکوجبازخاکايندنياروهماشغالرونکنم...دوستداشتمثلمهدي

باکريگمنامباشه.
بهمنميگفت:وقتيمنشهيدشدمهروقتميايسرمزارمدرستهکهنميتونم
جلوپاتبايستم،اماخوشحالمکهخاکپايرفيقهستم.تکهکلاممعروفيرو

داشتهميشهميگفت:»تايارکهراخواهدوميلشبهکهباشد.«
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يکباررفتيمطلائيه،سيدشبتنهاتومنطقهموند.صبحبودکهبرگشت.حال
وروزخاصيداشت.اشکچشمانشجاريبود.گفتم:سيدتاالانکجابودي؟!
گفتحاجيشبروتنهارفتمتومنطقهببينمچندمردهحلاجم،تاريکيشبهراس
آوربود.ترسوجودمروگرفت.اونجافهميدممردجنگبودنكارهركسينيست.
بعدادامهداد:منخيليازخداوامامزمان)عج(دورهستمکهترسبرمنغلبه
داره،الانفهميدمکهنمازهامفايدهنداشته!حالاحالاهابايدرويخودمکارکنمتا

لياقترفتنروپيداکنم...
سيدازنوجوانينسبتبهرعايتمسائلشرعياشخيليمقيدبود.يکبارباسيد
داشتيمازکوچهايردميشديم،ازبالايديوارمنزليآلبالوهايسرخرنگيبيرون
زدهبود.منهوسکردم،دستدرازيکردم،سيدممانعتکرد،اماگوشمبدهکار
نبود.باکمکدوستممشغولچيدنميوههابودم.يکدفعهدستيسنگينبرصورتم

نشست!صاحبمنزلبود.تابهخودمبيامچندتاکشيدهآبدارخوردم.
بهشگفتم:سيدوصيتينداري،نمازي،روزهاي؟گفتمنحتييکروزنماز
وروزهقضاندارم.خيالمراحته،مادرمماروازکودکياهلنمازوروزهتربيتکرد.
يکبارحرفخيليسنگينيبهمنزدكههنوزهمباورشبرايمامشکله.بهمن
15گفت:محمدرضامنسالهکهنمازصبحمقضانشده!!منتوذهنمحسابکردم

۲۹ديدمسيدسالشبود.دقيقاًهيچنمازقضايينداشت!!
برايمعجيببود.اينحرفعجيبسيددرموردنمازصبح،بارهامرابهفكرفرو
برد.ماهرشبساعتهابرايتماشايفيلموفوتبالو...مقابلتلويزيونمينشينيم،حتي
گاهيتاديروقتدرهيئتهاميمانيمبيآنكهبهقضاشدننمازصبحخودمانتوجه
داشتهباشيم.بعدادعايپيرويازراهورسمشهداهمداريم!بعدهادرجاييخواندم:
شخصيبهنزدامامصادق7 آمدوبراييكسفرتجاري،استخارهكرد.استخاره
بدبود.اماآنشخصبهسفررفتوسودخوبيبهدستآورد.دربازگشتبهنزد

امامآمدوماجرايخودرابيانكرد.
امامصادق7 درجواباينشـخصفرمود:يادتميآيدكهدرفلانمنزل،به
علتخستگي،نمازصبحشماقضاشد،اگرخداونددنياوآنچهدرآناسترابهتوداده
بود،جبرانآنخسـارت)قضاشـدننمازصبح(نميشـد.)جهادبانفس/ج1/ص66(



قم
مجيد قره خاني و...

7امامصادقفرمودند:براستيکهبرايماحرمياستوآنشهرمقدسقم
است.بزوديزنيازفرزندانمندرآنجادفنميشودکهنامشفاطمه3استکه

هرکساورازيارتکندبهشتبراوواجبميگردد.
آيتاللهالعظميمرعشينجفينيزازمكاشفهپدرگراميشاندرنجفميگويد:
اميرمؤمنانبهپدرمگفت:اگرميخواهيثوابزيارتحضرتزهرا3راداشته

باشيبهزيارتفاطمهمعصومهدرقمبرو.
سيدعاشقزيارتبيبيحضرتمعصومه3بود.گاهياوقاتحتيباپيکان
وانتميرفتيمقمزيارت،ميگفتاينجامامهمونحضرتمعصومه3هستيم.
همونطورکهخودشونمارودعوتکردند،خودشونهمازماپذيرائيميکنند.
چهازازلحاظروحيوچهغذاو...اينجاتمامرزقوروزيمادستبيبيهستش.

حالمعنويهمکهبهمادستميده،همشازطرفخانمجاناست.
چندساليبودکهشبهايقدرروميرفتحرمحضرتمعصومه3بعدازظهر
ازهمدانحرکتميکرديموبرايافطاراونجابوديم.نزديکاذانمغربحرمبيبي
صفايخاصيداشت.صدايملکوتياذان،کبوترهايحرم،حوضوسطصحنو

3...افطاررودرحرمحضرتمعصومهميخورديم،خيليلذتبخشبود.
زيارتدلچسبيروانجامميداديم.بعدازافطاروشاممختصر،ميرفتيمبراي
مراسمشباحيا،سيدحالقشنگيداشت.صدايالهيالعفواوهنوزتوگوشمهست.
نمازوزيارتوقرآنبهسرگرفتنهاومناجاتهايباصفائيروکنارحرمبيبي
3حضرتمعصومهتاصبحداشتيم.اونشبنيزسيدمناجاتهايقشنگيداشت.
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صبحهمميرفتيممزارشهدا،بخصوصشهيدزينالدينروزيارتميکرديم...
يکبارتصميمداشتمبايکيدوتاازرفقابرمقم،توخيابونداشتمميرفتيمکه

صدايبوقموتورمنروبهسمتيچرخوند!
آقاسيدميلادبودکهمنروصدازد.آمدمكناروتوقفكردم.سلامواحوال

پرسيکرديم،گفتچهخبر؟!گفتمواللهميخواييمبريمقم،ميياي؟
باتعجبگفت:راستميگي؟!خداشاهدهبعدازتمرينباشگاه،هوسزيارت
کردم.رفتمدوشبگيرمگفتمبذاريهغسلزيارتهمبکنم،انشااللهخداخودش

جورميکنه!؟نيمساعتنشدخداصدايمروشنيدو...
قمکهميرفتيمماروبهمجالسيميبردکهمنميموندم،سيداينهاروازکجا
بلده!؟توکوچهپسکوچههايقمميرفتيممجالسخصوصيروضه،يادمهنماز

آيتاللهبهجترفتيم.
الدينبود.سيدگفتبريمهمزيارتبيبي،هم بارسالگردشهيدزين يک
يادوارهآقامهديبرسيم،باوانتراهافتاديمورفتيم،پدرشهيدزينالديناومد
صحبتکردوبعداززيارتبرگشتيم.سيدازهمدانتاقمفقطبهعشقشهداو
اهلبيت:باهرسختيکهبودميرفت...يکبارروزعاشورابودکهازمشهد
برميگشتيم،تصميمگرفتيمبريمقمزيارت.نزديکيهايقمبوديمکهاذانظهررو
دادند.بهپيشنهاددوستانوسيدقرارشدنمازظهرعاشورارواولوقتبخونيم.با
اينکهتوبيابونبوديمماشينروکنارزديم،بعدازاينکهوضوگرفتيموجهتقبلهرو
پيداکرديم،ازبينجمعسيدروبهعنوانپيشنمازانتخابکرديم.قبولنميکرد،

اکراهداشتامابااصرارمانمازظهرعاشوراروتوبيابونبهامامتسيدخونديم.
حالعجيبيداشت.تودلکوير،زيرتيغآفتاب،تشنگي،گرسنگيو...بهياد
لبهايخشکاربابموندلهامونحسابيوصلشد.شايديکيازبهتريننمازهاي
عمرمونرودربهترينفضاييکهتداعيکنندهروزعاشورايآقااباعبدالله7 بود
خونديم.بعدهاکهبهايننمازفکرميکردمچيزيغيرازاينانتظارنداشتمتوجمعي
کهسيدباشهواينطوربااربابشعشقبازيکنه،همهحالمعنويخواهندداشت...



توصيه
مهدي صمدي و...

شنيدهبودمسيدتواردوگاهشهيددرويشيخادمالشهداست.منهمراهچندنفراز
دوستانرفتهبوديمراهياننور،بهپيشنهادرفقارفتيماردوگاهتاسيدروهمباخودمان
باهمونشوخطبعيهميشگياش بازديدمناطق.شامروکهخورديمسيد ببريم

گفت:بچههابراياينکهشامتونحلالبشهبايدکمککنيد.
نفرييهدونهغذاخورديدبايدکمککنيدغذايصدنفررودرستکنيم!!
اصرارکرديمباهامونبيادمناطق،گفت:نميتونمکارهامونخيليزياده،اينجارو
نميتونمولکنم،الانخدمتبهزائرينشهدابرايمنمهمترينوظيفهاست.ازما
اصراروازسيدانکار،آخرشگفت:شماچهارنفرازمنناراحتبشيدبهترازاينه
کهمناينجارورهاکنموزائرينشهدااينجااذيتشوند.اونوقتشهداازمن

دلخورميشن...
شبروتواردوگاهبوديم،نمازصبحروکهخونديم،سيدهمراهباسايرخادمين

شهدا،صبحانهزائرينروتقسيمکردند.
بعدازنمازصبحسيدگوشهاينشستهبودوچيزهاييرويکاغذياداشتميکرد.
بعداومدبهسمتمنوگفت:اينکاغذروهمراهتونداشتهباشيد..گفتمچيه؟!
گفت:بگيربهدردتميخوره.برگهروکهگرفتمچشمامگردشد!توصيههاييبه

شرحذيلبراياستفادهبهترازمناطقبرايمانوشتهبود.
۲1بسمربالشهداوالصديقين.-شوخيکمتر،استفادهبيشتر.-گفتنذکردرراه
3-تنهابودندرمناطق)بارهادوستانورفقاشاهدتنهاييسيددرمناطقبودندکه

چطورعاشقانهباشهداخلوتميکرد(
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54-حداقليکساعتدرمناطقماندن.-پيوستنبهراويها
برايروزهايحضورمادرمناطقهمبرنامهريزيکردهبود....

روزاولدوکوههوشرهانيروزدوم:فتحالمبين،بعديادمانشهيداسکندرلو،
7فکه،کانالکميل؛چزابه،بيمارستانصحراييامامحسن،دهلاويه،هويزه.

روزسوم:هويزه،منطقههور،طلائيه،پاسگاهزيد،)منطقهعملياتيرمضانو
4کوشک(،شلمچه،کربلاي،خرمشهر،اروندکنارومنطقهعملياتيفاو...

يهروزبرايتعميرمنزلمونيهکيسهکچميخواستم.رفتمسراغسيدازساختماني
کهداشتکارميکرديککيسهکچبرداشتم،باشناختيکهازسيدداشتماصلاًً

انتظارنداشتمکهازمنپولشروبگيره!دستکردمجيبميهتعارفيزدم.
4000باکمالتعجبسيدگفتتومانميشه!بااکراهپولگچرودادم.نتونستم
ازمن يهکيسهگچرو پول نداشتم انتظار نزنم؛گفتم:سيداصلاًً حرفدلمرو

بگيري؟!مثلًاناسلامتيچندسالهباهمنونونمکخورديم.
گفتمهديجان،بهخداشرمندتم.منچونشريکدارم،اينمالپيشمنامانته.
توکهدوستنداريتوزندگيتحقالناسبهگردنتباشه؟!حرفحسابِسيد
جوابنداشت.تشکرکردمورفتموخداروبهخاطرداشتنچنيندوستيشکرکردم.
البتهبعدهاسيدحسابيجبرانکردومنروچندبارمهمونکرد.يادمهيهبارسر
معاملهايمبلغيروسودکردهبود.گفتبچههااينپولسهمهمهمونهستباهم

رفتيمهمهياونپولروبرايماخرجکرد.
سيدبهماتوصيهميكردكههيچوقتبهخاطرشرمو...مسائلدينيخودتون
روتأخيرنياندازيد.سيدگاهياوقاتباپدرشميرفتسرويس.بارميبردندبه
شهرهايمختلف.يهروزبهمنگفت:منهيچوقتتومسائلشرعيباهيچکس
تعارفندارم.هرجاببينمکهمسئلهايبهايمانمضربهميزنهجلوشميايستم.يهبار
تومسيرجادهاحتياجبهحمامپيداکردم.ديدمنمازصبحمممكنهقضابشه،رفتم

پشتکاميونتوسرماغسلكردم!!
بعدميگفت:باورکنيدوقتيآبسردروميريختمانگارآبگرمبود!اصلاًً
احساسسرمانکردم.چونفکرميکردمکارمبرايرضايخداستوهمينبرام

لذتبخشبود.
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اردوگاهشهيددرويشييکيازاردوگاههايمتروکيبودکهدرنزديکيشهر
80شوشقرارداشت.اوايلسالبود.سيدباجمعيازدوستانهمتکردندواون

اردوگاهروجهتاسکانوپذيرائياززائرينشهدابازسازيکردند.
علاقهبسيارزياديبهشهيددرويشيداشت.هميشهميگفتشهيددرويشيخيلي
غريبه.بايدنامشروزندهکنيم.حتيبارهاشدهبودبچههاروميبردمنزلشهيد
درويشيبهمادرشسرميزد.چندبارهمبراشيادوارهيکوچکيبرگزارکرد.

1510سيدهرسالالينفرازبچههاروجمعميکردوميبردتواردوگاهتافضا
روبراياسکانزائرينآمادهکنند.سعيميکردبچههاييرواونجاببرهکهخيليتو

جوشهداو...نبودند.بارهاشاهدبودمکهبچههاچقدراونجامتحولميشدند.
يهمينيبوستحويلشبودهرسالعکسيکيازشهداروميزدجلويماشين.
ميگفت:رانندهوهمهکارهيماشينواردوشهداهستند.يادمهيکسالعکس
شهيدمهديزينالدينروزدهبود.بعضيوقتهاتندميرفت.ميگفتم:سيدجان
آرومتر!ناکامموننکني؟!ميگفت:منهيچکارهامرانندتونآقامهديه؟!مهدي
زينالدين.ايناهاشاينمخودش!بهشبگينيواشتربره!بعدباعشقوشورخاصي

ميگفت:کيشه)مرد(نوکرتممهديجان،منکوچيکتم.يواشتر.
تواردوگاهشهيددرويشيرويتکتکبچههاکارميکرد.سعيميکرداگر
کسياخلاقبديرودارهاونروترکبده.سيدبارهاميرفتبابچههاصحبت
ميکردواشكالاتآنهارامتذکرميشد.يکروزيکيازخادمهاحرکتزنندهاي

انجامداد.سيدديدامابهرويخودشنياورد.
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مندونيمهشببيدارشدم.ديدمکهسيدبااونشخصدارهصحبتميکنه.
فهميدمکهسيدچيکاردارهميکنه.ازفردا،اونشخصبهکليرفتارشرواصلاح
کردومتحولشد.سيدهميشهميگفتماخادمالشهداهستيم.نمايندهشهداهستيم

بايدالگوباشيمبرايهمه...
خيليهوايزائرهاروداشت.هروقتفرصتپيداميکردميرفتبااونهاخلوت
ميکردوازشهدابراشونميگفت.گاهيپيشمياومدنزديکهايغروبچند
نفرازاينزائرهاروميبردبهمنطقهفتحالمبينيامناطقنزديکاردوگاه،چون
ميدونستبرنامهبعضيازکاروانهابازديدازاينمناطقنيستخودشاينکاررو

انجامميداد.
بارانندههاوسربازهاخيليگرمميگرفت.تواونچندروزمحدودچندبارديدم
کهافرادمعتادياکسانيکهاهلارتباطبانامحرمبودندروميبردمناطقيامقبره

شوشدانيال،اونجاخلوتميکردونصيحتشونميکرد...
برگردم.سيد بودم.چندروززودترميخواستم اردوگاه ازخادمين يکي من
چندنفرازبچههاروجمعکردومنروبدرقهکردند.جالببود،دعاهايقشنگي
ميکرد:ميگفتبچههااحساندارهميره،چندروزخادمشهيددرويشيبوده.بعد
بهعکسشهيداشارهميکردوميگفت:شهيددرويشي،خادمتدارهميره،الان

وقتمزددادنه،ايشاللهدستخاليردشنکن.
دراردوگاهکارههاروتقسيمبنديکردهبود.دونفرتدارکات،چندنفرآشپزخانه
و...خودشهمهمينطورپروانهواردورشمعبچههاميچرخيد.غذاکهميپختيم
دائمازبچههاصلواتميگرفت،سينهميزد،ذکرميگفت،بچههاعجيبمحواين
جمعبودند.هرکسيکبارتواينجمعميرفت،ديگهغيرممکنبودکهدلبکنه.

يکيدوسالغذايزائرينازبيرونمياومدومافقطتقسيمميکرديم.بهپيشنهادو
پيگيريسيد،تصميمگرفتيمکهغذاياردوگاهروخودموندرستکنيم.همهبچهها
اعتقادداشتنداگهخودمونسرديگغذاباشيم،باسلاموصلواتبرکتبهغذامون
ميافتهواثرمعنويرويزائرينهمخواهدداشت.حتيبهپيشنهادسيدهمهباوضو
درآشپزخانهکارميکرديم.مصداقآيهشريفهشديمکهميفرمايند:صبغهاللهومن
138احسنمناللهصبغه»رنگخدائيبگيريدوچهرنگيازرنگخدابهتر-بقره«
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تواردوگاهشهيددرويشييهروزصبحازخواببيدارشديم.سيداومدسراغمن
وگفت:عليجانبيامحوطهروآبوجاروکنيم.مهمونقرارهبرامونبياد.

گفتم:سيدجان،ماکهبعدازنمازصبحتمامزائرهاروبدرقهکرديمورفتند.تا
شبهمکهخبرينيست.مهمونکجابود؟!اماديدمسيداصرارداردگفتمچشمآقا

سيد.جاروبرداشتموشروعکردمبهآبوجاروکردنمحوطه.
عرقازسروصورتمپايينميريختوزيرلبغرميزدموميگفتم:سيدجان
عجبکاريدستموندادي؟!توافکارمسمومخودمغوطهوربودمکهمسئول
اردوگاهاومدوگفت:بچههاآمادهباشيد؛خانوادهومادرشهيددرويشيبرايبازديد
دارندمياناردوگاه!!باشنيدناينخبرچشمانمازتعجبگردشد!موبهتنمراست

شد،اينسيدميلادنکنهعلمغيبداره!؟
ماشينهاواردشدند.مادرشهيدتاماخادمهاروديدبرقشاديدرچشمانشموج
زد.خوشحالبودکهبعدازسالهانامويادپسرشهنوززندهاست.عکسبزرگي
ازشهيددرويشيجلويچشمانشبود.چشممبهسيدميلادافتاد،سيدداشتبال
درميآورد.ازفرطخوشحاليتوپوستخودشنميگنجيد.سيدروتاايناندازه

خوشحالنديدهبودم.اومدگفت:کيشه)مرد(ديديگفتممهمونداريم!؟
مادرشهيددرويشيچرخيتواردوگاهزدوبهبچههاخستهنباشيدگفت.دقايقي
بينبچههابودتااومدازبچههاخداحافظيکنهازبيناينهمهخادمکهاونجابودند
رفتسراغسيد،سيدخيليمؤدبروبرويمادرايستادهوسرشپايينبود.مادر
مارومثلبچههايخودشميدونست، بودو شهيددرويشيسنيازشگذشته

دستشروگذاشترويسينهيسيدميلادوبرايسيددعاکرد.
منگوشمروتيزکردمببينهچيدارهميگه.صدايضعيفشبهزوربهگوشم
ميرسيد.ميگفتجوانانشااللهعاقبتبهخيربشي.انشااللههرآرزوييکهداري

بهشبرسيوانشااللهبهپسرمملحقبشي...
سيدحالتعجيبيپيداکردهبود)عکساينصحنهموجوداست(سرشروپايين
انداختهبودگريهميکرد.مادرشهيدکهرفت.سيدهمرفتتوخلوتخودش.
بالايپشتباميکيازاتاقهايپادگانمحلخلوتسيدبود.رفتاونجاوزارزار

گريهکرد.
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مسئولاناردوگاهبهماچندساعتقبلازپخشغذاآمارزائرينروميدادندتا
فرصتيبرايپختغذاداشتهباشيم.يکبارنزديکظهربودکهيکاتوبوسبه

آمارموناضافهشد.
نميدونستيمچكاركنيم؟غذاكمبود.سيدبدونهيچاسترسييهپارچهسبز
7پرچمسيدالشهداراکشيدرويديگوبهبچههايخادمگفت:بچههابياييد
جمعبشيددورديگغذا،هرکدومبراييکشهيدنيتکنيد،ذکرصلواتگرفت

ويکتوسلکوچکيهمبهحضرتزهرا3پيداکرد.
پرچمروازرويديگبرداشتوياعليگفتومشغولتقسيمغذايزائرين
شديم.برايماخيليعجيببود.نهتنهاغذاکمنيومدمقداريهمغذاماندهبود.همه
حسابيغذاخوردند!!سيدخيليخوشحالبود.اونجابودکهفهميديمچقدرسيدبا

شهدارفيقهوشهداهمحسابيهوامونرودارند.
باهمتسيدومددشهداهمهکارهامونرنگخدائيداشت.درمقابلمادران
شهداخيليمتواضعبود.ميگفتمابايدقدراينهاروبدونيمکمکمدارندميروند

وماازنعمتاينهامحرومميشيم.
هرسالرسمداشتيممنزلشهيددرويشيميرفتيم.سوارماشينبهسمتمنزل
شهيددرويشيروانهشديم.سيدخيليمؤدبرفتدرمقابلمادرشهيددرويشي
دوزانونشستوصحبتهايمادرشهيدروگوشميداد.مادرازفرزندشهيدش
ميگفتيادمهازتولدشهيدخاطرهعجيبيروتعريفکردکههمهمونرومنقلب
کرد.ميگفتزمانيکهشهيدروبارداربودمدرعالمروياديدمدربمنزلايستادهام
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سيدينورانيآمدازمنيکليوانآبخواست.آبراکهآوردمخورد.روکرد
بهمنوگفت:مادر،اينفرزنديکهدرراهداريدپسرميباشدودرآيندهاينزديک

فدايراهاهلبيت:خواهدشد.
سيدسرشروپايينانداختهوبهشدتگريهميکرد.درآنلحظاتحالخوشي
داشت.نميدانمزيرلبچيازشهيددرويشيميخواست.اماالانمطمئنهستماون

موقعسيدرزقشهداتشروخواست.
يادمهيکسالسيدمنزلشهيددرويشينرفتهبود.مادرشهيدگفتهبود:بريداون
سيدروهمبياريد.اونمثلپسرمميمونه.مادرشهيددرويشينميدونمدروجود

سيدچيميديدکهازبيناونهمهخادم،فقطسيدرويادشموندهبود!
اردوگاهشهيددرويشيچندينبارميزبانطلبههاوافراديکهازخارجکشور
مياومدندبود.سيدبراياينهاسنگتمامميگذاشت.خودشرونمايندهشهدا
ميدونست.اعتقادداشتعملکردخوبمادرمقابلزائرين،ارجومقامشهدارو
بالاميبره.يهبارکتابخاکهاينرمکوشکروازمنگرفتودادبهيکيازاين
مهمانهايخارجي،اونفردخيليخوشحالشدوتشکرکرد.سيدميگفت:بچهها

باتمامتوانبهزائرينخدمتکنيدتاشهداازماراضيباشند.
سيدهرسالزودترازهمهخادمهاميرفتوديرترمياومد.رفتوآمدشتقريباً
بيشازيکماهميشد.بهنظرمنهرساليکچلهنشينيدرخانقاهشهداداشت.

همينچلهنشينيهاسيدروبهاوجبرد.
غروبآفتابکهميشد،باهمميرفتيمبالايبامخلوتميکرديم.روضههاي
حاجمنصورروميگذاشتيموگريهميکرديم.جالببودچندسالقبلازاتفاقات
سوريهومدافعينحرمبود،سيدوقتيروضهيحضرتزينب3راگوشميکرد،
زارميزدوصداينالههاشهنوزدرگوشمميپيچيدکهباحزنعجيبيميگفت:
آخعمهجان،قربانسنيمظلوميتي)قربانمظلوميتتعمهجان(عمهجانشرو

اينقدرازعمقجانشميگفتموبرتنمسيخميشد.
تواردوگاههميشهمنميديدمنمازشبميخوند.ماازبسخستهبوديمبهسختي
براينمازصبحبلندميشديم،اماسيدزودتربيدارميشدنمازشبشروميخوند،

بعدماروبراينمازصبحبيدارميکرد..
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فشارکارزيادبود.مخصوصاًبرايسيدکهخريدهاروهمانجامميداد.
يکباربعدازاينکهدورهخادميتمامشد،نفريصدهزارتومانبهخادمينهديه
دادند.سيدخيليناراحتشد.گفتم:سيدجاناينپولهديهاستبگيرببرجاي
خيرمصرفکن.گفت:اينپولهابرايمنمسئوليتمياره.منبهعشقشهدااومدم.

نميخوامذرهاينيتمخراببشه...
امايكبارماجرايبسيارعجيبيپيشآمد.سيدقراربودبرايصبحانهچندصدتا

نونتهيهکنه،نمازصبحروکهخواندازشدتخستگيهمونجاخوابشبرد.
7تابهخودمونبياييمساعتازگذشتهبود.ديگهفرصتيبرايتهيهچندصدتا
نونوجودنداشت.حالاحسابكنيدالانزائرهابيدارميشوندوصبحانهميخواهند

وماناننداريم!
سيدحالعجيبيپيداکرد.روييکيازساختمانهاياردوگاهعکسبزرگي
ازشهيددرويشيزدهبودند.رفتجلويعکسشهيدايستادزيرلبچيزهاييرو
زمزمهکرد.بعدباصدايبلندگفت:حسنآقا،آبرمونروپيشمهموناتنبر،مارو

شرمندهزائرينشهدانکن.
اضطراب با و سختي به لحظات آشپزخانه. طرف اومد و زد رو حرف اين

ميگذشت.زانويغمبغلکردهبوديمومنتظرفرج!!
يهدفعهصدايممتدبوقاتوبوسيتوجهمونروبهسمتدربورودياردوگاه

جلبکرد.باعجلهبهسمتاتوبوسدويديم.
مسئولکاروانسيدروصدازد.بعددربصندوقاتوبوسروبالازدوگفت:ما
ديگهداريمميريمشهرستان،ايننونهااضافياست،ميتونيداستفادهكنيد؟چندين

بستهبزرگپرازناندرمقابلمابود.
ماتومبهوتفقطاشکميريختيم.خداياچقدرزودصدايخادمينشهدارو

شنيدي!؟
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7درگردانامامحسينشهربهارعضوبوديم.برايرزمايشکهبهگردان
ميرفتيم،سيدميرفتسراغبچههاييکهسيگاريهستند!ميگفتمسيدکجاميري

بياپيشما،ميخنديدميگفتمنميرمپيشرفقام.
ميرفتبااونهاگرمميگرفتوجذبميکرد.منيادخاطراتشهيدهمت
افتادم،حاجهمتزمانيکهتوپاوهفرماندهسپاهبود،باهمينسيگارو...کليازمردم

منطقهروبهسمتانقلابواسلامجذبکرد.
سيدروشهايمختلفرابهكارميگرفتتادردلمخاطبنفوذكندوآنهارا
بهراهخداهدايتكند.دركمتركسيديدمكهبتواندمثلسيد،باتمامافرادارتباط
بگيرد.باافرادمختلفودرمشاغلمختلفدوستميشد.باافراديكهكوچكتريا

بزرگترازخودشبودندخيليسريعرفيقميشد.
مادرمحلافراديداشتيمكهبهراحتيازكارهايزشتخودحرفميزدند،
سيدخيليراحتباآنهارفيقميشد.البتهتماماينارتباطگرفتنهاهدفمندبود.از

تمامكارهايشهدفداشت،هدفاوهمفقطهدايتافرادبهسويخدابود.
دريکيازهمينرزمايشهاقراربودمانوريانجامبدهيم،قبلازحرکتهر
کدومازبچههايکسربنديروبرداشتندومشغولبستنسربندشديم.سربنديکه
برايمنبودناممقدسحضرتزينب3داشت.تاخواستمسربندروببندمديدم
سيدنگاهخاصيبهسربندمندارهگفتاحسانجاننوکرتمميشهسربندهامونرو
باهمعوضکنيم؟!گفتمبهرويچشموليفرقيندارهکه؟!دوتاشونهماسماهل

بيت:روشنوشته!
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گفت:برايمنخيليفرقميکنه،اسمعمهجانمرويسربندتونقشبستهتا
اينحرفروگفتبدونمعطليسربنديازينب3روبهسيددادموزينتبخش

پيشانيسيدشد...
اردوگاهشهيددرويشيخادمالشهداءبوديم.باسيدکنارآشپزخانهنشستهبوديم.
يکدفعهابرسياهيروياردوگاهآمدوبارانبسيارشديديباريد،صدايشُرشُر
باراندرسکوتاردوگاهلذتخاصيداشت.سيدگفت:کيشه)مرد(الانحال
3ميدهبريمزيراينبارونبرايبيبيحضرتزهراسينهبزنيم،گفتمسيدچي
داريميگيالانچهوقتسينهزدنه؟اونهمزيراينبارون؟!ديونهشدي؟!گفت:

منديونهياهلبيتم.
داداشماکهرفتيم.شروعکردوسطاردوگاهزيراونبارنشديدسينهزدن،ايام
فاطميهبود.ذکريازهرايازهرا3ميگفتوسينهميزد،منهمهوسکردمو
رفتم.چنددقيقهبيشترنتونستمزيراونبارونبمونم.سراپاخيسشدم.سريعبرگشتم.
اماسيدتوحالخودشبود.بچههاهمکمکماومدنجمعشوندهبيستنفري
شد.دادميزدوميگفت:بياييدعنايتحضرتزهرا3روبهخادمهاشببينيد.
7همينطورسينهميزدندوگريهميکردند.کمکمروضهيحضرتعباس
عطشوبيآبي؛بچههاهمراهابرهايآسمانچشمهاشونابريشدهبودوگريه
ميکردند.روحانياردوگاههمبهجمعشوناضافهشدومجلسروضهيعجيبي
برقرارشد.نزديکيکساعتزيربارونبچههاعزاداريکردند.هيچکسخسته
نميشد.بعدازمراسم،سيدسراپاخيسشدهبود.واردسولهشد.گفتمسيدجانسرما

ميخوريحالتجامياد!
گفت:نگراننباش،اگربدونيخداچهنظريبهمجلسماکردهبود؟رحمت
الهيازهمهطرفمارواحاطهکرد.مگهنشنيديدعاهنگامبارونمستجابميشه.

حرفهايسيدبويعشقومعرفتميدادوماهنوزبهآننرسيدهبوديم...
تواردوگاهبرايپذيرائيازمهمانهاواردسولهميشديم.بهمنميگفت:داداش
300۲00توسولهچندنفرهستند.ميگفتمنميدونميانفريميشوند.ميگفتالان

300توسهثانيهتاصلواتبرايشهيددرويشيجمعميکنم.
باصدايبلندوداشمشتياشميگفت:شاديروحشهيددرويشيصلوات،
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صدايصلواتکلسولهروپرميکرد.بااينصلواتهاکارمونبرکتپيداميکرد.
خيليزودازچندصدنفربهخوبيپذيرائيميکرديم.سفرههاروپهنميکرديم.
بعضيهادوتاماستيانوشابهميخواستندسيدبدونهيچممانعتيميداد.ميگفتم

سيدجاناينطوريحاتمبخشيميکنياگهکمبياريميخوايچيکارکني؟!
ميگفتکمنميياداينهاکهمالمانيست،مالشهداست.ماهمکارگرزائرهاي
شهداييم.انشااللهخودشونبرکتميدن.ماکارگرشهدائيمصاحبکارحواسش
بهکارگراشهست.همهکارهاشروباشهداوفقميداد،ميگفتنگراننباش.
شهداعنايتميکنند.منگفتمسيدجانچيداريميگيمندارمميبينمکهغذا

دارهکممياد.ميگفتنگراننباشماهيچکارهايم.
اضافه بهآمار نفر 100نزديکشاميکدفعه بود، نفر ۲00زائرين گاهيآمار
ميشد.ماهمکاريازدستمونبرنمياومد.سيدميگفتاصلاًًنگراننباشيد.
برکتپيداميکنه.يادمهيهبارخورشتقيمهداشتيم.بااينکهآمارمونيکيدوتا

اتوبوساضافهشد،اماباعنايتشهداحتييکديسبرنجاضافياومد!
سيدميگفت:مناگريکسالراهياننورنرمدقميکنم.الحمدللهسالهااست
کهشهدانظرکردهاندومنروجزوخادمشونپذيرفتندزندگيبدونشهدابراي

منمعنينداره.
توراهياننورهمهکاريروانجامميداد.بعضيازبچههاميگفتند:سيدتومثلًا
مهندسي،چراداريقابلمهميشوري؟چراکفشجفتميکني؟چرااردوگاهرو
جاروميکني؟براتافُتدارهپسر،سيدميخنديدميگفت:جواداينهاروببين،من

چيدارمميبينم.اينهاچيدارندميبينند؟!
سيدميگفت:منخدمتبهخودمميکنم،شايدشهدابهخاطرخادمبودنبهما
عنايتکنند.بعضيوقتهاتنهاميرفتمناطق.ميگفتمسيدالاناونجاهيچکس

نيست،ميگفت:شهداهستندوحسابيازماپذيرائيميکنند.
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منيكمشکلخاصيداشتم.ازدرونميسوختماماکسينميتونستکمکم
کنه،همونروزهابودکهسيداومدتوادارهماووارداتاقمشد.سلامدادوگفت:

کيشه)مرد(چراپکري؟!چتشده؟!کشتيهاتغرقشده؟!
همينطورکهصحبتميکرداصلًااجازهندادمنازپشتميزکامپيوترمبلند
بشم.گفتبهکارادارياتبرسمامديوننشيم.رفتمبراشچاييبيارماجازهنداد،
شايدبابتاينکهفکرميکردحقالناسيبهگردنشبياد.بعدازکليصحبتمن

مشکلمروباهاشمطرحکردم.ازمنخداحافظيکردورفت.
شببعدازنمازگوشيامزنگخورد.اسمسيدميلادرويصفحهگوشيام

خودنمائيکرد.
-سلامسيدجانامريباشهدرخدمتيم،گفتسلاممحمدجان،بيابريمهمدان

کارتدارم.گفتمچشم.
چشمبرهمزدنيسواربرماشينبهسمتهمدانحرکتکرديم.گفتم:سيدکجا

برمگفت:بروگلزارشهدايهمدان!
گفتم:سيدجان،شبهبارانتنديهمميياد.بريماونجاچيکارکنيم؟!

گفت:مگهنميخوايمشکلتحلبشه؟!خوبآرهسيدجانحالوروزمرو
مگهنميبيني.چقدربهمريختم.گفتچارهدردتتوسلبهشهداستوالسلام.

چنانباصلابتومحکمحرفزدکهپاسخيبرايشنداشتم.صدايشرشرباران
سکوتدلانگيزگلزارشهدايهمدانرابهمميزد.آرامشروکاملًادراونمکان
حسميکردم.باورمنميشدکهچقدرزودوراحتميشودازهياهويشهرجدا
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شدوخودرابهقطعهايازبهشترساند.البتهاگرمانندسيدمحرمباشيماينحضور
عرفانيرودرکميکنيم.

سيدشروعکردازشهداسخنگفتن،کناريايستادهبودوآدرسمزارشهدارو
بهمننشونميداد.اينجامزارشهيدعليآقاچيتسازيانه،انتهايهمينقطعهسردار
حسنترکو...سمتقطعهشهدايگمناموشهيدقهاريرفتيممزارشهيداسماعيل

سريشيروبهمنشونداد.
اينقدرقشنگازشهداحرفميزدوآدرسمزارشونروبلدبودکهمطمئن

بودمسيدسالهااينجانفسکشيدهوبزرگشده
بخواه ازش اونجا ابراهيمي. ستار شهيدحاج مزار بريم منگفت: به آخرش
مشکلتروحلکنه.رسيديمدوزانومؤدبروبرويمزارشهيدنشست.اشارهکرد
بهعکسمزاروگفت:سلامپهلوون،اينرفيقمااومدهدعاکنيانشااللهمشکلش

حلبشه.اومدمبراشريشگروبذارم.
دوسهروزبعدمشکلمبهراحتيحلشد.زنگزدمگفتم:سيدباورتميشه،

مشکلمحلشد!سيدخيليتعجبنكرد.گفت:مطمئنبودم.
هميشهميگفت:دوستيباشهدادوطرفهست.خيلياينجملهروتکرارميکرد.
هيچکاريروبرايخودشعارنميدونست.دوراندانشجويياشهمدرتابستان

مياومدصحراکارميکرد.
همونموقعخيليبهنمازاولوقتاهميتميداد.سيدهيئتومسجدخاصي
نداشت.همهيهيئتهاومساجدهاميرفت.هرجاکهميدونستميتونهتأثيرگزار

باشهميرفت.
شيخبهاريروخيليدوستداشت.دائماتوياينگلزارشهداومزارشيخبهاري
بود.هروقتميخواستيمسيدروپيداشكنيمميرفتيمگلزارشهدا،بارهاديدهبودم

کهميرفتکنارمزارشهدامينشستوتوحالخودشبود.
جلوي و داشت موتوري يه داشت. خاصي زينب3علاقه خانمحضرت به
3موتورشسربندمقدسيازينبروزدهبود.خانمروبهنامعمهجانصدا

ميزد.دائماًزيرلبميگفتحسينجانمحسينجانم.
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٩٠سالبود.نزديكايعيدنوروزقراربودبريماردوگاهشهيددرويشيبراخادم
الشهدايي.سيدميلادقبلازاينكهبريمرفتاكثركارايجاموندشروانجامداد.يكي
دوروزقبلاينكهبريمرفتديدنمادرشهيدمحمدرحيمي.سيدميلاداينمادر

گراميراعمهصداميزد.
همهجوره اونجا و كنند قبول رو ما شهدا دعاكن جان عمه ايشانگفت: به
اينكهبهپسرشهيدت همراهمونباشند،واقعاًهركاريهمبكنيمشرمندشونيمو

محمدسفارشكنحتماًبياداردوگاه.توهمهشرايطبهمونكمككنه.
بالاخرهوسايلامونروجمعوجوركرديموراهافتاديم.توراهوتوماشينسيد
رانندهبود،اماهوايهمهبچههاومخصوصاًسربازهاروداشت.سيدسعيميكرداز

همونجارويبچههاكاركنه.
تواردوگاهبچههايهحسينيهايدرستكردنتازائراهرروزنمازاشونرواونجا
بخونن،ديواراينحسينيهوداخلشجوريطراحيشدکهمثلنمايشگاهيبشهتا

زائراكهميانحسينيهحسوحالمعنويداشتهباشن.
يكروزحاجاميرفرجامهمراهكاروانبهاردوگاهاومدهبود.ايشانمتوجهعكسي

شدكهبچههاسردرحسينيهنصبكردهبودند.
اونتصويربزرگچندنفرازرزمندگانبودكهتعداديازاونهاشهيدشدهبودند.
يكيازاونهاكهدقيقاًبالايوروديحسينيهقرارداشت،كسينبودجزشهيدحاج
محمدرحيمي.حاجيخيرهشدهبودبهعكس.بعدسيدميلادروصدازدوگفت:

شهداياينعكسروميشناسي؟
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سيدباتعجبنگاهكرد!درهمينحينحاجيگفت:اونبالاييرفيقته،شهيدحاج
محمدرحيمي!!سيداينروكهشنيدديگهتوحالخودشنبود.اونروزكلًاسيد

حالشدگرگونبود.
ميگفت:منقبلاومدنرفتمسرمزارشهيدرحيميوازمادرشخواستمكهحاج

محمدبياداينجاوتوهمهشرايطكمكمونباشه!!
بعدگفت:واقعاًشهداآخرمعرفتند،معلومميشهحاجمحمدوسايرشهداهميشه
حواسشونبهمابودهواينماييمكهباچشمدنيايينميتونيمخيليچيزاروببينيم...
مادرشهيدرحيميميگفت:سيدميلادهربارکهمياومدبهمنزلماسربزنه،چند

نفرنوجوانوجوانروکهتازهباشهداآشناشدهبودندباخودشميآورد.
دوزانو،مؤدبجلويدرمينشست.هيچوقتاجازهندادمنبراشونميوهيا
برايپذيراييچيزيبياورم.هميشهميوهياشيرينيبادوستانتهيهميکردوميآورد.

خودشمپذيراييميکرد.آخرينبارکهاومد،خودشتنهااومدبهمنسربزنه.
حالعجيبيداشت.مدامگريهميکردومنروقسمميدادبراشدعايشهادت
کنم.احساسميکردموقتيباعکسپسرشهيدمحرفميزدتوايندنيانبود!خيلي

گريهکرد.بهمگفت:عمهبهمحمد)پسرتان(بگوبرامدعاکنه.عمهحلالمکن
هرجاکهکارشخيليگيرميکردميرفتسرمزارشهيدرحيمي،مدتهاخيره
ميشدبهعکسشهيدوميگفت:حاجمحمداينرسمرفاقتنيست!رفيقتمشکل
دارهچرادستشرونميگيري؟يهباربينبچههامشکلمهميپيشاومدوباعث
بروزمشکلاتزياديشد.باسيدرفتيمسرمزارشهيدرحيميطبقمعمولسيدرفت

وخيرهبهعکسشهيدشروعبهدرددلکرد.
باورششايدخيليسختبود،امابههمينشهداقسمچندساعتبعدهمهياون
مشکلاتبرطرفشدوشخصيکهمسببهمهاينمشکلاتبودسروکلهاشپيدا

شدوقضيهبهخيرگذشت.
برهکربلا،رفتيمخونهعمه.سيدگفتعمهجان تاشنيدعمهميخواد يادمه
شنيدمميخوايبريکربلا،خوشبهسعادتت،دعاکنآقاماروهمقبولکنهبريم

زيارتش.عمهجاناومدماگهکاريهستبراتانجامبدم.
9پيامبراکرمفرمودند:خداوندميفرمايدمنجانشين)شهيد(درخانوادهاو
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هستم،هرکسرضايتآنهاراجلبکند،رضايتمراجلبکردهوهرکسآنها
1011رابهخشمآوردمرابهخشمآوردهاست.)مستدركالوسائل،ج،ص(

باتقوا پيرزن اين به بهخانوادهشهدامخصوصاً ايناساسسيدميلادخيلي بر
سركشيميكرد.

حتيبعدازشهادت،سيدميلادبهخوابيکيدونفرازعزيزانآمدهوگفتهبود:به
مادرشهيدرحيمي)عمهجان(سربزنيد.الانهمكهرفقابهديدناينمادرميروند،
بيشازاينكهازپسرشخاطرهبگويدازميلادميگويد.اوميلادراپسرديگرش

ميدانستكهشهيدشد.
مادرشهيدرحيميميگفت:آخرينباريکهآمداينجا،ميخواستبرهسوريه.
اومدنشستنزديكدرسلاموعليککردوگفت:عمهجانميخوامبرمجنگ
کفار،اسلحهمحمدنبايدرويزمينبمونه،حالتعجيبيداشت.چندمرتبهبلندشد

وبهعکسمحمدخيرهشد.زيرلبزمزمهونجواهاييباشهيدمحمدداشت.
عکسمادرشروازجيبشدرآوردوبهمننشونداد.گفتمخدارحمتشکنه
ميلادجان،براشنمازوقرآنبخوانودعاکن.چشماشاشکبارشدگفت:عمه
جانيهچيزيروميخوامبهتونبگمامادلمنمياد.گفتمميلادجانتوبرامبامحمدم

هيچفرقينداري،بگوهرچيتودلتهست.بگومنهممادرتم.
گفتعمهجاندعامکنشهيدبشم.ديگهايندنياجايمننيست!!تااينحرف

روشنيدمخيليناراحتشدم.
گفتم:ميلادجان،شماچندسالهستکهخونهمنمياييوميري،تاحالامنرو

ناراحتنکردهبودي.امابااينحرفتدلمرولرزوندي.
بازبلندشدوبهعکسشهيدمحمدخيرهشد!نميدونمچيتودلشميگذشت،
گفتمميلادجانبياعکسيکيازدخترانفاميلروبهتنشونبدم،ميخواستمبااين
کارترغيبشکنمبهازدواجو...اماتوجهينكرد.چشمانشخيرهبهعکسمحمد
بود.سيدميلادهمرفت.اولينكسيكهخوابشهادتشروديدمنبودم.اينقدر

کهبرايسيدميلادگريهکردمبرايمحمدمگريهنکردم.
سيدميلادهممثلمحمدمبودخداوندبرايباردوممنرومادرشهيدکردو

افتخارميکنم.



راهيان نور
حامد وزيري ؛ نادر پناهي و..

راهياننورقسمتيازبرنامهزندگيسيدبود.راهياننورغربهمباهمديگه
چندينباررفتيم.هميشهرسمشبراينبودکهشروعوپايانبرنامهراهياننوراز
مزارشهداباشه.بااينکهروزهامادرمنطقهباشهداعجينشدهبوديم،اماتابهشهر
ميرسيديمکاروانروميبردمزارشهدابعدازاونجاراهيمنازلميشدند.كارش

اينبودكهدستبچههاروتودستشهداميگذاشت.
۹3سالدرشلمچهبودديدمکهباپايبرهنهزيرتيغآفتابباچهعشقياززائرين
پذيرائيميکرد.گفتم:سيدچرااينهمهبهخودتسختيميدي؟بروزيرسايه

وايسا،ميخنديدخندههاييازتهدل.
15تمامروزشلمچهپابرهنهبودکفپاهاشتاولزدهبودصورتشسياهسياه
شدهبود.سيدتوهمهمناطقپابرهنهميرفت.جالببودحتيتوپادگانهمپابرهنه

بودميگفت:ممکنهزيرپامونپيکرشهيديباشهناخواستهتوهينبشه...
هرسالعيدميرفتراهياننور،ميگفتم:سيداونجاچهخبره؟!چيکارميکني؟!
بابابچسببهخانواده،ديدوبازديدو...چقدرميريتواونبيابونها...لبخنديزد
وگفت:مرتضيتوهنوزنميدوني،همهزندگيمناونجاست،بهشتمناونجاست.
يهبارميخواستيمبريمراهياننور.پدرومادريکيازبچههااجازهنميدادندبياد.
شبقراربودحرکتکنيم.نيمساعتقبلازحرکتبهاونجوانگفت:بياببرمت
يهجاكهقفلکارتبازبشه.فرستادشسرمزارشهداوگفت:برواونجابهشهدا
التماسکن،مطمئنباشمشكلتحلميشه.اگرکوتاهيکنيمقصرخودتي،شهدا

سرسفرهاربابشوننشستندصاحبکرمهستند.بروتاديرنشده.
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خداميدونهچيتوقلباونجوانانداختواونجوانچيازشهداخواستکه
خيليزودپدرشاومدورضايتحضورپسرشرواعلامکردوهمونشبراهينور
شدند.سيدوقتياينکرامتهاروازشهداميديدعطششبرايرسيدنبهاونقافله
بسيارزيادترميشد.نزديکمناطقکهميشددمميگرفتوديگهميرفتتوحال
وحسخودش.حتيدرگوشهايازوصيتنامهاشبهاينموضوعاشارهميکند.
درثبتنامراهياننورخيليتلاشميکردباراوليهاروببره،خيليهمهواشون

روداشت.ميگفت:حتماًبنشينيدپايصحبتراويو..
بعدازراهياننورهمبازبچههاروزيرنظرداشت.ميديدباکيرفيقهستند،کجا

ميروند،دوستداشتنتيجهکارشروببينهکهبچههاازدستنروند.
سيدازراهياننورکهبرميگشتخيليدلگيرميشد،مدتهاتوحالخودشبود.
دلتنگشهداومناطقميشد.ميگفتحيفامسالهمتمومشدواستفادهنکرديم.
يكسالدرحالبرگشتبوديمکهکمکمسيدشروعکرددرددلکردنوحرف
زدن،ازاونطرفهمراويکارواناومدومجلسمونروگرمکردومجلس

روضهبرپاشد.
سيلاشکبودکهازچشمانسيدسرازيرشد.بهقدريسيداونجاگريهکردکه

ازهوشرفت،همهبچههاريختندبههمو..
ميرفتکناراروندودرددلميکرد.منمطمئنبودمکهاونجادلشهواي
3مدينهميکرد.اروندبويحضرتزهراروميداد.عملياتيکهبارمزمقدسيا
فاطمه3شروعشدهبودوبچههادرايامفاطميهباعشقمادرشانجنگيدهبودند.سيد

روهممجنونخودشونکردهبودند.
سيداصلاًًدرگيروگرفتاردنيانبود.هروقتارادهميکرديمجاييبريمسريع

مياومد.يهشبدورهمجمعبوديمگفتيمبريمجنوب؟گفتندبريم.
61۲همراهسيدودونفرازدوستانشبراهافتاديم.ساعتصبحرسيديمبهاهواز،
سيدصبحزودرفتفلافلخريدوخورديم!تاغروبهويزه،هور،طلائيه،اروند
4کنار،کربلايوغروبروتوشلمچهبوديمغروبزيباييبود.باورموننميشداز
۲41۲شبکهازهمداناومدهبوديمکمترازساعتاينهمهمناطقروهمرفتيم.
سيدبدوناستثنادرتماميمناطقپابرهنهبودتوهرمنطقهبرامونروايتگريميکرد.
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يادمهتوهورخيليازعليهاشميبرامونگفت.گريهميکردازغربتشهيد
هاشميواينکهاينشهيدسالهاگمنامبودهوبعدازسالهاتکههاييازاستخوانش
پيداشده.بقيهمناطقهمخلوتهايخودشروداشت.شبسيدبهيکيازدوستان

خادمشزنگزدوشبرفتيممنزلاوندوستش...
يكباربرايراهياننورخيليدنبالاتوبوسرفتيمجورنميشد.نزديکعيدبود
وقيمتهانجوميبالارفتهبود.فقطيکروزفرصتداشتيم.مثلسيروسرکه
ميجوشيدم.بااينپولکمهيچماشينيگيرموننمياومد.همهنااميدشدهبوديم.
شبباسيدنشستهبوديمگفتحامدجاننگراننباش،فردااتوبوسروميارمبچهها

روميبريم!
منموندهبودمکهسيدچطوراينقدربااطمينانحرفميزنه،اگرماشينجور
نشهجواباينبچههاروچطورميخواستيمبديم.توافکارخودمغوطهوربودمکه

سيدگفت:همهچيزبهلطفشهدادرستميشه.
فرداگوشيامزنگخورد.اسمسيدرويصفحهموبايلمظاهرشد!قلبمبهتپش
افتاد،بااکراهجوابدادم.منتظرجوابمنفيسيدبراياتوبوسبودمکهسيدباخنده

هميشگيگفت:سلامکيشه)مرد(اتوبوسهمجورشد!
ميشه؟! باورت نوشتم، هم قرارداد خدا به آره ميگي؟!گفت راست گفتم
خلاصهتاچشمانمروبازکردم،بوياسفندوصداينوحهبودکهفضارومعطر

کردهبودوبچههاباسلاموصلواتوباعلمداريسيدميلاد،راهينورشدند...
رانندههامونتوواديشهداوراهياننورنبودند.براياولينباربودکهمياومدند.
حتياهلموسيقيوسيگاربودند.سيدخوبکارشروبلدبود.بارهاديدهبودمکه
چطورميتونهاينافرادروجذبکنه.جلوياتوبوسسيدگرمصحبتبااينهابود
تارسيديمبهاهوازوفرداتوشلمچهديدمکهشاگردرانندهيهسربندکلناعباسکيا

زينب3بهسرشبسته!
تالحظهايکهمادرهمدانازاتوبوسپيادهشديماينسربندروازسرشدرنياورد.
اينقدرمشتاقشدهبودندکهزودترازبچههايخودمونازاتوبوسپيادهميشدتا
مناطقروببينه.ميگفتبايدبرماسممروبدمسپاهتاهرسالماشينمنروببرند

راهياننور.وهمينطورهمشد...
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سيداهلمراقبهومحاسبهبود.ازاعمالخودمراقبتميکردوازخودشحساب
ميکشيد.امااينمسائلدرظاهرزندگياوهيچنمودينداشت.يعنيدرمقابل
ميگفت،شوخي ميشد. ظاهر ساده و عادي بسيار دوستان، کنار در و ديگران
ميكرد،ميخنديدبيريايبيريابود.بايدباسيدرفتوآمدميکرديدتامتوجه

اخلاصدراعمالومحاسبهومراقبهاوميشديد.
اينمعنويتازپايدرسبزرگانوسخنرانهايهيئتوارتباطقويباشهدا
بهدستآمدهبود.اومرتببهمسجدميرفتوازکلامبزرگاناستفادهمينمود.
قمکهميرفتسعيميکردنمازآيتاللهبهجتشرکتکنه.يکباررفتهبود.
ميگفتخيلينمازباصفائيبود.جمعيتزيادياومدهبودند.ازجذبهوابهتاين

مردبزرگالهيميگفت.
منخودمتعبيرزيباييدرخصوصآيتاللهبهجتازعالميشنيدمکهفرمودند:

آيهاللهبهجتثروتمندترينفردکرهيزمينازلحاظمعنويميباشند.
يکبارهمراهسيدوچندنفرازدوستان،رفتيمسراغيکيازعرفايشهر.تعريفش
روازخيليهاشنيدهبوديم.اتفاقاًيکيازفرزندانشهمدرجبههبهشهادترسيده
بود.ازشهرستانبهارباموتورتاهمدانرفتيم.مغازهمحقريداشت.داخلمغازه
مشغولکارشبود.سلامداديمومؤدبدرمقابلشايستاديم.چهرهيبسيارنوراني
وجذابيداشت.باحرصوولع،مشتاقانهدوزانونشستيمپايمکتباينپيرفرزانه،
ايشانتکتكبچههاروتوصيهميکرد.نوبتبهمنکهرسيدجملهبسيارزيبايي
گفت:همهمونمنقلبشديمروکردبهماوگفت:جوانانعزيزنگاهنکنيدگناه
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نکنيد!!جملهايکهفرمودمثلپتکيبرسرمافرودآمد.منخيليمتاثرشدم.همه
سرهامونپايينبود.بعدازنصيحتهاياونعارفهمگيازمحضرشخداحافظي
کرديموبرگشتيم.برايسيديکاشارهکافيبودکهراهشروپيداکنهوهمين

طورهمشد...
يکروزديدمسيددستشکميسوختهومتورمشده؟!گفتمسيددستتچي

شده؟!گفتچيزمهمينيست!
مطمئنبودمکهحتماًاتفاقخاصيبرايسيدافتاده.اماهرچقدراصرارکردم
چيزينگفت،شصتمخبردادچيشده!!بعدهاازدوستانشنيدمکهسيدبرايتنبيه

خودشاينکارروکرده!!
بهخودشقولدادهبودکهمجالسعروسيکهتوشگناههسترانرودو...
برخيمسائلکهچيزيبودبينخودشوخدايخودشکهمامتوجهنشديم..و

همينمراقبتهابودکهسيدروآسمانيکرد.
پيشعرفاميرفتوازمحضرشونکسبفيضميکردتوقمازيهنفرخيلي
تعريفميکردکهبهشلقبکبوترحرمدادهبودندميگفتدائماتوحرمحضرت

معصومه3بيتوتهميکردسيدميرفتوبااونشخصارتباطداشت...
يكيازاعمالمستحبوبسيارتأكيدشدهكهسيددرمحضرعلماآموختنماز
شببود.درکلامنورانيائمهاطهار:وعلمايبزرگبرانجامآنبسيارتأکيد
شدهاستتاآنجائيکهبيشازصدهافايدهوفضيلتبراينعملمستحبيبيانشده:

1-نمازشبسببازبينرفتنگناهانروزاست.
۲-شريفترينافرادامتپيامبرنمازشبخوانهاميباشند.

3-نمازشبچراغوفرشدرقبرميباشدوسببراحتيدرجانکندنميباشد.
4-نمازشبسببعبورازپلصراطوکليددربهايبهشتوباعثرهايياز

آتشجهنماستو..
تاآنجائيکهپيامبراکرم9فرمودند:همانادورکعتنمازخواندندردلشب

برايمنازتمامدنياومافيهابهترودوستداشتنيتراست.
سيدهممقيدبودكهاينامرمهمازاوتركنشود.توفيقيارمابودتايکسالي

رادراردوگاهشهيددرويشيخادمالشهدابوديم...
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آنساليکهمنبااوبودممطمئنهستميکبارهمنمازشبشترکنشد!باهمه
خستگيکهداشتيم،اماسيدبسيارمقيدبودكهنمازشبشرابخواند.

۲بااينکهگاهياوقاتساعتشبميخوابيديم.خيليوقتهاسيدنمازشبش
راميخواندومنوديگردوستانرابراينمازصبحبيدارميکرد.خيليحياداشت،
حتييکبارهمسيدبهمننگفتشماکهروحانيجمعماهستيچرانمازشب

نميخواني؟!
روزهاگذشتآخرينروزدورهبود.سيدخيليباحجبوحيايککتابدر
موردفضايلنمازشببهمنهديهداد!!خيليازبرخوردسيدمتاثرشدم،تودلم
تحسينشکردمکهچقدرادبومتانتدارهواونکارشتأثيرشگرفيدرمنايجاد

کرد.
بنده ميکردند: نقل ايشان راننده افتادم. الله( )حفظ مصباح علامه داستان ياد
دوساليکهدرخدمتايشانبودمريشهايمروخيليکوتاهميکردم،طوريکه

خيليوقتهاصدقريشنداشت.هميشهمنتظربودمعلامهمنروتوبيخکنند.
تااينکهبعدازدوساليکيازبستگانفوتنمودندوبندهمقداريريشگذاشتم.
علامهباديدنريشهايمنفرمودند:چقدربااينريشهازيباترشدهايوهمين
جملهکافيبودتامنديگرفعلحرامروانجامندهموتأثيرامربهمعروفبهشيوه

صحيحروبهماآموزشدادند.
سيدتواردوگاهشهيددرويشي،تقريباهرشبنمازشبميخوند.قبلازنماز
ميرفتکارهايصبحانهزائرينروانجامميدادبعدمشغولنمازميشد.آنجايه
محوطهيتاريکيبودکهخيليهممخوفبود.منميترسيدمبرماونجا،اماسيد

ميرفتنمازشبشرواونجاميخوند.
منيکشبرفتمنزديکيسيدنشستم،محوتماشاينمازومناجاتسيدشدم.
اينقدرقشنگگريهميکردونمازميخوندکهمنازخودمخجالتکشيدم.به

حالشغبطهخوردمسيدسالهاقبلازشهادتاينحالوهواروداشت..



نماز اول وقت
جمعي از دوستان

خيليماروتوصيهميکردبهنمازوخصوصاًنمازاولوقت،بارهاميگفت:نماز
اولوقتچکشياستبرسرنفسوبرعکسنمازآخروقتچکشياستبرسر
نماز!هميشهتوصيهبزرگاندينيوشهدارودرخصوصنمازاولوقتبرايمابيان

ميکرد.
يکباردرمسيرطلائيهبوديم.موقعنمازشد.ماتايادمانطلائيهفاصلهزيادي
داشتيم.سيدتوبيابانماشينرونگهداشت،نمازاولوقتروبهجماعتخونديمبعد

مسيرروادامهداديم.
جالبهاونجاپشتسرکسينمازخوانديمکهسيدايشانرومتحولکردهبود.يک
بارهمتوراهفکهبوديمکههميناتفاقافتاد.توفيقبودکهيکبارمشهدباهمرفتيم،
هرجاکهاذانميگفتند،سيدنمازشروميخواند.بازار،خيابانو...فرقيبرايش

نداشت.نمازاولوقتاوهيچگاهتركنشد.
سرزمينکشاورزيهمکهبودصداياذانروکهميشنيدخودشرومهياينماز
اولوقتميکرد.کاريکهشايدبهندرتتواينسالهامنازکسيديدهبودم.

ميرفتوگوشهايمشغولنمازميشد..
باهمبيرونميرفتيم.خيليمقيدبهنمازاولوقتبود.بعضيوقتهامنلجم
ميگرفت!ميگفتمسيدجانمنگرسنهام،حالنمازندارم،اولناهاربعدشنماز!!
ميگفتنهنميشهاولناهاربعدازنماز!!ميرفتنمازشروميخوند.منهماز
لجشنميرفتم..!!ماهمبارکرمضانمنزليکيازدوستانافطاردعوتبوديم.سيد

اولرفتنمازشروخوند.بعدشاومدسرسفرهافطارنشست.
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اول نماز اول مثلسيد انگشتشماري تعداد به نفري اونجمعچندصد تو
وقتشونروخوندندبعدافطارکردند...

مسابقاتمنطقهايجودوبود.سيدمسابقهاولشروخيليخوبشروعکردو
پيروزشد.شوروهيجانسالنروپرکرد.همهورزشکاراناسترسمسابقهشونرو

داشتند.دمدمهايظهربودکهنوبتبهمسابقهدومسيدميلادرسيد.
ازبلندگوسيدميلادروبرايمسابقهصدازدندامانيومد،باردوموسومصدازدند

اماسيدميلادنبود!!
تعجبکرديمسريعدنبالشگشتيم،نبود.آنموقعوقتاذانبود.يكبارهديديم

سيديهکنجخلوتپيداکردهونمازاولوقتميخونه!!
نمازشكهتمامشدگفتم:سيد،وسطمسابقهونماز؟!همهفکروذکرشونشده

مسابقه،اونوقتشمااومدينشستينمازميخوني؟!
سيدباخندههميشگيگفت:کيشه)مرد(نمازاولوقتازهمهچيزبراممهمتره.

اتفاقاًتواونمسابقاتسيدمقامخوبيکسبکرد...
مغرببودبراياقامهنمازبهسمتمسجدراهيشدم،تومسيرسيدروديدمکهبا
يکيازجوانهايمحلماکهخيلياهلمسجدنبودصحبتميکرد.تودلمگفتم
برمبهسيدنمازاولوقترويادآوريکنم!!سلامدادمگفتمسيدجانصداياذان

رومگهنميشنوي؟!مسجدنمياي؟!
گفتفعلانه.شمابرومنميام...ذهنمبهخطارفت!سيدهمبيخيالنمازاول
وقتشده؟!يعنيخوشوبشکردنبااينجوانروبهنمازاولوقتترجيحداده؟!
واردمسجدشدموتوافکارمغرقبودم.مثلهميشهبدونتوجهتکبيرهالاحرام
نمازمروگفتم،نمازاولکهتمومشد،سيدروديدمباعجلهواردمسجدشد،امانماز

اولتمومشدهبود.افسوسروتوچشماشخوندمکهبهنمازمغربنرسيده.
کارمون نبايد ميايم مسجد و نماز همه اين کيشه گفت: کنارم. نشست اومد

خروجيداشتهباشه؟!گفتمچرا؟!
گفت:پسکو،چرادستجوانهارونميگيريبياريمسجد؟!!مامسجديهااگر
هرکدومدستيکنفرروبگيريماهلمسجدشکنيمبرامونبسه...اونجوانيکهمن
باهاشصحبتميکردمسالهاباشماهمسايهاست.چراتاالانمسجديشنکردي؟!
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منازخجالتحرفيبرايگفتننداشتم.مدتيگذشتتابعدازشهادتسيد
ميلادمادراونجواناومدسراغمن.

ميگفتنميدونمسيدميلادباپسرمچيکارکرده،منتاحالاگريهوتوسل
پسرمرونديدهبودم.اماالانپسرماهلنمازوتوسلوشدهوهمهاينهاازبرکات

دوستيايشانباسيدميلادبوده...
يهبندهخدائيميشناختمكهاهلنمازنبود.سيدرفاقتيبااينشخصداشت،کم
کماونبندهخدانمازخوانشد.خوببهخاطردارمکهسيدموقعنمازکهميشد
باموتورميرفتدنبالشبههربهانهايميبردمسجد.بارهااينکارروانجامميداد.
سيدخيليبهماتوصيهميکردکهافرادبينمازروبهسمتمسجدبکشيم.روابط

عموميبالاييداشت.توخيابونبههمهسلامميكرد،کوچيکوبزرگ...
توراهمشهدبوديمنيمهشبرسيديمبهمهمانسرايبينمسير،دريکيازاتاقهاي
اوناستراحتکرديم.هوابهشدتسردبود.تاچشمانمونگرمشدديدمسيدنيست!

نگاهکردمرفتهوسطحياطتواونهوايسردوضوميگرفت.
زيارت مهمتره، زيارت از نماز نماز!! بچهها کردگفت بيدار هم رو ما اومد

مستحبامانمازواجبه!
7بهماميگفتامامصادقميفرمايند:شيعيانمارابااوقاتنمازامتحانکنيد.
مسئولکاروانسرادريکيازاتاقهاخواببود.تاخواستيمحرکتکنيمسيداجازه
نداد،گفتبريمازشحلاليتبخواهيم،ماهماستراحتکرديمهمنمازخونديم،

اگهراضينباشههمشبربادرفته.
رفتيمواونبندهخداروپيداکرديم،جريانروتوضيحداديمابتداسربهسرمون
گذاشت.بعدگفتمنبهجوانهايعزيزوباتقوائيمثلشماافتخارميکنمخيلي
خوشحالشدمکهشماهااينقدربهمسائلشرعيمقيدهستيد.خوشبهحلالتون،باز
بااينوجودسيديهپوليروبهزوربهاونبندهخدادادوگفت:حداقلپولآبتون

روبردارتاحرکتکنيم.



نماز قضا
محمد غفاري و...

يکشبمنزليکيازدوستانباهمخوابيدهبوديم.صبحاذانروکهدادندبيدار
شديم،نمازصبحروخونديم.سيدمقيدبودهرروزمقداريقرآنبخونه.قرآنشرو
همخوندوخوابيديم.تازهگرمخواببوديمکهيکدفعهصداييشنيدم!ازخواب
پريدموديدمسيددودستيمحکمبهسرشميزنه.گفتمسيدچتهچيکارميکني!؟
گفتمحمدبدبختشدمنمازصبحمونقضاشد!!شرمندهحضرتزهرا3شديم.
گفتمسيدجانماکهنمازمونروخونديم!تازهمگهيادترفته،بعدازنمازقرآن
همخوندي!!تامناينحرفروزدمآرامشبهچشمانشبرگشت.گفتمحالاکه

خيالتراحتشدبگيربخواب،بذارماهمبخوابيم...
بعدهادرجاييخواندمکهمقاممعظمرهبريفرمودند:اينحديثتنمرالرزاند
کهامامصادق7 فرمودند:اگريکنمازصبحازکسيقضاشود؛کلدنياطلاشود

ودرراهخدابدهدجبرانآننمازقضانخواهدشد.
بعدهارازنگرانيسيدازقضاشدننمازشروفهميدم.سيديکروزحرفخيلي
15عجيبيبهمنزدکههنوزهمباورشبرايمامشکله.بهمنگفت:سالهکهنماز
۲۹صبحمنقضانشده!!منتوذهنمحسابکردمديدمسيدزمانشهادتسالهبود!!

يعنيدقيقاًهيچنمازصبحقضايينداشت.!!!
بياختياريادجملهحاجحسينيکتاافتادم:ميگفتخيليهاميپرسندچکارکنيم
شهيدبشيميادستکممقامشهداروداشتهباشيم.حاجحسينيهکدخيليخوب
بهمادادهوفرمودند:شهدااولمراقبتازدلهاشونکردندومدافعقلبشدند،بعد
مدافعحرمشدند.درروايتميفرمايد:القلبحرمُاللهفَلاتَسکُنفيحرماللهغيرالله.
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قلبشماحرمخداونداست،دراينحرمالهيغيرخداروراهندهيد.مدافعانحرم،
اولازحرمخداخيليخوبدفاعکردندکهبهشونلياقتدفاعازحرمحضرت

زينب3رودادند...
توشلمچهصداياذانبلندشد.باسيدمهياشديمرفتيمبهسمتمسجد.نماز
کهشروعشدمنکنارسيدايستادهبودم،تکبيرهالاحرامروکهگفتيمحسکردم
شانههايسيددارهتکونميخوره،کلًاحواسمپرتشد!!ميديدمکهقطراتاشک
سيدهمينطورسرازيربود.منهمطبقمعمول،مثلهميشهحواسمبههمهچيزبود
الانماز!!کلًاهواسمرفتبهنمازسيد،اشکهاشلباسوجانمازشرونمناککرد.
نمازکهتمومشد،سريعزُلزدمبهچشمهاش.هنوزنماشککنارچشمانشديده
ميشد.خجالتميکشيدمازسيدسؤالکنم.بالاخرهروکردمبهشگفتم:سيدجان

نمازتباطله؟!چرااينقدرشونههاتتکونخورد،اينهمهگريهکردي؟!
سيدگفتتومگهحواستبهنمازخودتنبود؟!تازهمنبرايخداوسيدالشهدا7 
گريهکردم.بعيدهنمازمباطلبشه،چهجاييبهترازنمازکهبراآقامگريهکنم.
نميدونمصحبتسيدچقدربافقهواصولماتناسبداشتاماجوابشبرايمن

قانعکنندهبود.سيدحتيتونمازهمگريهبرسيدالشهدا7 داشت.
حضوردركنارسيدبرايماخيليلذتبخشبود.ميگفتيموميخنديديم.او
خيليغيرمستقيممارانصيحتميكرد.برايهميناعتقاددارمكهاويكمؤمن
واقعيبود.چوندراحاديثآمده:مؤمنكسياستكهديداراو،شمارايادخدا

بياندازد.تمامرفتارواخلاقاوبرايمادرسبود.
بابامازمکه يهروزساعتدهسيدبهمزنگزد؛گفتمييايکمکمکني.
دارهميادبريمنوشابهو...بخريم.گفتمچشمکيشه،خدمتميرسم.رفتيمبازار.
فروشگاهيبودتوييکيازمحلاتشلوغوپرترددشهر،قراربودازاونجانوشابهبار
بزنيمکنارانبارنوشابه،مسجديهمبود.تامانوشابههاروبارزديموخواستيمحرکت
کنيماذانظهررودادن.سيدگفتماشينروبزنکناربريمنماز،ماشينمونوانت
بودگفتم:سيدپشتماشينپُرنوشابهاست،ميانميبرن!گفت:فدايسرت،بابام
براينمازرفتهمکه،اونوقتمنبراينوشابهنمازاولوقتمروترککنم!!يااللهبيا

پايين،حيفهمسجدبيخگوشمونباشهونمازمونرواولوقتنخونيم!!؟



آپارتمان
رضا نيازي و...

وقتيپاکيوصداقتسيدروديدم.باهمکاراقتصاديروشروعکرديم.زميني
روخريدموسندشروبهنامسيدميلادزدم.سيدپيگيرشدوپروانهساختمانيو

مجوزهايلازمروازشهرداريگرفتومشغولاجرايپروژهشد.
سيدخيليبرايکاردلسوزبود.حتيبعضيشبهاتوکانکسنگهبانيميموند.

برخوردشباکارگرهاخيليخوببود.
ميگفتهواياينکارگرانرودارم،اينهاانسانهايزحمتکشيهستندنبايد

بهشونظلمبشه...
800درطولاجرايپروژهنزديکميليونخرجكرديم.کلزمينوآپارتمانهابه
اسمايشانبود،توايندورهزمونههرکسيغيرازسيدميلادبودبراحتيآبخوردن

همهاونهارابالاميکشيديااينكهحقحسابميخواستو...!
کوچکترينمدرکينداشتمکهاينآپارتمانهامالمناست.اماسيداهلاين
برنامههانبود،بارهابهمنميگفت:کيشه)مرد(چرااينقدربهمناطمينانداري؟!اين

پولهابرايمنوبالنشه.بيابشينيمحسابکتابکنيم.
منهمبيشترازدوتاچشمهامبهسيداطمينانداشتم.گوشمبدهکاراينحرفها

نبود.
بعدازمدتيتوخريدوفروشسيبزمينيواردشديم.خيليخوشمشرببود.
دراولينبرخوردباکشاورز،حسابيبااونهاعياقميشد.تازهيکنفرآدمکاريو
مطمئنپيداکردهبودم.درذهنمچهفکرهاييکهبرايسيدنداشتم.جوانپرکارو

پاکدستيمثلسيدکيميابود.
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گاهياوقاتشبهايجمعهميرفتيمکوه،براياذانصبحزودبيدارميشد
بالذتوزيبانماز ومشغولنمازبود.صدايگريههاشروميشدشنيد.چقدر
ميخوند.آخرشمنبهجايسيدخستهميشدمميگفتمباباجانبيابگيربخواب

مثلااومديمتفريح!!
يهبارباهمبوديمکهيکيازروحانيونمحلاومد.سيدنشستبااونآقاخمس

مالشروحسابکردومبلغسنگينيپرداختكرد.
درآمديخوبيبراشجورشدهبود.گاهيپيشمياومدروزيچندصدهزار
تومانکاسببود،اماسيدکسينبوددلبستهبهاينپولهابشه.راهياننوروبرنامههاي
فرهنگيسيدتركنميشد.توهمينحالوهوابودکهزمزمهاعزامبهسوريهبه

گوششرسيد.
بيقرارشد.ميگفت:جايمنديگهاينجانيستبايدبرم.گفتم:بابانيروزياده،
حالاچراشمابايدبري؟!اماسيدعزمرفتنداشت،دنيابراشخيليکوچکبود...

***
رو اون داشت سيد که آپارتماني رفتم افطار از بعد بود. رمضان مبارک ماه
ميساخت.نشستيمگوشهايباهمدرددلکرديم.سيدميلادازشهدابرامونگفت.

مخصوصاًازشهيدحاجستارابراهيمي.
خيليباذوقوشوقازشهداصحبتميکرد.انگارکهسالهاستبااونهازندگي
کردهوافسوسميخوردکهچرازمانجنگاونفضارودرکنکرده.هميشه

خودشروجاموندهازقافلهشهداميدونست.
يکيازرفقامونهماونجابود.مدتيبودکهرابطهاشباسيدميلادشکرآبشده
بود.سيدبهمنگفتجوادجان،بروبشينپيشاونبندهخدامنبهبهانهتوبيامپيش

شماوبهاونهمسلامبدم،بلکهکدورتهاازبينبره.
تحتهرشرايطيسيددوستنداشتهيچکسازشکينهايتودلشباشه.

قلبشرئوفومهربانبود...



شوخ طبعي
جمعي از دوستان 

منطبعشوخيداشتمسيدهميشهتومسافرتهامياومدبهمنميگفتهواي
بچههاروداشتهباشبذارتواينمسافرتبچههاخوشباشند،جذبهيئتومسجد

بشوند.
درستهشايدبرايماتبعاتداشتهباشهخيليهابهمابگناينهاافرادسبکسري
هستند،اماماهدفبرامونمهمه،مابرايرضايخداميخواييمبهاينطريقبچهها

روجذبکنيم.
سيدگفتاگرمابخواهيميکنفرياجمعيتيروزندهکنيمراهشاينهکهبايد
خودمونروفناکنيمومابچهبسيجيهاوبچههيئتيهافارغازهمهملامتهابايد

وظيفهمونروانجامبديم.
مقداريازبچههايمذهبيگلايهميکردکهچراباجوانهايغيرهيئتيزياد

گرمنميگيرند،ميگفتمابايدبااينبچههارفيقبشيمو...
باراردورفته لنگهنداشت.يه انسانشوخطبعيبود.توشوخطبعي سيدذاتا
بوديمناهارمونسيبزمينيبودسفرهانداختيمکهناهاربخوريم.سيدبادستشسيب

زمينيهاروتوقابلمهلهکرد!
دادميزدبچههانونهاتونروبياريدبراتونناهاربکشم.باهموندستاشبرايهر

نفريکمشتسيبزمينيميگذاشتروينونوماميخورديم.
يهبارديگهموقعناهارشد.غذايهمهيبچههاروکهدادبرنجوکبابروکشيد
توظرف،بعدشهرچيکهجلويدستشبودريختتوظرفغذاش!!نوشابهزرد،

مشکي،ماست،آبليموو...همهروبادستقاطيکردوداشتميخورد!
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سيدميخواستبااينکارهاشبچههارودورخودشنگهدارهنگذارهازهيئت
ومسجدوشهدادوربشنوواقعاًهمموفقبود...

برايهمهجشنپتوميگرفت،حتيتوسوريهبهفرماندهمونميگفت:آقامهدي
فرصتنشدهبرايشماجشنپتوبگيرمانشااللهبرايشماهمدارم.

سيدگاهياوقاتاينقدرشوخيوشلوغميکردكهاعتراضبعضيبچههابلند
ميشد،اماسيدهدفشفقطايجادانگيزهوروحيهبود.

رفتهبوديمشمال،کناردرياسيدروتوشنهايساحلدفنکردموشروعکرديم
براشنمازميتخوندن!!نمازميتيکهرکوعسجدهوقنوتو...همداشت.سيد

فقطسرشبيرونبود.منهمباطمأنينهنمازميخواندم،سيدفقطميخنديد.
بعدگفتم:اللهماغفرسيدميلادمصطفوي،ليسانسهيبدترکيبو..همينطور

ميشمردموسيدورفقاهممردهبودندازخنده.
يهبارتامنواردشدمبدوبدواومدسراغمبلندمکردوزدرويزمين،سريعيهپتو

انداخترومو...منيهچاقوتوجيبمبود.سريعدرآوردموگرفتمجلوش.
گفتمنامرد،زورتبهمظلومميرسه؟بيابروباهمقدوقوارهاتدستبهيقيهشو.
سيديهوجاخورد!بعدگفتهرکسيروکهشمابگيدمنحريفشميشم.گشتم
ازبينبچههابلندقامتترينوورزشکارترينشونروپيداکردمتابهخودمبيامسيد

اونبندهخداروهمبهسرنوشتمندچارکردو...
يكباررسيديمبهيادماندهلاويه،اذانظهربود.باسيدواردنمازخانهشديم.چند
نفرروحانياونجابودندسيدشيطنتشگلکردوباصدايبلندگفت:نابوديعلماي
يي...بعدمکثيکردوگفتعلماياسرائيلصلوات!!اونچندنفرروحانياولبا
تعجبسيدرونگاهکردند،اماجذبهسيدروکهديدندبالبخندازسيداستقبالکردند.
باسيدمشهدبوديم.ساعتسهنيمهشبازمشهدراهافتاديم.همهخستهبوديم.
نوبتيرانندگيکرديم.صبحبودکهمنداشتمزيارتعاشوراگوشميدادم،موقع
سجدهزيارتعاشورابينخوابوبيداريبودمکهديدمماشيندارهميرهتوخاكي!!
بيدار بيرون.همگيهراسان تابهخودماومدم،ديدمکهماشينازجادهرفت
شديم.سيدبهخندهگفت:پسرجون،وقتيسجدهزيارتعاشوراميرسه،مواظب

باشماشينسجدهنکنه...



سفر به مشهد
مجيد قره خاني، حامد وزيري

يکيازبرنامههاييکههمهسالهبابچههايهيئتداشتيم،سفرزيارتيبهمشهد
مقدسبود.يکروزبعدازتمرينتوزورخانهبابچههانشستهبوديم،يهدفعهصحبت
7اززيارتآقاامامرضاشد.سيدگفت:حامدجانانشااللهياعليبگيميهکاروان
بچههاروببريممشهد.گفتمسيدجاندرخدمتم.نفريچقدرازبچههابگيريم.گفت
صدهزارتومنکافيه.گفتم:باباخيليکمه،صدتومنفقطپولکرايهمونميشه،

گفتکارتنباشهحلشميکنم.
پيگيريکردرفتپيشمسئولاردوئيسپاهوقولهتلسپاهرودرمشهدگرفت.
تمامغذاواسکانمارايگانشدوفقطپولاتوبوسروداديمکهحتياونصدتومن
همزياداومد.آخرشروکردبهمنگفتديديحامدجانآقامونکريمه،خودش
همهچيزروجورکردورفتيم.براياتوبوسهمرفتيهرانندهايروپيداکرديک
ميليونتومانتخفيفگرفتمنباورمنميشدطوريشدکهبچههاروشمالهمبرديم.
توسلشقويبود.اخلاصداشتوکارشنتيجهميداد.توزيارتخيليخودماني
حرفميزد.ميگفت:»امامرضا7 كوچيكتم،نوکرتم.«چونازتهدلميگفت

خيليبهدلمينشست.صافوسادهبود.بيرياحرفميزد.
يکيازبرنامههايسيددرمشهدزيارتقبورشهدابود.بااينکهازحرمخيلي
فاصلهبوداماسيدسيرهاشاينبودکهحتماًسريبهشهدابزنه...رفتيمگلزارشهداي
مشهد،سرمزارشهيدبرونسيکهرسيديمحالعجيبيپيداکرد.شروعکردازشهيد
برونسيصحبتکردن.داستانتوسلشهيدبهحضرتزهرا3روبرايبچههاگفت.
اينکهوسطميدانمينگيرميکنهوباتوسلراهمعبرروپيداميکنهوهمراهنيروهاش
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خارجميشوند.ميگفتبچههاببينيدشيطانباايندلصاحبمردهيماچيکار
کردهکهماميآييمتوحرمباآرامشکاملچندساعتدعاوزيارتو..هيچخبري
7نميشه،چراماجوابسلامروازامامرضانشنويم؟!مگهجوابسلامواجب
نيستخوبامامهمحتماًجوابسلامماروميده،اماگوشماازگناهکرشده...
اماتوسل 7وحضرتزهرايشبهايعملياتهنوزهمهستند امامرضا
ماضعيفشده.باگريهصحبتميکرد،ميگفتبچههابهمعنويتبيشتراهميت
بدهيد،خودسازيکنيدتاماهمبهشهدابرسيم.سوزعجيبيتوحرفهاشداشت.

رفتيمزيارت،سيدبچههاروجمعکرد.حلقهزديمويکيازبچههامداحيکرد.
سيدحالقشنگيداشت.سينهميزدگريهميکرد.يادمهبچههارواولبردموجهاي
آبي،حسابيحالبهشونداد.بعدشگفتبريممزارشهدا،سرمزارشهيدکاوهحال

ديگريداشت.ميگفتجفاستتامشهدبيايومزارشهدانروي.
توحرمهمچندتاشهيدبودماروبرداونهاروهمزيارتکرديم.ازکوچکترين
فرصتاستفادهميکردتاسيمماروبهشهداوصلکنه،بااينکهدرخلالاردوخيلي
شوخطبعبود،امابعضيوقتهاازشهداميگفتودلهامونروجلاميداد.جاي
جايحرم،مزاربزرگانوعرفابود.ماراآنجاميبردوبرايماازکراماتاونبزرگان
ميگفت.مشهدرفتنباسيدحالوهوايديگريداشت.معرفتبهمونميداد.
يکيازدوستانرفتهبودمشهدواونجاپولشتمومشدهبود.زنگزدهبودبه
سيد.گفتهبود:سيدجاندستمبهدامنتاگهپولدستتهستبرسونکهحسابي
لنگم.سيدبااينکهاونزماندستشخاليبودگوشيموبايليروکهتازهخريدهبود

فروختوپولروريختهبودبهحسابدوستش.
که بود گوشش آويزه لنکراني فاضل العظمي الله آيه مرحوم جمله هميشه
فرمودند:منپنجاهسالاسلامخواندهامتوصيهامايناستبعدازانجامواجباتبه
جايمستحباتبهکاروامورمردمرسيدگيکنيد،اگرآندنياازشماسؤالکردند

بگوئيدفاضلگفتهاست..
مشهدکهبوديمسيدخيليبهزائرهاخدمتميکرد.سيدخيليکممياومدحرم.
ميموندغذاواسکانبچههاروهماهنگميکرد.حتيبهبرخيازدوستاناعتراض

کردکهچراکمککارنبودند.
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سيدگفت:منيکباررفتمحرم،زيارتمنتوخدمتبهزائرهاست.مثلپروانه
دورزائرهاميچرخيدباتماموجودواخلاص...

بهقولخودمونيبگم،سيدخرابرفيقبود.يهبارساعتيازدهشبزنگزدبهم
گفت:حسينجانحاضرشوالانبريممشهد.

گفتم:بابادستبردار،الانچهوقتمشهدرفتنه،تابهخودماومدمديدمساعت
11:30شبسوارماشينسيدبهسمتمشهددرحالحرکتهستيم.زيارتکه
ميرفتيمتابهصحنميرسيديمميگفت:بچههاازاينبهبعدازهمديگهجدابشيم،
خيلياصرارداشتتنهابرهگوشهايخلوتکنه.ميگفتبچههاهيچوقتبراي

خودتوندعانکنيد.حتماًبرايهمديگردعاکنيدتازودترمستجاببشه.
آخرينمشهدششد.تومسيرهميشهنمازجماعتبرپاميکردوغالباًبهاجبارما

خودشجلوميايستاد.روزتولدشتومشهدبوديم.
اولگفتبذاريدمقداريتنهاباشم.رفتتايکساعتازشخبرينبود.باچشماني
اشکباربرگشتوباهمديگررفتيمزيارتشهداو...ميگفت:هرچيميخوايد
دستبهدامناينشهدابشيد.ازمشهدهمبرگشتيمرفتيمقم،اونجاهممزارشهدا
رفتيم.ميگفتمنروبايديهروزيببرندپيشخودشونمناينجاموندنينيستم...
بعدازشهادتسيد،قراربودخادمالشهدايراهياننورراببريممشهد،خيلي
مشکلاتبود.هرکاريميکرديمجورنميشد.متوسلبهشهداشديم،سيدرو
توخوابديدم،اومدسراغم.رفتيمخونهشهيدرحيمي.منوسيدويکيازبچهها

رفتيمدستبوسيمادرشهيد.
بعدسيدماروبردسريکاتوبوسوگفت:انشااللهبزوديراهيمشهدميشويد.

چندروزبعدازاينخواببايکيازرفقارفتيممنزلشهيدرحيمي.
اتفاقاًاونپسريکهتوخواببامابودروهمتومسيرديديم.ايشانهمآمدو
رفتيممنزلشهيدرحيمي.سيدتوخواب)اسميکيازبچههاروآورد(وبهمنگفت

کهاينرفيقموننميتونهبيادمشهد!
باعنايتسيدميلادخيليزودماراهيمشهدشديم.جالبهاونبندهخداهمباما
اومداماتارسيديممشهد،زنگزدندبهاوندوستماوگفتند:زودبرگرديکياز

بستگاننزديکتفوتکرده.ايشانمجبورشدندباهواپيماسريعبرگردههمدان.



هدايت گري
سيد علي مصطفوي
 و جمعي از دوستان

خيليازرفقايمراديدهامکهبهخاطردوستانشانازمسيرخدادورشدند.يعني
تحتتأثيردوستان،دستوراتخدارازيرپاگذاشتهو...اينموضوعحتيدرقرآن
۲8اشارهشده.فرقانآيه»ياويلتيليتنيلماتخذفلاناخليلا«آنجاكهاهلجهنم
ميگويند:ايوايبرمن،ايكاشفلان)شخصگمراه(رادوستخودمانتخاب

نکردهبودم...
يعنيبرخيرفاقتهاانسانرابهجهنمميكشاند.امارفاقتباسيد،برايتمام

دوستان،زمينهيهدايترافراهمميكرد.
تفاوتسيدبابقيهاينبودکهبرايتمامافرادمحل،بهخصوصجوانانودوستانش
دلميسوزاند.هدايتافرادبراياوبسياراهميتداشت.اگرميتوانستيکنفررا

بههرروشممكنهدايتکند،تمامتلاشخودراانجامميداد.
اوحتيازيکرفيقشکهدرمسيرگمراهيقرارميگرفتنميگذشت.تلاش

خودشرادوچندانميکردتااورابهمسيرخدابرگرداند.
برايمجالببودکهسيدميلادچطورباجوانهارفيقميشود.چندنفرازجوانان
سرکوچهجمعميشدند.سيدبارفاقتتلاشکردتاآنهاراازسرکوچهجمعکند.
دراينراهبسيارموفقبود.بعدهمتلاشخودرابيشترکردتاپايآنهارابهمسجد

بازنمود.
باسيداردورفتيممشهد.منبااينکهسنمکمبودامااهلسيگاربودم.سيدهر
وقتمنروميديدخيليآرامومهربانميگفت:پسرجانحيفهشماسيگاريبشي.

سيگارمقدمهشروعخيليازخلافهاميشه.
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توصيهميکردميگفتتوجهبهمادرتداشتهباش.دوروبررفيقنابابنگرد.
يکيدوبارتانيمههايشبنشستمارونصيحتکرد.آنهمخيليغيرمستقيم.

خيليدغدغهاينروداشتکهجوانهاازهيئتومسجدوباشگاهجدانشوند.
خيليتوصيهميکردکتابشهداروبخونموبامرامشونآشنابشم،حتييهبار
لباسباتصويرشهيدهمتروبرامخريد.گفتاگهميخوايعاقبتبهخيربشي

دامنشهداروولنکن.
داستانشهداييمثلشهيدشاهرخکهقبلًاگذشتهخوبينداشتهامابعدهاجبهه
رفتهبودوبهشهادترسيدهبودروزيادميگفت.ميخواستزندگيشاهرخرو
بهمانشونبدهوبگهکههروقتانسانبخوادبهسمتخداواهلبيت:برگرده

ميشهوهيچوقتبرايتوبهوبازگشتديرنيست.
شبعاشوراييبود.طبقرسمهرسالهدرزورخانهبرنامهتوسلوعزاداريبود.
ازقديمبارهاشنيدهبودمکهدرشبعاشورابرخيازاصحابسپاهيزيدبهسمت
خيمهسيدالشهداء7برگشتند.برخيافرادلاتمحلجلويدربزورخانهنشسته
بودند.سيدرفتسراغشانودستانجوانانروگرفتآوردهيئت.همينتلنگرباعث

شدکهپايبرخيهابههيئتبازبشه.
روزهاياولبامنصحبتميکرد.خيليازمسائلرابرايمتوضيحميداد.اينکه
باچهکسانيرفيقباشموازچهکسانيدوريکنم.نصيحتهاياوراهيچوقتاز

خاطرمنخواهمبرد.
ماكسيرادرمنزلنداشتيمكهبرايماوقتبگذاردوخوبوبدرايادآوري
كند.سيدخيليبرايماوقتميگذاشتونصيحتميکرد.بيشترنصيحتهاياو

همغيرمستقيمبود.بعدهممارابهسمتمسجدکشاند.
اوايلزياداهلمسجدو...نبودم.تاسيدميرفتبرايوضو،منهمازمسجد
بيرونميرفتم!امارفتهرفتهجاذبهيشخصيتسيدمارامسجديکرد.يعنيبهعشق
اومسجدميرفتم.سيددرعينحالكهجوانيباويژگيهايمنحصربهفردبود،

كارهاييميكردكهبرايماعجيببود.
وقتيميديدجوانيازمسجدجداشدهوراهخلافرفتهخيليناراحتميشد.

يکبارديدمبايکجوانيکهازشپولميخواستخيليبدبرخوردکرد.
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منتعجبکردمسيدهيچوقتاينطورمرامينداشتامابعدهافهميدمکهاون
جواناهلخيليازکارهايخلافبوده.

يکباريکيازدوستانخادمالشهدا،مقداريازمسيرشهداجداشدهبود.سيد
خيليقصهميخورد.ميگفترفتمکناراروندبراياوندوستمدعاکردم.ميدونم

کهاروندصدايمروشنيد.
درددلهامروبهآباروندگفتم.آبيکههزارانشهيدرومدفنخودشکردو

انشااللهاونجادعاممستجاببشهوعاقبتبهخيربشيم.
برايراهياننوريهکاروانيروراهميانداختبهنامکاروانديوانهها!اينکاروان
خيليمشتاقداشت.دويستنفرثبتناميداشتيماماعدهکميروزيشونبودکه

بروند.تواتوبوسبساطشوخيومزاحگرمبود.
سيدگلسرسبداينبزمبودامادرعينحالدرستبهموقعبذرشروميکاشت
ومارومهمونسفرهشهداميکرد.حرفهاشخيليدلنشينبود.ازرفاقتباشهدا
برامونميگفت.چونتواونجمعخيليهااهلاينبرنامههانبودندوسيداونهاروبه

رفاقتباشهداترغيبميکرد.
بارهابهمنگفتهبودکهازشهداهروقتباخلوصچيزيروخواسته،بهشدادند
ونمونههاشروبارهاشاهدبوديم.سيدخيليخوببلدبودبذرمعنويتروچطور

دردلجوانهابکارهوکيوکجااينبذررودروکنه..
بياييم باشيمفقطخودمون نبايدبيتفاوت ما خيليدنبالجذببودميگفت
مسجدوبريم.نه!بايدمسجدرفتنمونخروجيداشتهباشهدستچندنفرروهم
بگيريمبکشيمشونمسجد.افرادبينمازيروديدهبودمکهسيدميبردتويهمحله
ديگهمسجديشونميکردکهاهلمسجدهيچشناختينسبتبهاونطرفنداشتند.
گاهيرفتوآمدبابرخيازافرادبرايسيدگرونتمومشد.يکيدوجائيکه
براياستخدامرفتردشد!شايديکعلتشدوستيباافراديبودکهسيدفقطبراي

جذببااونهارفتوآمدميکرد.



توسلات
حجه الاسلام رضايي و 

جمعي از دوستان

ازرويعادتهيئتنميرفت.بهقوليکيازشهداکهدرخواببهسردارشهيد
عليچيتسازيانگفتهبود:راهکاررسيدنبهخداوشهادت»اشک«ميباشد،سيد

همازاينراهکارميخواستبهشهدابرسد.
توروضههااشکامانشنميداد،عاشقمناجاتوروضهبود.گاهياوقاتحتي

3آهنگزنگموبايلشهمصدايحاجمنصوروروضهحضرترقيهبود.
مندرتمامعمرمکسيروبهاندازهسيدعاشقاهلبيت:نديدم.خودمچندين
مرتبهديدهبودمکهدرعزاداريبيهوششد،چندبارشرومنبراشروضهخوندم.
رفتيماروندکنار،اونجاآبروکهميديديم،دلهامونهوايروضهميکرد.
برايمنروضهيحضرت يهگوشه بريم مادر.سيدگفت:شيخ اونهمروضه
زهرا3بخون،اينجاعملياتبارمزمقدسيافاطمهزهرا3بوده.بريمبهعشقاين

شهداتوسلداشتهباشيم.
رفتيمگوشهاينشستيم.آببودوغربتاروند.هنوزهمبويشهداروبراحتي

ميشدازاونفضايمعنويحسکرد.بسماللهگفتموروضهروشروعکردم..
روضهبهاوجخودشکهرسيدسيدازخودبيخودشد.حالخيليمنقلبيداشت.
مثلعادتهميشگيکهمنديدهبودم،توروضهدستشروميگذاشترويقلبش.
آنجاهمدادميزدوميگفت:آخمادرجان...خيليجانسوزنالهميزد.مثلمار

گزيدههابهدورخودشميپيچيد.
افتاد!منروضهروقطعکردم.سرشروگذاشتمروي کمکمبيحالشدو

زانوهاممقداريازآباروندرويصورتشپاشيدمتاکميحالشبهترشد.
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ديگهرمقيبرايسيدنموندهبود.بهحالخوشيکهداشتهميشهغبطهخوردم.
همينزمزمههاواشکهايخالصسيدبراياهلبيت:بودکهخداصداش

روشنيد،شعرمعروفکهميگه
اگرآهتوازجنسنيازاستدرباغشهادتبازبازاست،

آهسيدازجنسنيازبودوهمينسيدرومعراجيکرد...
روزهايآخرراهياننوربود.روزهاوشبهايزياديبودکهدراردوگاهشهيد
درويشيخادمالشهدابوديم.قلبهامونرقيقشدهبود.نفََسشهدارويماهمتأثير

کردهبود.همراهباخادمينبرايزيارتبهمنطقهطلائيهرفتيم.
غروببودکهرسيديم.هيچکسنبود،طلائيهخيليغريببود.درستبوي
کربلاميداد.غربتکربلادرطلائيهبهمشامميخورد.بياختياريادحرمآقاقمر

7بنيهاشم7افتادم.طلائيهمقرآقاقمربنيهاشمبود.
شنيدهبوديمکهدراينمکاناولينباريکهبرايتفحصمشغولشدندشهيدپيدا
نميشد،متوسلبهآقاقمربنيهاشم7 ميشوند.سپسبلندميشوندخاکهاروزير

روميکنند.يکپيکررازيرخاکپيداميکنند.
شهيدعباساميرياولينشهيدتفحصشدهبود.دومينشهيدکسياستکه
دستراستشمصنوعيبود.مشخصبودکهدرعملياتهايقبلجانبازشدهاو
راهمبيرونآوردند.اسمشابوالفضلبود.آنجافهميدنداينجاخيمهگاهآقاقمر

7بنيهاشماست.
سيدتاپاشبهخاکطلائيهخوردمنقلبشد.حالتعجيبيپيداکرد.گريه
امانشروبريدهبود.تااينحالتروازسيدديدمرهاکردمتاتوحالخودشباشه.
سيدخرامانخرامانرفتطرفضريحشهدايگمنام.اونجاديگهگريههاشبه

ضجهتبديلشد.نميدونمسيداينهمهحالوگريهروازکجاآوردهبود!!
ماانگارمسخشدهبوديم،خيليهنرميکرديميهتوسلکوچکوچندقطره

اشکوتمام!اماسيد...
گوشهاينشستهبودموتوحالخودمبودم،دوبارهمتوجهسيدشدم.ديدماينقدر
قلبشگذاشت نزديکشدستشروروي ازدستميره؛رفتم گريهکردهداره

وگفت:شيخقلبمدارهازجاکندهميشه،سيدرابردمگوشهايدرازکشيد.
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خيلينگرانشدمتاشهرفاصلهيزياديداشتيم.ازطرفيهمتاريکيشبامکان
تردددرجادهمرزيرانميداد.

بالايسرسيدنشستيمتامقداريحالشبهترشد.جايمناسبيبراشآمادهکرديم
تاخوباستراحتکنه.حالسيدکهمقداريمساعدشدمنهمگوشهايچشمانم

گرمشدوخوابيدم.
نيمههايشبيکلحظه،نگرانبيدارشدم.نگاهمبهسمتسيدچرخيد.سر
جاشنبود!!چشمچرخوندمديدمگوشهايمشغولنمازشباست!ازخجالتآب
شدم.منفکرميکردمسيدبااينحالزارشنمازصبحشروهمبهزورميخونه،

غافلازاينکهسيد...
يکيازدوستاننقلميکرد.رفتهبوديمطلائيه،غروببودکهرسيديممنطقه.
هواتاريکشدوبهمااجازهندادندحرکتکنيمقرارشدشبرودريادمانطلائيه

بمونيم.نيمههايشبظلماتعجيبيمنطقهروفراگرفتهبود.
بهظاهرشبهايطلائيهتاريکبود،امابانورشهداشبهايطلائيهعجيببراي
اهلشنورانيوملکوتيبود.زيراکهشبهايطلائيهصحنههاييازعشقبازيشهدا

راديدهبودکهخورشيدطلائيههميشهازنظارهآنهامحرومبوده.
سيدبلندشدرفتبيرون.تاسهراهيشهادترفت.منهمپشتسرشرفتم.

اينقدرتاريکبودکهترسيدم!ديگهجلوترنرفتموبرگشتم.
همهجاراسکوتوتاريکيمطلقفراگرفتهبود.رفتموکنارمحلاسکان،
گوشهايکزکردم.هوايمطلوبيبود.توفکروخيالخودمبودمکهصداينالههاي
سيدميلادروازسمتسهراهيشهادتميشنيدم.تقريباًيکساعتصدايناله
وگريههايسيدروميشنيدم.واقعاًجرئتميخواستنيمههايشبتنهابريتو
اينبيابون؛اماسيددلشخدائيبود.يادقبرهاييافتادمکهشهداتودوکوههبراي

خودشونکندهبودندونيمهشبهابرايمناجاتميرفتنداونجا.
هميشهفکرميکردماينهانيمهشبچطورجرئتميکنندبروندتواينقبرهاو

عبادتکنند.امااونشبديدمسيدچطورمناجاتميکردو...



کاروان آشتي
علي احسان حسني و...

اردوگاهشهيددرويشيخادمالشهدابوديم.يهشبساعتيازدهشببودکهکارواني
ازقزوينبراياسکانبهاردوگاهاومد.اکثركاروانجوانهاييبودندکهاهلشهداو
اينطورمسائلنبودند.سيدتااينجوانهاروديدبهمنگفتعليجانبيابريمسراغ
اينهابراشونصحبتکنيم.حيفهاينهاتااينجااومدندکسينيستبراشونحرفبزنه.
گفتمسيدجانچشم.رفتيموبهزائرينشهداخوشآمدگفتيم.سيدبادوسه
نفرشونگرمگرفتوبااونهاشروعکردصحبتکردن،اولازواجباتدينصحبت
کردازنمازخوندنگفتو..بعدوصلکردبهشهداوازرشادتهايشهدابراي
اونبچههاگفت.اونهاچنانبااشتياقمحوصحبتهايسيدبودندکهگوئياهلاين

مملکتنبودندوهيچشناختيازشهدانداشتند.
منخيليافسوسميخوردمکهچراکسينبودهتابااينجوانهاازشهدابگهتا
الگويمناسبيبرايخودشونپيداکنند.باصحبتهايسيدکمکمبهتعدادبچهها
اضافهشد.جوانهاسؤالميکردندوسيدجوابهايزيبائيميداد.واقعاًمنيقين
پيداکردمکههمهاينجوابهاوصحبتهاييکهسيدميکردعنايتشهدابودوبه
همينخاطرتأثيرعجيبيرويمخاطبينگذاشت.منچشمامگرمشدهبود.گفتم:
سيدجانمنرفتمبخوابم.گفت:کيشه)مرد(بمونکمکمکنشماهمصحبتکن.

خوابکههميشههست،امااينجوانهارودوبارهازکجاميخوايپيداکني؟
منرفتمخوابيدم.رسمبودبرخيازخادمهابراينمازشببيدارميشدندمن
همبيدارشدمتامهياينمازبشم،ديدمسيدسرجاشنيست؟!رفتمببينمنمازشب
ميخونهيانه؟!ديدماونجاهمنيست.رفتمبالايپشتبامهمونجاييکههرروز
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غروببهسمتغروبآفتابخلوتميکردومناجاتداشت.ديدماونجاهمنيست.
گفتمخداياسيدکجامونده؟!چشممافتادبهسولهيبچههايقزوين.ديدمکه
يهگوشهايچراغاونسولهروشنه!تعجبکردمجلوتررفتمصحنهايديدمکهاز
خجالتآبشدم،اماازطرفيهمبهداشتندوستيمثلسيدبهخودممباهاتکردم.
غريببههشتادنفراززائرينقزوينيتواونوقتصبحبيداربودندوپروانهوار
گردشمعوجوديسيدميلادحلقهزدهبودندوسراپاغرقدرصحبتهايگرمو

دلنشينسيدبودند.خندهواشکبچههاباهمقاطيشدهبود.
سيدبرايآنهاهمخاطراتطنزميگفت،همخاطراتونکتههاياخلاقي.تا
منروديدسرشروتکونداد.اشارهکردمنمياينمازشب؟!سيدبااشارهگفت:از

نمازشبواجبترهستتوبرو..
تااذانصبححرفهايسيدادامهداشت.صدايموذنکهبلندشدسيدبچههارو
مهياينمازصبحکرد.اومدبهطرفمنگفت:کيشهجاتخاليالحمدللهبهبرکت
تادلتبخوادزيادبود،حتي شهداعجبمجلسيبود.تواينجمعآدمبينماز
چندتاشونگفتندکهاهلمشروبخواريهمبودند،اماالاناومدندباشهدارفيق

بشوند.خداروشکرکهشهداهنوزهمهدايتگريميکنند.
اونمجلسقشنگ،شدمجلسآشتيکنانخيليهاباخداوشهدا،خوشحال
بودمکهمنروهمبينبندههايخوبشقرارداده.ياداونحديثقدسيافتادمکه
خدايمتعالميفرمايد:اگربندهيگنهکارمنبدونهمنچقدرمشتاقبازگشتشبه
طرفمهست،هرلحظهقبضروحميشد...هنرسيدميلاداينبودکهخيليهارواز

خوابغفلتبيدارکنهودوبارهباخداآشتيبده.
بعدازاينکهنمازصبحروخونديم.طبقروالصبحانهزائرينروهمداديمو
گريه داشتند ازجوانها خيلي که ديدم من رفتنشدند، آماده كاروان بچههاي
ميکردند.بعضيازبچههاشمارهسيدروگرفتندوسيدبااونهاارتباطداشت.من
متعجببودمکهشهداچيتوزبانسيدگذاشتهبودندوسيدتواينيکشبچيبه
اينبچههاگفتهبودکهاينقدرمتحولشدند.واينداستانهنوزهمادامهدارد.سيد
وتماميشهداهنوزهممشغولهدايتجوانهايپاکسيرتيهستندکهباغفلتاز

مسيردورشدند.



کمک به فقرا
جواد رضواني 

چهزيبافرمودند:همانامُهرقبولاعمالشما،برآوردننيازهاي امامكاظم7 
برادرانتانونيكيكردنبهآناندرحدتوانتاناستوالا)اگرچنيننکنيد(،هيچ

37۹75عمليازشماپذيرفتهنميشود.بحارالانوار،ج،ص
بيابريموسايل گاهياوقاتشبهايقدربهمنزنگميزدميگفت:شيخ
روبينفقراتقسيمکنيم.سيدزمانياينقدردستودلبازبودکهمنبهيکياز
ثروتمندانشهربرايفقيريصدهزارتومانکمکخواستمامانداد،گفتمنپول

براياينجورآدمهاندارمو...
يکيازبزرگانميگفتاگراينجاغذاميخوري،برايآخرتتهمغذاذخيره
کن.اگربرايدنيالباسميپوشي،برايآخرتتهملباسبدوز.يعنيازفقرادست

گيريکنغذاولباسبراشونببرو...
تواردوگاهشهيددرويشيهمسيدازبچههاپولجمعميکردگوسفندميکشتيم
بينفقراياونمنطقهتقسيمميکرديم.گاهياوقاتغذاهاييهمکهاضافهبود

ميرفتيمبينفقرايمنطقهپخشميکرديم.اونمناطقخيليفقروجودداشت.
نيروهاي به اينکارديداونمردمرونسبت با سيدعمقديدوسيعيداشت.

انقلابيکاملًاعوضکرد.
يهبارمرغبرديمپخشکنيمخيليکمبودسيدافسوسميخوردميگفتحيف
کهبيشترازاينازدستمونبرنمياد،آخهچرامردمفقراروفراموشکردند.تواين
شهرخيليهانميدونندچطورپولهاشونروخرجکنندويهعدهبراييهلقمهنون

شرمندهزنوبچهشونشدند.
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رفتمخونهيکيازاينفقراخانمخونهجورابشپارهبود!بچهشونصورت
لاغروزرديداشت.انگارچندروزهيچينخوردهبود.اينهاروکهميديدآتيش

ميگرفت،خدايااينديگهچهدنيايياست!!
يکبارنذرکردهبودکهتويکيازمعاملههاشهرچقدرسودکردسودشرو

بهفقرابده.
چندروزبعدداشتمازيکيازمحلههايتقريباًفقيرنشينشهرردميشدمکهاز
دورسيدميلادروديدم.ازدرخونهايبيروناومدوراهشروگرفتوخيليسريع

رفت!؟منتعجبکردم!!خداياسيداينجاچيکارميکنه؟!
سريعرفتمدراونخونه،ديدمکهيهپيرزنيايستادهوزيرلبدارهدعاميکنه.

ميگفت:جوانانشااللهخيرازجوانياتببيني.
پرسيدممادراينجوانکيبود؟!اينجاچيکارميکرد؟!

گفتواللهنميشناسمشهرچندمدتيهباريميآدکمکمميکنه،قبضگازو
برقروپرداختميکنه،الانهماومدهبودتهقبضهاروبهمنبده.يهجعبهشيريني
بااينپولهاروبرامآوردهبود.نميدونمکيهاماهرکسيکههستخداانشاالله

عاقبتبهخيرشکنه...
اينحرفهاروشنيدمتمامبدنمخيسعرقشد.احساسشرموخجالت تا
ازوجودمميباريدکهماکجائيموسيدکجا؟!اينجابودکهرازعاقبتبهخيري

جوانهاييمثلسيدروتازهفهميدم...
بهشميگفتم:سيدخيليخسيسي،چراسرساختمانميايبرامونناهارنميياري؟
گفتشماهاوضعتونخوبه،دستگيريازنيازمندمهمترازاينهكهولخرجيکنم.پول

برايمنبيارزشهامااونروبايدبهجاشخرجکنم.
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سيديکيازارادتمندانشهيدابراهيمهاديبود.بسياربهاينشهيدعلاقمندبود
گاهيدورهمكهمينشستيمکتابسلامبرابراهيموديگرشهداروميآوردميداد
بهدستبچههاميگفتبچههانيتکنيديهصفحهازکتابروبازکنيدوبخونيد.
هرخاطرهايکهمياومدميخونديم،سيدهمخيليمسلطبودواونخاطراترو

توضيحميداد.هميشهميگفتيعنيميشهماهممثلداشابرامبشيم؟!
يهسررسيديداشتکهبالايهربرگهاشوصيتياداستانيازشهيدبود.بچهها
نوبتيبهاونسررسيدتفألميزدندوحالتاستخارهبازميكردند.برايهرکسيک

شهيديحوالهميشدباوصيتنامهايکهانگاربرايمانوشتهشده.
بااينجورکارهااخوتوبرادريواونمحبتشهدارودردلبچههازنده

ميکردوبچههاباشهدااحساسنزديکيوغرابتميکردند...
تومنطقهباهمخادمالشهدابوديم.سيدکتابسلامبرابراهيمخاطراتشهيد
ابراهيمهاديتودستشبود.روکردبهمنوگفت:عليجاناينکتابروبخون
ديونهاتميکنه،يکيازبهترينکتابهاييکهتوعمرمخوندماينکتابه؛کتابرو
بازکردآخرينداستانشروکهمربوطبهنامگذارياسمکتاببودروبرامخواند.
خيليبرامجالببودنويسندهبعدازاتمامکتاببرايانتخاباسمهرچقدرفکر
ميکنهچيزيبهذهنشنمياد،قرآنروبرميدارهوتفاليبهقرآنميزنه،آيهسلام

10۹عليابراهيم)آيهسورهمبارکهصافات(اومدهبود.
گفتعليجانتاحالاکهباداشابرامرفيقبودي؟برواينکتابروبادقت

بخونوبهرفقاتبدهبخونند.
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۲50استادپناهياندرخصوصشهيدابراهيمهاديميگويد:»دربينهزارشهيدي
کهدرطولدفاعمقدستقديمکردهايم،ايشانيکشهيدبرجستهاست.بهمردمو
جوانهاييکهاينکتابرانخواندهاند،توصيهميکنمکهحتماًبهمطالعهاينکتاب
بپردازندومطمئنباشندکهنگاهورفتارشان،قبلازخواندناينکتاب،بابعدازآن
متفاوتخواهدشد.وحتيميتوانندتاريخزندگيخودرادوقسمتکنند:يکي

قبلازخواندناينکتابويکيبعدازخواندناينکتاب!
بندهمبالغهنميکنم.مطمئنهستمهرکسياينکتابرابخواندوبااينشخصيت
آشناشود،صحبتبندهراتأييدخواهدکرد.حضرتآيتاللهالعظميبهجت)ره(
ميفرمود:مطالعةزندگيخوبان،بهمنزلهيکلاساخلاقاست.وشمابامطالعةاين

کتاب،اثرمعنويآنرادروجودخودتانلمسخواهيدکرد.«
اردوکهميرفتيمسيدمياومدبابچههاگرمميگرفت.بهشونکتابشهدااز
جملهسلامبرابراهيموخاکهاينرککوشکروميدادکهحتيبرخيازاين
بچههابعدازشهادتشاينکتابهاروآوردندوازتأثيراتعجيبيکهاينکتابها

برزندگانيآنهاداشتهميگفتند.
يكباربااينکهسفرماسفرتفريحيبهشمالبوداماسيدبازبهاينسفررنگوبوي
شهداروميداد،نهاينکهخشکمقدسباشه،شوخيهاشبهجابود،اماکارهاي

فرهنگياشروهمانجامميداد.
داستانابراهيمهاديکهبرايفرارازگناهموهاشروکچلکردهولباسمندرسي
پوشيدهبودروخيليتعريفميکرد.ميگفت:ببينيداينهاديگهکيبودهوبهکجاها
رسيدند؟!تواوججوانيکهانساندوستدارههميشهتوچشمباشهوهمهنگاش
کنندوبهَبهَكنند،ابراهيمبرخلافهمهاينکارهاروميکردهوهمينمرامابراهيم

بودکهاينقدربهاوجرسوندش.
ابراهيم چون مياومد، خوشش ابراهيمهادي شخصيت و مرام از خيلي کلًا
ورزشكاروآدمدستبهخيريبود،دوستداشتهمونمنشروداشتهباشهکه

همينطورهمشد.
کتابهايشهداروخيليپيگيريميکرد.داستانهايشهيدشاهرخضرغامرو

خيليتعريفميکرد.اکثرکتابهايگروهشهيدابراهيمهاديروخوندهبود.
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يهعکسبزرگيازابراهيمهاديروچاپکردوتواتاقشنصبکردهبود.
عکسابراهيمهاديرونگاهميکردوباشوروحرارتخاصيازابراهيمياد

ميکرد.باهمانلهجهمحليميگفت:داشابرامخيليکيشه)مرد(بوده.
مشهدرفتيممزارشهداازجملهشهيدانکاوهوبرونسي،سيدسرمزاراينشهدا
اينقدربيتاببودوگريهميکردکهاطرافيانروهمتحتتأثيرقرارميداد.يه
پيرمرديازاونجاردميشداومدسراغماگفتاينجوانچششده؟!چرااينقدر
بيتابه؟!گفتيمچيزينيستنگراننباشيد.دوستمونگفتسيدبلندشوبسهديگه،

انگشتنمامونکردي!!سيدروباسختيازمزارشهداجداکرديم.
مزارشهدايمشهدفاصلهزياديتاحرمداره،اماسيدجزوبرنامههايسفرشبود.
واردميشد اينرسمروداشت.سيدهرشهريکه همهشهرهاکهميرفت
شهدايشاخصاونشهرروميزبانخودشميدونست.توهرشهريهمحداقل

تعدايازشهدايشاخصروميشناختوارادتداشت.
مثلًاقزوينميرفتميگفتمهمانشهيدعباسباباييهستم.تومشهدمهمان
شهيدبرونسي،شمالميرفتشهيدشيرودي،تهرانابراهيمهاديوشاهرخ،اصفهان

شهيدخرازيوتورجيزادهروميزبانميدونست.
بشي.گاهي انشااللهشهيد دعاکنهميگفت فاميليميخواست توجمعهاي
بعضيهاناراحتميشدند.سيدميگفت:منازخدامهکسيايندعاروبرايمن

بکنه،باشهشماناراحتنشوايشاللهمنبهجايتوشهيدبشم!
بعدازچاپکتابشهيدابراهيمهادي،منطقهفکهومخصوصاًکانالکميلخيلي
61سرزبونهاافتاد.کانالکميلکانالياستدرمنطقهفکهکهدرسالحماسه

ماندگاريتوسطشيربچههايرزمندهدرآنجارقمخورد.
دشمن، مقابل در مقاومت و محاصره روز 5 از پس کميل گردان نيروهاي
مظلومانهدرآنجابهشهادترسيدند.کانالکميلهمانمكانياستكهملائكالهي
9بهنظارهسربازانآخرالزمانيرسولاللهواميرالمؤمنين7 نشستند.اينكانال

محلاتصالزمينبهآسماناست.
61۲۲ودرروزبهمنسالحماسهکانالکميل،پسازپنجروزمحاصرهبا

شهادتچندصدنفرازبهترينهايامتبهپايانرسيد.
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همراهباسيدوچندتاازخادمهايشهيددرويشيرفتيمفکه،خاكفکهبوي
کربلاميداد.غربتعجيبيداشت.عطش،رمل،گرمايسوزانبيابان،عجيبفکه
روشبيهکربلاکردهبود.چشمدلتروبازميکردي،خودترودرکربلاميديدي.
خيليازشهدادراينمنطقهبازبانتشنهبهشهادترسيدند.بسياريازاينعزيزان
باداشتنزخمهايسطحيبهخاطرنبودآبوامکاناتذرهذرهآبشدندوشهيد

شدند.درحالاتسيدميلادمشهودبودکهقدمدرواديمقدسيگذاشته.
پاهايبرهنهاشوچشماناشکبارشگواهمدعايمنبود.باسختيرسيديم
پشتکانالکميل،سيمهايخاردارمانععبوربهکانالشدهبود.بياختيارزانوهامون
سُستشدوديگهاشکاماننداد.تنهاچيزيکهمرهمزخمهايدلمونبود،

روضههايحضرتزهرا3بود.
بعدازاينکهيکدلسيرگريهکرديم.سيدبلندشدرفتسراغخادمهاييکه
جلوينردهايستادهبودندگفتخواهشميکنمبذاريدبريمداخلکانالمنميخوام
خاکاينمکانمقدسروببوسم.اونهاگفتندبههيچوجهنميشه،اجازهنداريم.
سيدبغضکردهبودوباگريهازاونهاخواهشميکردکهاجازهبدهندماداخل
کانالبشيم،سيدديداونهاراضينميشوند،گفتاگهمالايقباشيممثلشماخادم
الشهداهستيم.بالاخرهاونهاروراضيکردودربروبازکردند.گفتبچههاوارد

کانالشديديهسجدهکنيدوازشهداحاجتبخواهيدبياييدبيرون.
تامسيرکانالبازشدانگارکهدرببهشتبهرويمابازشده،بويعطرعجيبي
بهمشاممونميرسيد!!سيدرفتهبودسجدهوضجهميزد.اينخاکهاروبرميداشت

وبهسروصورتشتبرکميکرد.
اعتقادداشتاگراستخوانشهداروازاينجابردنداماپوستوگوشتشهدابااين
خاکقاطيشده.اينهاروبهسرصورتشميزدوتبرکميکرد.وقتماتمامشده
بود،اماکسينميتوانستبچههاروازاينزمينمقدسجداکنه،باهرزحمتيبچهها

روبيرونآورديم،اماسيدهنوزتويسجدهتوحالوهوايخودشبود.
باهرزحمتيسيدروازکانالبيرونآورديم.سوارماشينهمکهشديمتاخود
اردوگاهبچههاگريهميکردند.حالسيدخوبنبود،ديگهنتونسترانندگيکنه،

اومدعقبنشستوتوحالخودشبود...



سرباز بي نماز
علي احسان حسني 

ماتواردوگاهسربازيداشتيمکههيچچيزيروقبولنداشت.نمازنميخوند.
راهياننورروحرکتبيمورديميدونست.اصلاًًاعتقاديبهولايتنداشت.به
شدتازخادمهاهمدوريميکرد.هيچکدومازبچههادلودماغنشستنوشنيدن
صحبتهايبيمورداينسربازرونداشتند.دائمنقميزدوطعنه،منحتيچندباري

خواستمنصيحتشکنمبيفايدهبود.
باسيدموضوعرومطرحکردم.سيدگفتحواسمهست.اونروبسپارشبه
شهدا.انشاءاللهکهتحوليپيشبياد.باروشخاصخودشبااونسربازرفيقشد.
چندروزيروحسابيباهمعياقشدند.سيدروميديدمکهدائمباهاشهمنشينبود
وصحبتميکرد.يکشلوارکرديميپوشيدبايکتيشرتهيئتي.باهمديگه

ميرفتندتوروستاهاياطرافاردوگاهميگشتند.
حتيزمانيکهغذاميکشيديمبازهمميرفتکناراونسربازوهمغذاميشد.
گذشتتااينکهيکشبتواردوگاهبيخوابيبهسرمزد.رفتمداخلچادرتنها

باشم.درکمالناباوريصحنهيعجيبيديدم!!اونسربازداشتنمازميخوند؟!
تعجبکردمخداياچيشدهنصفهشبدارهنمازميخونه.وايسادمتانمازش
تمومبشه،رفتمسراغشوگفتم:جوانديونهشدي؟!تونمازواجبترونميخوندي،
بهولايتتوهينميکردي؟!حالاچتشدهنصفهشببلندشدينمازميخوني؟!
گفت:جانمنچيزينپرس،حالحرفزدنندارم.ديدمحالوحوصلهندارهبلند
شدمرفتمبيرون،نمازصبحکهشدرفتمپيشسيدگفتم:سيدجانبهفلانيچي

گفتي؟!ديشبنيمههايشبديدمکهداشتنمازميخوند!
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برقشاديروتوچشمانسيدديدم.گفتاحسانجانقارداش)برادر(الحمدلله
بازهمشهداعنايتکردندويکنفرروبهتعدادرفيقهاشوناضافهکردند.من

کوچيکتماماينشهدايبامرامهستم.
باانگشتاندستمحسابکردمدرکمترازنُهروزسيدميلادکارخودشروکرده
بود.اونشخصبهکليمتحولشد.حتيبااينکهقبلًاصورتشروباتيغميزد،اما

الانمحاسنزيباييگذاشتهبودوچهرهاشروهمشبيهشهداکردهبود.
بهشگفتمچراريشگذاشتي؟!گفتداشاحسان،سيدگفتهتيغزدنحرومه!

ديگهقولدادمکهمنمباشهدارفيقباشم.ميخواممثلاونهازندگيکنم.
بارهاديدهبودمکهتواتاقنگهبانياشمشغولنمازميشد.اوايلخجالتميکشيد
بيادتونمازجماعتشرکتکنه،اماکمکمنمازهاياولوقتوجماعتشترک
نشد.سيدخيليبراياينبچههاوقتگذاشت.کمميخوابيد،زحمتميکشيد.
بارهابلندميشدمميديدمکهسيدتورختخوابشنيست.ميرفتمبيرونميديدم
بابچههامشغولصحبتونصيحته.حتييکسالمنرفتماهوازخادمشدم.اونجا
طوريبودکهماارتباطيبازائريننداشتيم.فقطتوآشپرخانهکمکميکرديم.سيد
خيليبهمنزنگزدوگفت:بيااينجاهمکارخدماتيانجامبديمهمکارفرهنگي.

امانگذاشتندبروموتوفيقهمراهيسيدروازدستدادم...
تواردوگاهسربازهابرخلافخادمينخيليدلبهکارنميدادنداماجذبهسيد
کاريميکردکهسربازهاهمباجانودلمياومدندبهخادمهاکمکميکردند.
باسربازهاگوشميکردند.هر تأثيرگذاربزرگانروميگذاشت سخنرانيهاي
جاسربازهابودندسيدهمميرفتتوجمعسربازهاباهاشونخيليگرمميگرفت.
شوخيوخندههاشونهمبهراهبود.حتيهروقتمسابقهفوتبالميگذاشتيمسيد

ميرفتباسربازهاتويکتيمقرارميگرفت.
هميشهاعتقادداشتبايدبااينجورافرادرفيقشدواونهاروباشهداآشناكرد.
بهبچههايهيئتيميگفت:اگرميبينيخيليتحويلتوننميگيرمميدونمکهشماها
الحمدللهباشهدارفيقهستيد.ميخواموقتمروبااونهاييبگذرونمکهخيليباشهدا
رفيقنيستند.يکباربايکنفردوستشدهبود.طرفبهقولماخيليسوسولبود.

توهمونايامسيدروتوخيابونديدموازتعجبچشمامگردشد!!
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سيدشلوارليولباسآستينکوتاهپوشيدهبود!؟رفتمسراغشسلامدادموگفتم:
سيداينديگهچهقيافهاست؟!ازتوبعيده!!

خنديدوگفت:ديگهماهمازراهبهدرشديم!!گفتم:سيدجانمنتوروازهمه
بهترميشناسمتراستشروبگوچهفکريتوکلهاتهستش!؟گفتراستشيهبنده
خدائيهستخيليتووادينمازودوريازنامحرمنيست،ميخوامچندروزيرو
باهاشباشمبلکهانشااللهبتونمروشتأثيربذارم،البتهاگهخدابخوادوشهدامددکنند.
بهمنميگفت:شايدآبرويمنپيشبعضيازرفقابرهوپشتسرمنحرفهايي
بزنند،امامنمطمئنهستمکهآبرومپيشخداحفظميشه.همينبرامبسه.فقطشما

دعاکنمنبتونمتکليفمروانجامبدم.ازحرفهايسيدحسابيشرمندهشدم.
جالبهتوهموندوران،بعضيازبچههيئتيهامياومدندپيشمنميگفتند:شما
اگهميتونييهمقدارسيدرونصيحتکن.مثلاخادمالشهداوبچههيئتياست.چرا

باهرکسيرفتوآمدميکنه!؟منهمبچههاروتوجيهميکردم.
کارهايسيدبعدازمدتهاجوابشروميدادوهموناشخاصمتحولميشدند.
منکهاينصحنههاروميديدمميگفتم:سيدجاندمتگرم.الحمدللهزحماتت
نتيجهداد.سيدسرشروپايينميانداختوميگفت:باباماچهکارهايم؟فقط

عنايتخداوائمهوشهداستوبس...
يهشبماهمبارکرمضانبوداومدمسرمزارسيدميلاد.ديدمچندتاجوان
کهخيليچهرهاشوننشوننميداداهلمسجدوهيئتباشنداونجانشستهاند.باب
صحبتروبااونهابازکردم.گفتند:ماهمهمونمديونسيدهستيم.هرکدومشون
نوعرفاقتشونباسيدرومطرحکردندواينکهسيددستاونهاروگرفت.يکي
شونگفت:مننمازخوندنمرومديونسيدهستم.بينمازبودمو..سيددستمرو
گرفتاهلنمازوجماعتمکرد.اولبامارفيقميشد،محبتشتودلمونمينشست

وهرچيسيدميگفتسراپاگوشميکرديم.
يکيديگهشونگفت:رفقاينااهليدورروبرمروگرفتهبودند.منهمکم
کمداشتمهمرنگاونهاميشدم.نميدونمچيکارکردهبودمکهخدالطفبزرگي
بهمنکردکهسيدروتوراهمقرارداد.بههرسختيبودمنروازاونفضايآلوده

جداکرد.



بيماري مادر
خانواده و دوستان 

اوايلدههنودبود.شوکبزرگيبهخانوادهسيدواردشد.مادردچاربيماري
سختيشد.کارخانوادهشدهبودازايندکتربهاوندکتررفتن.اماروزبهروزحال

مادربدترشد.حتيدکترهايتهرانهمکارخاصينتوانستندانجامدهند.
يهبارخيليپکربود.بيماريمادرشخيلياذيتتشميکرد.زنگزدمگفتم:

کجائي؟گفت:اومدمشلمچه.داشتمتوشهرميترکيدم.اومدماينجاخاليبشم.
دورانيکهمادرشمريضبودنذرکردهبودکهبامادرشکربلابرهکهقسمت

نشد.چندبارپيگيرشدکهباهواپيمابروندکهنشد.
زمانيکهمريضيمادرخيليسختشد،سيددلشنمياومدخونهبره.هروقت
ميرفتچهرهنحيفمادرروکهميديدبهمميريخت.خيليزودمياومدبيرون.
خيليمادرشرودوستداشت.سيدعاشقسينهسوختهامامحسين7 بود،محرم
۹3سالپيراهنمشکينپوشيد!!ميگفت:مادرممنروبااينوضعببينهناراحتميشه.
يهروزسيدميلاداومدپيشم.ديدمتابوقرارنداره.هيميشينهپاميشه،راه
ميره،بعدرنگوروشسفيدشد.گفتمسيدجانچيشده؟تااينروگفتمزد
زيرگريه.گفتخودتميدونيکهمادرمروعملکرديم.دکترگفتهفتهبعد
بايدبيادشيميدرماني.بعددکترگفتوقتيکهميياريدبايدموهايسرشرو

اصلاحکنيد.
سيدميگفتوگريهميکرد،گفتم:کيشه)مرد(!منمبابامشيميدرمانيشده.
منماينمسائلروميدونم.بهخاطراينکهبعدازشيميدرمانيموهاشميريزه
ازاوننظرگفتند.سيدگفت:توخونهجمعشديم.گفتمخواهرمياداداشميابابام
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موهاشواصلاحميکنه،هرکيماشيناصلاحروبرداشتزدزيرگريهوگذاشت
زمين.نتونستموهايمادرمرواصلاحکنه.

بعدمنبهخودمگفتم:حضرتزينب3 اونهمهمصيبتروتحملکرد.من
يعنينتونميهاصلاحبکنم؟!بعدبرداشتماصلاحکردموگريهميکردم.

سيدميلادبرگشتبهمگفت:قدرمادرتروبدون،خداينکردهبعدهاحسرت
اينروزارونخوري.گفت:تاميتونيبامادرتمهربانباش.گفتم:کيشهچشم،
توکهميدونيمنغلاممادرمم.گفت:دمتگرمبيشترازاينبهشمحبتکن،نکنه
يهروزپشيمونبشي.بعدازمنخداحافظيکردورفتسرمزارشهيدمهديرباني.
ازکربلايهپرچميآوردهبودمکهبههمهاماکنمتبرککردهبودم.آخرشب،
ديدمگوشيامزنگخورد.اسمسيدميلادروشبود.گفتمهديجانميياي
جلويدر؛رفتمدرروبازکردم.چهرهسيدخيليبههمريختهبود.گفتاونپرچم
روميتونيامانتبديببرمبرايمادرم،انشااللهبهبرکتاينپرچمشفاپيداکنه.

گفتمنوکرتمسيدجان،پرچمروکهبهشدادمگذاشترويصورتشوگريه
کردوگفتيافاطمهالزهرا3نظريبهمادرمکن.ديگهطاقتمريضيشروندارم.
چندهفتهبعدخبرفوتمادرشروشنيدم.بعدازفوتمادرشسيدپرچمرو
آوردوگفتمهديجانهمينپرچممامانروشفاداد.خيليداشتاذيتميشد،

بالاخرهمريضيمامانهمحکمتيداشت.
زمانمراسمتدفينمادرشفقطذکراهلبيت:روميگفتازتهدلشميگفت
حسينجانبياختياريادروايتريانابنشبيبافتادمکهازقولحضرتعليبن
موسيالرضا7 فرمودند:اگربرايچيزيگريهاتگرفتبرايحسينبنعلي7 
گريهکنچراکهاوراسربريدندهمانگونهکهگوسفندراذبحميکنندوهمراهاو
هجدهنفرازاهلبيتشکهدرزمينمانندينداشتند،کشتهشدند...ايپسرشبيب،
اگربرايحسين7 گريهکرديآنقدرکهاشکهايتبرگونهاتجاريشد،خداوند
تمامگناهانيکهمرتکبشدهاي،کوچکيابزرگ،کميازيادراميآمرزد...
سيدبيشترينانسيکهدرخانوادهداشتبامادرشبود.خيليبامادرشدرددل

ميکرد.بعدازفوتمادر،سيدميلادخيليتنهاشد.



شهداي گمنام
حجه الاسلام امين رضايي و...

بسياربهشهدايگمنامعلاقهداشت.هرجاتومسيرميديدمزارشهيدگمنامي
هست،مسيرشروعوضميکردميرفتزيارت.

اينکهازپادگانهمدانبهسمتتهراناعزامبشيمبرايسوريه،داخل قبلاز
پادگانمزارچندشهيدگمنامبود.بهپيشنهاددوستانرفتيمکنارمزارشهداتوسلي

داشتهباشيم.بهپيشنهادبچههاازجملهسيد،شروعبهخواندنکردم.
3ناخوداگاهمسيرروضهيمنعوضشد،روضهحضرترقيهروخوندم.
بچههاحالتعجيبيداشتند.شوروشوقعجيبيبينبچههابود.سيدتواونجمع

حالتعجيبتريداشت.خيليگريهکرد.صدايضجههاشروميشنيدم.
روضهتمومشد،سيدهنوزتوحالوهوايخودشبود.باهمونچشماناشک
باراومدسراغمنوگفت:شيخديگهدوستندارمشهيدبشم؟!آخهمنکجاواين
شهداکجا؟!اينشهدايگمنامازهمهچيزشونحتياسمورسمشونگذشتندو
شهيدشدند.اماحالاکسيمثلمنآرزوکنهکهشهيدبشهواسمشهداروبدنام

کنه؟!کلمهشهادتمقدسه،حيفهاسمشهيدبياددنبالاسممن.
سيدصحبتميکردومنمبهوتازنگاهزيبايسيدبهشهادتبودم.گفتمسيد
جانتوکهبارهاپيشخودمآرزويشهادتکردي،منسالهاميشناسمت؛دربه
درتوراهياننورو...دنبالشهداهستيوآرزوميکنيبهشونبرسي،اماحالا!؟

بياختياريادداستانشهيدعليقاريانپورافتادمکهوصيتکردبودبهروي
سنگقبرماسممراننويسيد،ميخواهمهمچوندههاشهيدديگرگمنامباقيبمانم.
اگرخواستيدفقطاينجملهرابنويسيد:مشتيخاکتقديمبهپيشگاهخداوندمتعال...
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حجهالاسلامرضايينيزميفرمود:يکبارسرمزارآيتاللهشيخمحمدبهاري
بودم.روزهايآخريبودکهسيدميخواستاعزامبشودسوريه.اومدپيشمنو
گفت:شيخيهاستخارهميخوامبرامبگيري؟!گفتماستخارهبرايچي؟!سيدخنديد
قرآنروبازکردم.آيهيبسيارزيبائياومد.»منالمؤمنينرجالصدقوا..)سوره
۲4احزابآيه(درميانمؤمنانمردانيهستندکهبرسرعهديکهباخدابستند
صادقانهايستادند،بعضيپيمانخودرابهآخررساندندودرراهخداشربتشهادت
نوشيدندوبعضيديگردرانتظارهستندوهيچگونهتغييريدرپيمانخودندادند.

خودمهمباديدناينآيه،شهادتسيدروخيلينزديکوحتميديدم.گفتم
سيدجانتوشهيدميشيمثلسيداحمدپلارک)شهيديکهمزارشبويعطر
ميدهد(گفت:چراحالامثلسيداحمد؟!گفتماولاينکهتوسيدهستياونهم
سيده،دوماونسيداحمدهتوسيدمحمدي؟!سومسيداحمدمزارشبويعطرميده
وبويعطرمزارشهمهجاپيچيده،اماشهادتتوکلشهررومتحولميکنهوبوي

عطرشهادتتتوشهراثرميگذاره،سيدسرشروانداختپايينچيزينگفت.
مدتيبعدبهذهنمرسيدنکنهحرفگزافيگفتهباشم؟!گذشتتااينکهبعداز
شهادتسيدرفتمپيشيکيازعلماواينداستانرونقلکردم.اونعالمازاينتعبير
خيليخوششاومدوگفتکاملًادرسته.چونخونشهيدجامعهرومتحولميکنه.
خونشهيددردنياموجايجادميکند.ايناستکهباشهيدشدنيکعزيز،موجدر
تمامدنيابلندميشود.بهقولحضرتامامخميني)ره(کهفرمودند:درآيندهممكن
استافراديآگاهانهياازرويناآگاهيدرميانمردماينمسئلهرامطرحنمايندكه
ثمرهخونهاوشهادتهاوايثارهاچهشد.اينهايقيناازعوالمغيبوازفلسفهشهادت
بيخبرندو...همينتربتپاكشهيداناستكهتاقيامتمزارعاشقانوعارفانو
باشهادت دلسوختگانودارالشفايآزادگانخواهدبود.خوشابهحالآنانكه
رفتند!خوشابهحالآنانكهدراينقافلهنورجانوسرباختند!خداوندا،ايندفترو
كتابشهادتراهمچنانبهرويمشتاقانباز،وماراهمازوصولبهآنمحروممكن.
نکتهجالبصحبتهايحضرتاماماينبودکهفرمودندتربتپاكشهيدان
دارالشفاستنهدرمانگاه،چوندارالشفاجايياستکههرکسواردبشهشفاپيدا

ميکنهوسيدهمدردارالشفايشهداپرورشيافتوعاقبتبهخيرشد.
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حجت الاسلام امين رضايي 

يکماهيميشدکهدورهآموزشيميرفتيم.تقريباًصدنفريميشديم.خيلي
مشتاقرفتنبهجمعمدافعانحرمبوديم.

يکباردورهمنشستهبوديم،يکيازرزمندگانجنگبهمنگفت:شيخبه
نظرتتواينجمعکيقرارهشهيدبشه؟!يعنيرزقکدوميکازاينبچههاست،
خيليهاشونهمدوراندفاعمقدسرودرکنکردند.حتياونزمانبهدنيانيومده

بودند.
منروکردمبهشگفتمهيچکدومازجمعمالياقتنداره!اونبندهخدابرگشت
گفتنه،اشتباهميکني.بهنظرمنسيدميلادپاشبرسهاونطرفصددرصدشهيد
ميشه!!جملهايشنيدمکههرطورزندگيکني،مرگتهمهمينطورخواهدشد.

سيدشهادتگونهزندگيکردوباشهادتخواهدرفت...
يکيازبچههابهسيدگفت:سيدجان،توپاتبرسهسوريهميزنندسرتميره!!
باحاضرجوابيگفت:هستيامفدايبيبي،بهعشقبيبيسرمهمبره سيدهم
اعزامي افراد ليست انتظاري، ازکليآموزشوچشم بعد بالاخره نيست... غمي
مشخصشد،درکمالناباورياسممنازليستخطزدهبود،خيليناراحتشدم،

نميدونستمچيکارکنم.تنهاکسيکهميتونستمنروآرومکنهسيدبود.
ازبيناينهمهرفقارفتمسراغسيد،درخونشونرسيدموزنگزدم.گفتمسيد

جانبيابيرونکارتدارم.
سيدگفت:شيخچهخبر؟اينوقتشبچيکارداريکهماروبيخوابکردي؟!

گفتمسيدجانچيکارکنمخوابمنميبره.
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امروزازسپاهزنگزدندگفتندکهاسممنروازليستاعزامخطزدند.حالو
حوصلهندارم.نميدونمچيکارکنم.

باياسونااميديصحبتکردم.سيدنگاهنافذيبهمنکردوگفت:ماازشماها
يادگرفتيمکههروقتجاييگيرکرديموکمآورديمتوسلکنيم.

:،دستگدائيمونهميشه هرچيکهخواستيمبريمدرخونهاهلبيت
نميدوني تازهمگه باشه...حالاخودتکمآوردي؟! اينخانداندراز درخونه
کجاميخواييمبريم؟!اصلاًًبرايکيميخواييمبريم؟!خودتميدونيکهاينها
همهوسيلهاند،اصلکار،خانمحضرتزينب3هست،اگهبيبياذنبدهماهم
جزومدافعينحرمشخواهيمشد.بروتوسلکن.هرچيعمهجانوسهسالهامام
حسين7 بخوادهمونميشه.اگرمالياقترفتنداشتهباشيمعالموآدمهمجمع

بشننميتونندجلودارمابشن.
توماشيننشستهبوديموسيدبرايمنصحبتميکرد.آخرصحبتهاشگفت:
شيخدوستدارمبرامروضهعمهجانمروبخوني،اگهميخوايکارشماهمدرست

بشهياعليبگو،ازهمينجايهتوسليبهبيبيداشتهباشيم.
گفتمسيدجانآخهاينوقتشبتوماشينحالوحوصلهروضهخوندنندارم.

گفتماشينروبزنکنارخودشونحالميدن.
ماشينروکنارخيابونپارککردموشروعکردم:صلياللهعليکيااباعبدالله...
ازاونجاييکهسيدروضهسهسالهامامحسين7 رودوستداشت شروعكردم...

كودكيدامانپاكششعلهآتشگرفت
گفتبامرديبكنخاموشدامانمرا...

منميخوندموسيدميسوخت.دادميکشيد،نالهميزد،بدونتوجهبهاطرافش.
انشااللهشهادتمننزديکه!! باحالتعجيبيگفت: بعدازروضهروکردبهمن

دوستدارمکنارمزارمادرمدفنبشم،ديگهطاقتدوريشروندارم.
شيخ،دوستدارمبرامزيادروضهحضرترقيه3روبخوني،مخصوصاًزمان

تشييعجنازهامحتماًروضهبيبيسهسالهروبخونيد.
منماتصحبتهايسيدبودم.صحبتهاشبويجدائيميداد.مشخصبودکه

سيدديگهازدنياکاملًابريدهشده.ذرهايتعلقتووجودشنموندهبود.



شب قدر
مجيد قره خاني

۹4سالآخرينماهمبارکرمضانيبودکهباسيدميلادبودم.اولينشبقدر
رادرگلزارشهدايبهار،کنارمزارآيهاللهبهاريوشهدابوديم.سيدحالعجيبي
داشت،انگارکهباشهداکنارهماحياگرفتهاند.مدامسرمزارشهدامخصوصاًشهيد

محمدرحيميميرفت.
شببسيارملکوتيونورانيبرايمنبود،چراکهدرکناريکيازاوليايالهي
۲1بودم.شبماهمبارکرمضانطبقرسمهرسالهرفتيمقممراسماتحاجمهدي
سلحشور.اعلامکردندکهحاجمهديرفتهسوريه.سيدبغضعجيبيکردباحسرت

گفت:خوشبهحالش،يعنيميشهماروهمببرنپاسبانحرمعمهجانبشيم.
خيليرفتتوفکر،مثلسيروسرکهميجوشيدنميدونماونشبسيدچهعهدي
باخدايخودشبستکهخيليزودبهترينتقديرشروبراشنوشتند.تقديريکه
فقطبراياوليايالهيمينويسند.اماخوشحالهستمکهاونشبمنبرايلحظاتي

هرچندکمحضورمعنويسيدرودرککردم.
۲3شبماهمبارکسيدگفتبريمگلزارشهدايهمدان،هيچوقتباورمنميشد
کهاينآخرينشبقدرسيداست.اگرشبقدرشبتقديراست،اواخرعمرسيد

همهيشبهايششبقدربود.چراکهتقديرزندگياشداشترقمميخورد.
تابيوبيقراريتماموجودشرافراگرفت.رفتمرسيديمگلزارشهداي بي
همدان،اولزيارتيازقبورشهداداشتيم.بعدرفتيمنشستيمگوشهايازقبورشهداو
مراسمشروعشد.اشکهاييکهاونشبسيدميريختگواهسوزدرونياشبود.
روکردبهمنگفتمجيدجان،امشبشبعزيزيهستش.دعاهامستجابه؛
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درهايرحمتخدابهرويهمهبندهاشبازه.ازطرفيهمديگهاينآخرينشب
قدرامساله،خداوندتقديرامسالمونروميخوادبنويسه.قَسَمتميدمکهبرايمن
مخصوصدعاکن.مندوستدارمشهيدبشم،ديگههيچرغبتيبهايندنياندارم.
منزيادحرفشهادتروازسيدشنيدهبودم.اماخيليجدينميگرفتم.ولي
نميدانستمکهآخرين دامنشهداشد. به مزارشهدا،دست اونشبکنار سيد
بِکَيااللهرواززبانسيدميشنوم.قرآنبهسرشبودواشکازچشمانشسرازير.

زمزمهمناجاتسيدبامناجاتشهدادرآميختوخداهمخيليزوددعاهاش
رومستجابکرد.کمترازسهماهسيدبهآمالوآرزويشرسيد.واونشبقدربه

يادماندنيترينشبقدرعمرمنشد...
جوادرضوانيميگفت:اينروزهايآخربايکيازرفقانزديکگلزارشهدا
قرارداشتم.رفتمکارهامروکهانجامدادمچشممبهمزارشهداافتاد.حيفماومدتا
اينجابيامودستخاليبرگردم.يکنيروييمنروکشوندسمتمزارشهدا،رفتم
وفاتحهايخوندم.داشتمبرميگشتمکهصداييآشنامنروصدازد،آقاجواد
وايساکارتدارم.برگشتمسيدميلادروديدم.سلامواحوالپرسيکرديم.گفت
جوادجان،توروشهدافرستادند!!گفتمبابااينديگهچهحرفي؟!آخهمنکيباشم
کهشهدامنروتحويلبگيرند؟!!گفتآقاجوادخداييشالانسرمزارشهدابودم.
ميخواستمکارخيريانجامبدماماخودمنميتونستم،متوسلبهشهداشدم.گفتم
خودشونيهنفرواسطهروبفرستندتااينکارخيرروانجامبده،توهمينگيرودار

بودمکهتوروديدماومديسرمزارشهدا...
گفتم:خُبحالابگوببينمچهکاريازدستمنبرمياد؟!

گفت:يهبندهخداييهستكهمريضاحواله،منبراشدارووموادغذايي
خريدمچندباريبراشبردم،ديگهالانرومنميشهبرمدرخونشون.ميترسمازمن
خجالتبکشه.خواستمزحمتاينکارخيررويهنفريبکشهکهشهداحوالهکرده
باشند.خيسعرقشدم.گفتممنکهلياقتندارم،اماحالاکهاينطورشدچشم..
سيدقسممدادگفت:جوادجان،توروبههمينشهداقسمميدمکهحقندارياين
قضيهروتامنزندهامجايينقلکني،بياختياريادکمکهاياهلبيت:و...

افتادموحركتكردم.



اربعين
جواد رضواني

نزديکاربعينبود.باسيدوچندتاازبچههامشغولصحبتبوديم.همهمون
هوسزيارتاربابکردهبوديم.اماهرکدومماازمشکلاتگفتيمواينکهمشکلات
دستوپاگيرمونکردهونميتونيمبريمزيارت.سيدروکردبهمنوگفت:جواد
جان،منمطمئنهستمکهشماامسالزائرکربلاهستي،حالاميبيني!فقطقَسمميدم
کهمنرواونجازياددعاکن.اينرفيقروحتماًيادکن.باحرفهايسيدبارقهي

اميديدروجودمنشست،اماخيليزودتهدلگفتمنه،امسالقسمتمانميشه.
نگاهکردمبهسيدوگفتم:سيدجانمارودستانداختي؟!منميگممشکل
دارم،نميتونمبرمکربلا،توازمنميخوايتوحرمدعاتکنم؟!گفت:حالاببين.
گفتمسيداگرجورشدتوهمبايدبيايي.گفتنهمنهنوزلايقکربلانشدم،هر
چقدراصرارکردمقبولنکرد.بعددستکردتوجيبشوگفتجوادجان،اينپول
برايبچههاييکهدوستدارنبرنکربلاوپولندارند.بدهبهشونبرنزيارتارباب

ماکهلياقتنداريم،حداقلتواينسفرهنمکيداشتهباشيم.
منروقَسمدادوگفت:مديونهستيغيرازمنوخودتوخدايبالايسرمون

کسيازاينموضوعخبرداشتهباشه.
گفتمبرويچشمداداش.چندروزيگذشتتومغازهنشستهبودمکهيکياز
رفقااومدپيشمنوصحبتازکربلارفتنشد.اوبغُضکردوگفت:امانازبيپولي

کهزيارتآقاامامحسين7روهمازماگرفته.
منمنتظرشنيدناينحرفازدهانشبودم.سريعگفتمفلانيفرداشبساکت
روجمعکنبيااينجاانشااللهعازمميشي.گفتمگهميشه؟!گفتمچرانميشه؟!
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فرداغروباونبندهخدااومدمغازهمن،پولروبهشدادموگفتم:اصلًانپرس
اينپولازکجااومدهکهنميتونمبگم.فقطاونجاصاحبپولروهمدعاکن.اون

جوانازهيجانچشمانشبازموندهبود.خوشحاليازسراسروجودشميباريد.
خيلي هم مادرم برم. بودم راضي دلم ته روگرفت، سراسروجودم غمي اما
اصرارميکردکهبروم،امانميشد.خونهيکيازآشناهاکارساختمانيميکردم.
نميتونستمنيمهکارهکاررورهاکنم.خانهزندگياونبندهخدابههمريختهبود،
خداروخوشنمياومدزنوبچهمردمرواذيتکنم.اماسهروزبهاربعينبودکه
صاحباونخونهبهمزنگزدگفت:ميدونمدلتمثلسيروسرکهميجوشهکه

بريکربلا،برونگرانخونهمننباش.منعجلهندارم.رفتيماروهمدعاکن...
سريعگوشيروبرداشتموزنگزدمبهيکيازعلمايبزرگشهرتاازشون
استخارهبگيرم.اونبندهخداتاگوشياشروبرداشتبهمنگفت:پسرمزيارترفتن
استخارهنميخوادعجلهکنکهدرکارخيربايدعجلهداشتهباشي)فاستبقوالخيرات(
گوشيامرويآيفونبود.يکيازبچههاهمپيشمنبودناخودآگاههردوتامون
گريهکرديم.گوشيروقطعکردم.يادمافتادکهصبحباهمينعالمتماسگرفتم،

گوشياشدردسترسنبودچونرفتهبودکربلا،الانچطورشد؟!
دوستممتعجببود!دوبارهچندينبارتماسگرفتيماماگوشيازدسترسخارج
شدهبود!سريعآمادهشدموراهافتادم.روزبعدخودمروتوبينالحرمينديدم.حال
عجيبيداشتم.سيدميلادخيليالتماسدعاگفتهبود.همشيادسيدبودم.چون

حضورمرومديوندعارفقايپاکيمثلسيدميلادميدونستم.
توحالوهوايخودمبودمکهيکدفعهچشممافتادبهاونبندهخداييکهسيد
ميلادهزينهکربلاشرودادهبود.تامنروديداومدبهاستقبالم.همديگرروبغل

کرديموزيارتقبوليبههمگفتيم.
بهنظرمنآقاجواداينجابهشته،جايتماماونهاکهنيومدندخاليه.بايددعاشون
کنيم.بعدروکردبهمنوگفت:راستيديشبخوابسيدميلادروديدم،اينجا
مرتبسيدميلادمييادتوذهنم،بااينکهخيليهاالتماسدعاگفتند،اماسيدميلاد
همشتوذهنمنه،گفتمحتماًخواستخداست،شماهمدعاشکن،سيدميلاد
خيليدوستداشتبياداماقسمتنشد،منطوريوانمودکردمکهقضيهلونره.
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گذشتوازکربلابرگشتيم.چندماهبعدخبرشهادتسيدميلادتوشهرپيچيد،
اماهنوزپيکرشبرنگشتهبود.تومغازهنشستهبودمکهاونبندهخدااومدسلامدادو

نشست:گفتآقاجواديهچيزيميگمراستشروبگو،گفتمدرخدمتم.
گفتاونپولکربلاروسيدميلاددادهبود؟!گفتمبرايچيميخوايبدوني؟!
گفتنهبايدبهمنبگي.ديدمتقريباًخبرشهادتسيدميلادقطعيشدهوميتونم
سّرروفاشکنم.گفتمآرهداداش،اونپولروسيدميلاددادهبود.اونجوانخيلي

گريهکرد.
بهشگفتم:يادتهتوبينالحرميناومديگفتيهمشاينجاسيدميلادميادتو

ذهنم.بيدليلنبود.چونتوکامپيوترخداهيچيگمنميشه.
اونجوانباگريهگفت:ديشبخوابديدمکهيکنفربهمنگفتپولکربلات
روسيدميلادداده.تااينروگفتسيدميلادروشروبرگردوندتامنخجالت

نکشم.حالااومدممطمئنبشمکهخوابمصحتداشتيانه.گفتمبله...
ميگفت:مدتيبعد،دنبالاينبودمكهمادرمروببرمكربلا.دلمآشوببودکه

کربلاقسمتماميشهيانه.گفتند:ازثبتنامجامونديناماميتونيبياي!؟
مدارکروشبونهفرستادم.صبحيادشونرفتهبودکهمدارکمنمبرايويزاببرند.
گفتنداگهميخوايخودتويزابگيرانفراديباکاروانماهمراهشو.ديگهکلًانااميد
شدم.کليگريهکردم.يکيازدوستاممنروديدمتوجهشدخيليبههمريختهام

گفتبرومزارآقاسيدميلاد.
برامعجيببودکهچرايادمرفته.همونلحظهرفتمسرمزارآيتاللهبهاريوآقا

سيدميلاد،واسشونسورهيسخوندم.
به کربلا. برم امسال من کنيد ميشم،کمک الزيارتون نائب سيدجان، گفتم
3آقاسيدگفتمشماروبهمادرتونقسمبهمادرخودتونوحضرتزهراکهخيلي

بهشارادتداشتيدکمککنيدمادرمامسالراهيبشهوکربلاشامضاشه.
ميدونمدلتوننميادمنشرمندهمادرمبشم...ميدونمکهاينبارمکمکميکنيد

کهمادرمنائبالزيارهمادرتونبشه...
باورشسختهوليهمهچيبهراحتيدرستشد.



درد دل
مرتضي محمودي 

جواد رضواني، باقر کريمي و...

شنيدمسيددارهميرهسوريه.گفتمسيدجانتوروخدامنروهمببر،گفت
مننهبهتميگمبيا،نهاينکهنيا،شمازنوبچهداري.تاماهستيمبرايشماخيلي

ضرورتنداره.
منحقيقتاًخيليبدهيداشتم،گوشهچشميهمبهمباحثماديقضيهداشتم!
شنيدهبودمهرکسبرهسوريهپولخوبيگيرشميآد!گفتمسيدجانحالاکه

انشااللهرفتنيهستيچقدريبراتونميمونه؟!
سيدنگاهخاصيکردوگفت:آقامرتضيچيميگي؟!توكهميدونيمن

وضعمخوبه،كارهايساختمانيوكشاورزيو...
خداشاهدهمنفقطوفقطبهعشقاهلبيت: دارمميرم،تازهحاضرمپول

بليطچندنفرازبچههاروهمبدهمکهاونهاهمبتونندبامابيان..
پسرخوب،پولچيه؟!برايچيبلندشيمهزارکيلومترازخونهزندگيدوربشيم
تاپولدربياريم!؟کدومآدمعاقليپيداميشهبهخاطرپول،جونشروبهخطر
بياندازهوتوغربتبمونه؟!تازه،بهخداقسماگرهمپوليبدهندمنيکينميگيرم.
گفتم:بابامنخيليقرضوقولهدارم،يهکاريبکنمنهمبياماونجااونپشت

ومُشتهايهجوريقايمشموبرگردمتازندگيمونروبهراهبشه!!
سيدسرشروتکونداد؛خنديدوگفت:باباتوديگهکيهستي!حاضريفقط
بهخاطرپولاينهمهسختيبکشي!!نگراننباشتوکلتبهخداباشه.خداانشاالله
روزياتروميرسونه.هرروزسيدمياومدپيشمنوازرفتنصحبتميکرد.من

همحسابيهوائيشدم.
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ديگهاصلاًًپولبراممهمنبود.هرروزپاپيچسيدميشدم.ميگفتمبرايمنهم
کاريبکنباهاتبيام.

آخرشگفت:آقامرتضيمگهنميگيبدهکاري؟!حقالناسبهگردنتهست؟!
گفتم:آرهخوبچيکارکنم!؟

گفتاينطوريکهنميتونيبياي؟!تاحسابکتابهاتروبامردمصافنکني
نميتونيبياي،منخودمتمامبدهيهامروصافکردم.باهيچکسديگههيچبده

بستونيندارم.خيالمراحتراحته،تازهازخيليهاهمطلبدارم...
آخرينباردمغروبسيدروسرمزارمادرشديدم.سرشروگذاشتهبودروي

سنگمزاروزارميزد.
حالعجيبيداشت،مزاحمشنشدم.صدايمؤذنکهبلندشدسيدسريعازروي

سنگمزاربلندشد.
منروديدسلامدادوگفت:مرتضينمازاولوقته،بيابريممزارشيخمحمدنماز

اولوقتروبزنيمتويرگ!ذرهايمعطلنکردورفتبراينماز.
يکباربابتکاراشتباهيکهمنانجامدادم،سيددوسالبامنسرسنگينشده

بود.بااينکارشميخواستبهمنکاراشتباهمروتذکربده...
حالوهوايکلشهرستانروشهادتسيدعوضکرد.محرمکلهيئتهابوي
سيدروميداد.مندههاجوانروديدمکهبعدازشهادتسيدبيدارشدندواهل

نمازوهيئتشدند.
***

تازهازمشهدبرگشتهبوديم.سيداومدمغازهگفتآقاجواديهقوطيضدزنگ
برداربريمسرساختمان،يکيدوتادرهستکمککنرنگبزنيم.گفتم:چشم
کيشه)مرد(رفتيمومشغولکارشديم.سيدازهردريصحبتکرد.خيليدلتنگ
بود.حرفهاشبويجدائيميداد.صحبتازرفتنشبهسوريهشد،گفتمانشاالله

کيعازمميشي؟!
گفتنميدونم؟!دعاکنهرچهزودتربريم...

گفتم:انشااللههرچيقسمتباشههمونميشه.توکلتبهخداباشه.
صورتشروبرگردوندبهطرفمن.چشمانشپرازاشکشد.
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7کهخيليدوستش گفت:کيشه)مرد(قسمتميدمبهآقاقمربنيهاشم
داري،دعاکنمنرفتمديگهبرنگردم!

گفتم:خدانکنهسيدجان،مابعدازتوبيچارهايم،انشااللهبريبهسلامتهم
برگردي.اماسيدکلًاازدنيابريدهبودوکولهبارشروبستهبود.

گفت:نهديگهمنجاماينجانيست،همهکارهامروانجامدادم.هيچتعلقيهم
بهايندنياندارم.حتيازمادرمهماجازهامروگرفتم.رفتمگوشمروگذاشتمروي
سنگمزارش.گفتممامانجان،اومدمبرايرفتنمازشمارضايتبگيرمدعاکن،
دعاکنکارهامزودترراستوريسبشهزودتربيامپيشت،ديگهفراقبسه.داغ
دوريترونميتونمتحملکنم،الانهممطمئنهستممادرمرضايتدادهکهاينطور

همهکارهامدارهدرستميشه...
هميناواخرسيداومدمغازهديدمموهاشروکلاباتيغزده!!گفتمسيدچقدر
زشتشدي؟!اينديگهچهقيافهاستکهبرايخودتزدي؟!باباناسلامتيتوجوان

هستي،فرداپسفرداميخوايبريخواستگاري،تيپبزنزودبپسندنت؟!!
سيدنگاهيبهمنکردوگفت:اتفاقاًاينتيپروزدمتادخترهاازمنفرارکنند!!
بياختياريادداستانهاييکهازعلماوشهدابهخصوصشهيدابراهيمهاديافتادمكه

برايفرارازگناهدستبهاينطورکارهاييميزدندوحالاسيدهم....
روزهايآخربهيکيازبچههاگفتهبودعليجانمنخوابمادرمروديدمکه
تومکهبوديم.بهمنگفت:ميلادجانمبهزوديتوهمميايپيشمن؛بعداشارهکرد

وگفت:ميلادجانمازاينکوچهنرو!گفتمبرمببينماينکوچهچهخبره؟!
بنيهاشم اونجاکوچهي فهميدم واردکوچهشدم،دربسوختهايروديدم.
هستومنزلمادرسادات.سيداشکميريختواينماجراروتعريفميكرد...

يکباررفتهبوديمفوتساليکنفراونجابودقيافهاشخيليغلطاندازبود.بعد
ازفوتسالسيداومدپيشمنگفت:منبهاونآقابانگاهبدينگاهکردم.بايدبرم

ازشونحلاليتبخواهم.سيدتارفتازاونشخصحلاليتبخوادرفتهبود.
بازحمتشمارهموبايلاونبندهخداروازدوستانشگيرآوردوزنگزدازش
حلاليتطلبيد.فقطوفقطبهخاطراينکهتوذهنشيهتصورغلطينسبتبهاون

شخصپيداکردهبود!اينروزهايآخرخيليروحسيدلطيفشدهبود.



روزهاي آخر
جواد رضواني و...

آخرينباريکهراهياننوررفتهبوديمشبآخرتوپادگانشهيددرويشيمستقر
بوديمتانيمهشببيداربوديم.منديدمسيدحالتعجيبيداشت.بهمنگفت:
7جوادجانهوسروضهوتوسلبهامامحسينکردميهدمبخون.ساعتسه
نيمهشبشروعکردمخوندن!بچههاکمکمبيدارشدندسينهزدند.گاهيبهشوخي
ميگفتيمشهيدچطوري؟!ناراحتميشدميگفتآخهمنکجاوشهداکجا؟!چرا

اينحرفهاروميزنيد؟
روزآخريکهداشتيمازپادگانشهيددرويشيمياومديم،سيدبغضکرد،رفت
بادستميزدبهديوارپادگانميگفتخداحافظشهيددرويشي.فکرنکنمباز
قسمتمبشهبيامپيشت.ديگهاينآخرينديدارمابود.درويشيجان،چوخکيشي
)خيليمردي(خيليبرامدعاکن!!درويشيجاننوکرتم.دستميزدبهديوارو

اشارهبهعکسشهيددرويشيميکردوباهاشوداعميکرد..
يکيازبچههاگفتسيدجاننگراننباشبازهممييايم،تازهاگهماهمنياييمتو
کهحتماًمياي!مگهميشهتوراهياننورنياي؟!سيدنگاهنافذوعجيبيکرد.وهمون

آخرينباريشدکهسيددراردوگاهشهيددرويشيمهمانبود...
خيليدغدغهرفتنداشت.مدامميگفتيعنيماهمقسمتمونميشهبريم؟!
خداياتوراهاتفاقيبراموننيفته؟!اصلاًًيعنيميشهمناونروزيروببينمکهپامبه

حرمعمهجانمحضرتزينب3برسه.
ايخدا،منروهمقبولکن.بعدميگفتهرچهخدابخواهد.قدمبهقدمما

حسابوکتابداره...
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37ميگفتمااينجاراحتميگيملبيکياحسين،لبيکيازينباصلاًً
7متوجهاينمطلبنيستيم.لبيکگفتنبهحضرتسيدالشهداخيليمسئوليت
تاپايجانش 7لبيکگفت، امامحسين به 7 داره.وقتيآقاقمربنيهاشم
ايستاد.دوتادستهاشودادهمههستياشروفداکردو...شهدايدفاعمقدسهم
وقتيلبيکگفتندبهفرمانحضرتامام)ره(ازخانوادهوهمههستيشونگذشتند

تافرمانامامزميننمونه.
اماماوقتيالانلبيکميگيمبايدتوعملنشونبديم.بايدغيرتدينيداشته
باشيم.انسانهايپليديقصدجسارتبهحرماهلبيت:رودارنمانميتونيم
دسترويدستبذاريم،امامنمطمئنهستمتابچهشيعههاهستندهيچغلطي

نميتونندبکنند.
چهارپنجروزقبلازرفتناومدسراغم.خيليتوخودشبود.کاملًامشخص
بودازدنيادلکنده.خيليدرددلکرديم.گفتمسيد،شهداماروديگهتحويل
نميگيرند؟!گفتحالمنهمازتوبهترنيست،ديگهشهداازماروبرگردوندند،

خيليوقتهشهيدرحيميديگهحالمرونميپرسه؟!
مناونموقعنفهميدمکهسيدچيدارهميگه!شهيدرحيميچطورحالسيدرو

ميپرسيده؟!
بعدباخندهبهمنگفت:مندارمميرمسوريهدعاکنشهيدبشم،نامردماگهنيام
بهخوابت،بادستزدرويباکموتورشگفت:کيشهنامردماگهبعدازشهادتمبه

خوابتنيام.گفتمباباتروچطورراضيکردي؟
نتونستبگه؛خودمديگهرو امااونهم بهخواهرمگفتمکهبگه گفتاول

دربايستيروکنارگذاشتموزنگزدمبابام،باربردهبود.
گفتمباباتابرسيهمدانچندساعتوقتداري،فکرهاتروبکن.منميخوام

برمسوريهفقطبايدشماموافقتکنيهمهکارهامروکردم.
بابامگفت:الحمدللهخودتديگهمردشدي،خوبوبودهرچيزيروتشخيص
ميدي،احتياجيبهگفتنمنندارهو...خيليخوشحالبودميگفتباورمنميشد

بابامرضايتبده..
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آقايان طهماسبي و...

۹4تابستانبودخبرهايضدونقيضيبهگوشمونميرسيدکهازبينبسيجيها
نيروهاييروبهسوريهاعزامميکنند.سيدهمراهچندنفرازدوستانبارهامراجعه
اعزام اعلامشدکهجهت ازطرفسپاه بالاخره بودند. اعزام پيگير و ميکردند
بسيجيانفعالگردانهايعاشورا،عدهايراجهتآموزشواعزامبهسوريهبهما
معرفيكنيد.باپيگيريهاييکهصورتپذيرفتسهميهاينيزبهگردانماابلاغشد،
افرادبسياريمراجعهکردند.ازبينآنهانيروهايسابقهداروزبدهانتخابشدند.
سيدهميشهميگفت:منپاشنهکشيدهامفقطبرايمبارزه،هروقتشيپورجنگبا

دشمنانخداروزدندرويمنحسابويژهايبازکنيد...
سيديکيازنيروهايشاخصگردانبود.بااينکهازلحاظجسميوروحيدر
شرايطبسياربالائيقرارداشت،اماچونمادرسيدچندماهقبلفوتکردهبودندمن
بههيچوجهاجازهرفتنروبهسيدنميدادم.سيدبارهابهدفترگردانمراجعهکرد.من
همميگفتمسيدجانالانشمادرشرايطينيستيکهپدرتروتنهابگذاري.انشاالله
اولبايدبهزندگياتسروسامونبدي،ازدواجکني،حالاحالاهاوقتبرايرفتن
هست.انشااللهنوبتبهشماهمميرسه،سيدخنديدوگفت:جنابسرهنگمن

ازدواجکنمديگهموندگارميشم!اونوقتديگهنميتونمبرم.
اصرارمنروکهديدرفتوهمراهباپدرشاومدوگفت:آقايطهماسبي،اين
همپدرشهيد،اومدهتارضايتشرواعلامکنه!منخيليناراحتشدم.سيدرو
بردمتوياتاقموگفتم:مؤمناينچهحرفيهشماداريميزني؟!فکرپدرتباش
نميدونيتواينشرايطنبايداينحرفهاروبزني!؟کاشخودتپدربوديدرک
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ميکرديکهمنچيدارمميگم.
سيدنگاهيبهمنکردوگفت:جنابسرهنگاينمسيريروکهمنانتخاب
کردمآخرشبهشهادتختمميشه،ميخوامهمهبدونندکهماداوطلبانهبهعشق

ولايتواهلبيت:ميريموذرهايچشمداشتمادينداريم.
مناينمسيرروعاشقانهوآگاهانهانتخابکردم.ميخوامفرداروزيکهمن
شهيدشدمکسينيادسراغمسئوليينسپاهواعلامکنهکهچرافرزندانماروبهاجبار
بهاينماموريتهااعزامميکنيد.بدونندکهمامدافعانحرمهمگيباعشقبهعمه

ساداتواهلبيت:قدمتواينمسيرعاشقيميگذاريم.
حرفهايسيدرواونموقعجدينگرفتم.فکرميکردمازروياحساساتداره
اينحرفهاروميزنهاماخيليطولنکشيدکهفهميدمسيدکجاروداشتميديد

وميدونستکهديگهرفتنياست.
پدرآقاسيدهمگفت:منرضايتدارمکهسيدميلادبرهالحمدللهخودشدر
حديهستکهبتونهتصميمبگيرهچهکاريروانجامبدهوچهکاريروانجامنده،

صحبتهايپدرسيدتمومشدوسيدخيليخوشحالباپدرشرفتند.
منبازدنباليکبهانهايبودمکهسيداعزامنشود،اماسيدمثلسيروسرکه

ميجوشيد.اسامينفراتاعزاميروفرستاديم.
اسمسيدميلادتوشناسنامهسيدمحمدبود،بعدازاينکهاساميارسالشدمنيک
بارديگهزنگزدمبهمسئولثبتاساميسفارشکردمکهاسمسيدميلاداشتباهثبت

نشهتابعدهابهمشکلبخوره.
البتهتهدلمدوستداشتمبههردليليکهشدهسيداعزامنشود.اماسيدولکن

قضيهنبودوبهاينراحتيازاينسفرهشهادتکهبازشدهبوددستبردارنبود.
يکروزتوهمينروزهاکهسيداومدهبودگردانمابهشوخيگفتيمسيدشما
هرچقدربهايندرواوندربزنيمااعزامتنميکنيم.سيدخيليبهمريخت،
لباسهاي بيرونرفت.لحظاتيبعدديدمواردمقرشد. ازمقرگردان ناراحتي با

نظامياشدستشبود،باناراحتيلباسهاشروپرتکرد!!
منناراحتشدمازسيدبعيدبودکهاينکارهاروانجامبده،سيدشروعکرد

گلايهکردن...گفتمسيدجانمابهخاطرخانوادهاتوخودتميگيم...
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گفت:حاجيخونمنمگهرنگينترازبقيهاست،مگهمنچيکمدارمکه
نميخواييدمنروببريد،اشارهکردبهلباسهاشوگفتپسبياييداينلباسهاو

پوتينهممالخودتون.ديگهبرايمنارزشينداره!!
گفتم:سيدچيداريميگي؟!شماآبرويگردانماهستياينحرفهاازتوبعيده...
سيدبابغضوناراحتيکهدرکلامشبودگفت:اينهمهسالاومديمبسيجحالا
کهوقتثمرهدادنهجوابردبهسينهماميزنند!!منچرانبايدبرم،سيدميلادرو

ساختندبرايروزهايسخت.
گفت:تازمانياينلباسهابرايمنارزشدارهکهباپوشيدناونبتونمتکليفمرو
انجامبدم.والا...اينروگفتورفت.يکيازدوستانگوشيروبرداشتوزنگزد
وگفت:سيدجانازشمابعيدبود.پاشوبيابريمباسردارفرماندهتيپصحبتکنيم.
سيدبلافاصلهخودشروبهمنرسوند،باصحبتهاييکهباسردارفرجيانجامشد
ووساطتفرماندهان،سيدهمجزونيروهاياعزاميبهسوريهقرارگرفت.ماغافلاز

اينبوديمکهسيدروزبهروزبهشهادتنزديکترميشد.
بعدازاينکهاعزامشقطعيشدميگفتمنبرايسوريهرفتنهيچمشکليندارم
ذرهايدلبستگيدروجودمنمونده.فقطوفقطنگرانيامبرايپدرمهستکهبعداز

فوتمادرمتنهاشده،ميترسمبعدازمناذيتبشه.
***

يهروزقبلازاعزامبابچههاياعزاميمارفتهبوديمباغيکيازدوستان،سيد
گفتببينمتکاورهاياعزاميسوريهچقدرروحيهدارند.خودشاوليننفريبودکه
رفتبالاييکساختمانکهارتفاعزياديهمداشتگفتببينمکدومتونميتونيد
ازاينارتفاعبپريدتوآبهواهممقداريسردبود.سيداينقدروسوسهکردکه
همهبچههاتکتکرفتندوازاونجاشيرجهزدندداخلآب.همهبچههاشورو
شوقرفتنداشتندوهمشازاعزامصحبتميکردند.شوقحضوردراونمناطق

درتکتکبچههاموجميزد.
جالبهمانهارروسيبزمينيکبابيخورديم،مجتبيکرميخيليازاونسيب
زمينيخوششاومد.گفتبچههااگراجازهبديدمنازاينسيبزمينيهاببرمبراي

خانومم.مجتبيبااينهمهعلاقهومحبتبهخانوادهاشرفتوشهيدشد.



اعزام
جمعي از دوستان

يکماهدورهيفشردهداشتيم.سيدبااشتياقتمامدورهروطيکرد.بالاخرهبعداز
مدتهاخبراعزامبهگوشمارسيد.باروبنديلمونروبستيموبهراهافتاديمدرتهران
يکهفتهايرومجدددرآموزشبوديمبعدازاونهمهچشمانتظاريمنتظراعزام
بوديمکهمتأسفانههمهچيزبههمخوردوهمهنيروهاروبهشهرستانبرگرداندند...
درراهبرگشتهمهبچههاناراحتبودنداماسيدباشوروهيجانخاصيازرفتن
حرفميزد،ميگفتبچههامنمطمئنهستمکهانشااللهاعزامخواهيمشد.اماما
هيچاميدينداشتيم.منگفتمماروديگهنميبرندهمهمونسرکاريم!مقدارياز

مسئولينانتقادکردمواينکهماروبلاتکليفرهاکردند.
سيدگفتمهمنيستمابريميانريم،مامورانجامتکليفهستيمنگاهعاقلاندر
سفيهيبهمنکردوگفتحاجيشماکهايمانتضعيفنبود.ايماناينحرفرو

نميزنه.اينحرف،حرفدرستينيست.
بعضيوقتهابچههامدامميگفتندکهپامونبرسهسوريهشهيدميشيم،سيد
گفت:مابرايشهادتنميريم،اگرخداونداينلطفبزرگرودرحقماکردکه
چهبهتر،اماماميخوايمازحريماهلبيت:دفاعکنيم.نگذاريميکبارديگه

دستحراميانبهحرماهلبيت:برسه.ماهمگيفداييعمهجانيم...
تازهازدورهکرجبرگشتهبودندگفتمسيدچهخبر؟!گفت:کيشهجاتخالي
بود.کولاککردم.همهفرماندهانازمنراضيبودند.انشااللهديگهداريمميريم
پدرداعشرودربياريم.داعشسگکيه؟چهارتاحيوانانساننماجمعشدند
زورشونفقطبهزنوبچهيمردمميرسهميريزنتوشهرهاناموسمردمروغارت
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ميکنند.خيليبابغُضوحرصميگفت.ميگفتوجوددارندبيانباماهارودر
روبشنبينندچطورپدرشونرودرمياريم.گفتبرمديگهبرنميگردم.برگشتيتو

کارمنيست.دعاکنمنبرنگردم.
ميگفتمسيدکجاميخوايبري؟!پسزندگياتچيميشه؟کيميخواي
بهسروسامانبرسي؟گفت:الانفقطوفقطاولويتمنجهاده،بهعشقرهبرم.امر
آقاست.درستهاعلامعمومينکردند،امابهنظرمن،آقابرايامثالمنتکليفکرده
کهبرمومنهمخواهمرفت.هرچيقسمتبشههمونهخداخيليخوبهوامونرو

داره.لبيکبهامامميگموميرم.گفتم:حضرتآقاكهچيزينفرموده.
گفتنهمنوظيفمهبايدبرم.شبآخربچههااذيتشميکردند.ميگفتندسيدتو
پاتبرسهاونجاشهيدميشي،سيدميخنديدسرشروپايينميانداخت.چندنفر
ازنوجوانتوکوچهدادميزدنددرودبرشهيدزنده،سلامبرشهيدزنده.ناراحت

ميشد.ميگفتتوروخدانگيداذيتميشم.
***

دوهفتهايرودرهمدانبوديم.درطولايندوهفتهسيدبارهاوبارهامياومدو
پيگيراعزامبود.همونروزهابودرفتيمامامزادهيحيينمازخونديمخيليعلاقهبه
امامزادههاداشت.ميگفتمانبايدداماناينعزيزانرورهاکنيم.تاغروبباهم
بوديمخبريازرفتننبود.سيدمغازهاياجازهکردهبود.اونجارومرتبکرديمتا

شروعبهکارکنه.قراربوداونجامعاملاتمحصولاتکشاورزيداشتهباشه.
خيليپرتلاشبود.شّماقتصاديخوبيداشت.ازهمجداشديمورفتيم.ساعت
11شببودکهبهمنزنگزد،باماشينرفتمدنبالشگفتمکجابااينعجله؟گفت

منروبرسونتامقرگردان.
باروحيهنديدهبودم.ميگفت،ميخنديد،شوخي اينقدر بهحالسيدرو تا
ميکرد.خيليبرايمنعجيببود.اسمسوريهکهمياومدهرکسيناخودآگاهياد
جنايتهايبيشمارگروههايتروريستيميافتادواينکهاونجامرگازرگگردن
بهانساننزديکتراست!اماسيدروحشبزرگترازاينحرفهابود.خداحافظيکردم
ورفتم.دلمرضايتنداد.دوبارهباماشينبرگشتموازدورسيدروديدم.نميخواستم

باورکنمکهاينآخرينديداردنياييماباشه.خيليرفتارشعجيبشدهبود.
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موقعخداحافظيبهشوخيباهمونلهجهيشيرينترکيشميگفت:گِدَجاقاک
داعِشِهقِرَگ»ميخواييمبريمداعشرولتوپارکنيم«

وقتياعزامشدزنگميزد.لحظهبهلحظهگزارشميداد.باچهشوقيميگفت:
الانپادگانرمضانهستيم،الانوسايلونروبارزديم،الانپلاکدادندو...

آخرينباريکهبهشزنگزدمگفت:حسينجانماديگهرفتنيشديمپلاک
۲105مونروهمدادندشمارشهممنبهشگفتمسيدجاننروالانوقترفتنت
نيست،بايدازدواجکني،زندگيتشکيلبدي،عصايدستباباتباشي،ميگفت

3حسينجان،بابامراضيهخودشميگهبرو،بايدبرمپيشعمهجانمزينب
***

تاواردمحوطهتيپانصارشديمشوروشوقيعجيبيحاکمبودنيروهاسرازپا
نميشناختند،هيچکسباورشنميشدکهبالاخرهبعدازمدتهاآمادهاعزامشديم.

باصحبتهايحماسيخودشورو بهخطکردند.فرماندهان نيروهارو همه
هيجانخاصيبهفضابخشيدند.بلافاصلهتجهيزشديموبهسمتتهرانراهافتاديم.
دمدمهايصبحبهتهرانرسيديم.برايآخرينباراونجاتوجيهشديموپلاکهامون
روتحويلگرفتيم.همهياونچيزيروکهدرکتابهايدفاعمقدسخواندهبوديمبه

عينهميديديم.شوروحالدوستاندرزمانيکهپلاکميگرفتندزيبابود.
قبلازاعزاممسئولينتاکيدکردندکهبرايرفتنهيچاجبارينيست.هرکس
ميخوادبرگرده.امابچههامحکمجوابدادند.هيچکسذرهايدرراهيکهدر

پيشداشتترديدنداشت.اينراهينبودکهمارابهاجباربهآنکشاندهباشند.
بعدازصحبتهايفرماندهانبرگهرضايتنامهروآوردندوامضاکرديم.دراونجا
قيدشدهبودکهماکاملًاداوطلبانهدراينمأموريتشرکتميکنيموهيچگونه

اجباريبرايرفتننيست.بعدهاهيچگونهادعايحقوحقوقينداشتهباشيم.
بياني قلمو نادروصيتکن.ديگهداريمميريم،هيچ بهمنگفت:آقا سيد
نميتونهاونحسزيباوقشنگرورويکاغذبياره.مخصوصاًحسوحاليکه

امثالسيدميلادداشتند.برقشاديدرچشمانشموجميزد.
۲105پلاکهامونروکهدادند.شمارهپلاکشبوديهدونهبامناختلافداشت

بهمنگفتديگهرفتنيشديمخداياشکرتکهآرزوبهدلنمونديم..



زيارت عمه جان
جمعي از دوستان

پامونکهبههواپيمارسيدهمگيباخوشحاليگفتيمبچههاديگهرفتنيشديم.هر
قدمکهبهاونجانزديکترميشديمشوقمونبيشترميشد.تاپامونبهسوريهرسيد
حالتعجيبيپيداکرديم.بااينکهدلشورهداشتيم،امامشتاقبوديمکهزودتربرسيم.
ازهواپيماکهپيادهشديمبلافاصلهبهسمتحرمراهافتاديم.شببودکهبهسمت
حرموزيارترفتيم.باسيدزيرلبزمزمهميکرديم.اشکامانمونروبريدهبود.
کوچههاتاريکبودوتنگ،همينروضهايمجسمبرايماومخصوصاًسيدبود
کهسالهابااينروضههامأنوسبود.لحظاتاصلاًًقابلوصفنبود.فضايعجيب
نيمههايشببودکهمابرايزيارترفتيم.درکوچههايخلوت وغريبيبود.
وتاريکوسوتوکورشاماتحسعجيبيداشتيم.بياختياردرذهنماواژه

اسارت،غربت،يتيمي،بيکسياهلبيت:خطورميكرد.
باتمامنالايقي،ناممدافعحرمحضرتزينب3درکناراسمماحکشدهبود.
تاچشمانمابهگنبدنورانيخانمجانافتادبياختياريادشهدايمدافعحرمافتاديم.

شهيدانمحمودرضابيضائي،رسولخليلي،محرمترکو...
قطعاًهمهاونهاهممثلماتاچنديپيشاينجابودند.هنوزميشدصدايمناجات
آنهارودرگوشهوکنارضريحشنيد.اشکامانهمهروبريدهبود.باايناشکهاي
دوستانمدافعحرمميشدتمامعالمروشست.خيليهاآرزوداشتندتادرجمعما

باشند،اماازبيناونهاخداونداينتوفيقبزرگروبهماعنايتکردهبود.
حالسيدتواونلحظاتبسيارخراببود.شايديادمدينهافتادهبود.کوچهاي

تنگودليسنگو...
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تاواردحرمشديمدستبرسينهسلامداديم:السلامعليکيابنتاميرالمؤمنين3
سيدروديدمکهمثلآهنربارفتچسبيدبهضريحمطهر،هيچکدومماحالت
عادينداشت؛هيچکسنميتونهاونلحظاتنورانيروبازگوکنه...حالخوشي

داشتيمازبيناونهمهصداوناله،فقطصداينالههايسيدروميشنيدم.
درددلميکرد.بازبانترکيصحبتميکرد.اينزمزمههاشهنوزدرخاطرم
مونده:»عمهجانگلمهشمداقالجاقامسنييانا»عمهجانآمدمديگهنميخوام

برگردم.ميخوامهميشهپيشتبمونم«
بادستميزدرويضريحواشکميريختوميگفتعمهجاناومدمبرات

شاهرگمروبدمو...صدايدعاوگريهيبچههاهنوزهمدرگوشمميپيچد.
آثارجنگدرشهرمشهودبود.باديدناينفضاخونمابهجوشمياومدوبراي

رفتنمصممميشديم.خداحافظيسختبود.تاساعتهااشکبهمااماننميداد.
3باهرسختيوجانکندنيکهبودازحرمخانمجانحضرتزينبوداع
3کرديموبيروناومديم.حرمحضرتزينبخيليغريببود.سيدميگفت

نميتونمدلبکنم،ضجهميزدوگريهميکرد.
ازحرمبيروناومديم.هيچکسحرفنميزد،سيدگوشهايکزکردهبود.نجوا

ميکردوآراماشکميريخت.
3ازبزرگيشنيدمکهميگفت:هرکسبهعمقمصائبحضرتزينبپي

ببرهنميتونهزندهبمونه.منفکرميکنمسيدهمجزوهميندستهافرادبود.
3راه بهسمتحرمبيبيحضرترقيه 3 اززيارتحضرتزينب بعد
افتاديم.سيدگفت:مجتبيجانحسعجيبيدارماصلاًًفکرشرونميکردمپامبه
اينمکانبخوره.خداروشکرمالياقتپابوسيخانمروپيداکرديم.منخيليپکر
بودم،درونمغوغائيبود.گفتنگراننباش.عمهجانمکمکمونميکنه.تاوارد

صحنشديمسيدهوائيشدهبود،مدامازچشمانشاشکميريخت.
سيدتوحرمعروسکخريد.منهمراهمپولنداشتم.برايدخترايمنهمدو
تاعروسکخريد.منبهسيدکمککردمرفتازبالايضريحمطهرخانمجان
حضرترقيه3يهتيکهپارچهسبزبرداشتويهدونههمعروسک،فضايحرم

خيليغربتداشت.خلوتخلوتبود..
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توحرمبيبيرقيه3بوديم،مجتبيکرميخيليهراسانبود.گفتممجتبيچته؟!
نگراني؟!گفت:روزتاسوعاتولددخترمه،رفتمبرايدخترمعروسکبگيرمتااگر
برگشتمبراشکادوببرم،اماپيدانکردم،تمومشدهبود.شنيدهبودمکهمجتبيدختر
سهسالهايبنامريحانهدارد.مجتبيدرعملياتسوممحرمشهيدشدوروزتاسوعا
بودکهپيکرمجتبيروبرايدخترشآوردند.کادويتولدريحانهپيکربابابود!
حالاتبچههاحالتوصلبود.چونميدونستيمکهشايداينزيارت،آخرين

زيارتخيليازبچههاباشه.رفتنمونباخودمونبودامابرگشتماباخدابود.
بعداززيارتسواراتوبوسشديموبهمسيرمونادامهداديم.دراينمسيردر
خارجازشهرماشينماپنچرشد!رانندهبهشدتترسيدهبود.ميگفتوايبدبخت
شديم،الانداعشيهاميآيندسراغمون.منوسيدپشتسررانندهنشستهبوديم،

سيدگفت:نترس،پسمااينجاچيکارهايم،داعشغلطميکنهبياد.
سريعمنوسيدپيادهشديمبهکمکراننده،لاستيکماشينروعوضکرديم.
رانندهروحيهيخوبينداشت.ماهمعربيمونضعيفبود.اماسيدبهزبانفارسيو

ترکييهچيزهاييبلغوركردتارانندهبخندهوازاينحالوهوادربياد.
سيدانگارنهانگاردريککشورغريبهاونهمسوريهدراينوضعيتبود.بسياربا
روحيهوشاداببود.بارانندهخيليگرمگرفت.ميگفتبياايرانببرمتزيارتامام

رضا7 كهخيليباصفاست.بلندشدهبودبهبچههاآبميرسوند.
تودمشقصحنهايديدمکهناراحتشدم.وضعيتحجاببرخيخانمهانامناسب
3بود.گفتمسيداينهاروببينانگارنهانگارکنارحرمخانمحضرترقيههستند؟!
سيدروکردبهمنوگفت:چرانگاهميکني؟!اينهاغافلهستند،وايبهحال
شون.اماتوچشمهاتروببند.اينهاحياندارند،اينهاهمبهنوعيسربازدشمنهستند
تاپاهايماروبلغزونند.منخيليخيليناراحتشدم.باورشبرامونسختبودکه
برخيافرادچقدرازخدادورشدهاندکهتواينشرايطجنگاصلاًًبهفکرآخرت
نبودند!برايماواقعاًزجرآوربود.منخجالتکشيدمکهچرااينصحنهرونگاه
کردم.اماسيدميلادحتيلحظهايازيادخداغافلنميشد.بياختياريادجملهي
معروفيازيکيازشهداافتادم:»گاهييکنگاهحرامتوفيقشهادترابرايکسي

کهلياقتشهادتداردسالهابهتأخيرمياندازد.«



حاج حسين همداني 

قبلازاينکهبهسمتسوريهحرکتکنيم،حاجحسينهمدانياومدبرامون
سخنرانيکردوازشجاعتوغيرتبچهمسلمانهاوشيعههاصحبتکرد.اينکه
7ماشيربچههايمولامونعلينبايدازسگهايهاريمثلداعشو..کههيچ
اعتقاديبههيچچيزيندارندبترسيم.خيليسفارشبهتقواوخودسازيکردندو
نکتهايهمدرخصوصبرخيناهنجاريهاياجتماعيازقبيلبيحجابيبرخياز
مسيحيانسوريهنکاتيعنوانکردوگفت:مواظبنگاههامونباشيموهدفمقدس

مونروگمنکنيم.
بعدازاعزامبهسوريهبوديمکهخبرشهادتحاجحسينروشنيديم.مارفتيم
سمتساختمانفرماندهي،محافظانسردارمقداريمجروحشدهبودند،اماسالم

بودند.تقديراينبودکهسرداربعدازچهاردههمبارزهوجهادبهشهادتبرسد.
حاجحسينقوتقلبرزمندگاندرجبههمقاومتبود.شهادتايشانبرايما
سنگينبود.خبرشهادتبينرزمندههاکهپيچيد،بچههامخصوصاًهمدانيهاحال

عجيبيپيداکردند.
به خبرشهادتسرداراسلام،حبيبسپاهحاجحسينهمدانيشوکعجيبي
بچههاواردكردهبود.منسيدروديدمکهرفتهبودزيريکيازدرختهايزيتونبا

خودشخلوتکردهبودوداشتگريهميکرد.
حالخوشيداشتمنازدورفقطنظارهگرمناجاتهايسيدبودم.باورمنميشد

کهاينروزها،روزهايآخراينعاشقبيقراراست.
سيدبراياينکهروحيهبچههاروبالاببره،واردآسايشگاهشد.
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گفتبچههاچرازانويغمبغلکرديد،بلندشيدحاجحسينسالهادرآرزوي
چنينلحظهايبود.خوشبهسعادتشکهاينقدرزندگياشبرايجهاناسلامثمر
داشت.ماالانبايدبهفکرخودمونباشيم.بعدباحالتشوخيکمربندشرودرآرود

وافتادبهجانبچهها!!
بهشوخيوبدونهيچملاحظهايمحکمباکمربندبچههاروميزد!صدايداد
وفريادبچههابلندشد،اماسيدگوششبهاينحرفهابدهکارنبود.بااينکارسيد
شوروهيجاندوبارهبهجمعبچههابرگشت.هميشهبهجمعبچههاشوروتحرك
ميداد.عاشقجشنپتوبود.يادمهلولههايتأسيساتدرزيرسقفبود.سيدميگفت
بچههابايدازاونآويزانبشيد.بچههاهمازاونلولههاآويزانميشدند.هرکسکه

پايينميافتادسيدباکمربندازشرمندگياشدرمياومد!
هنوزدرماتمشهادتحاجحسينبوديمکهحاجقاسمسليمانياومدبهمحل
استقرارما،سخنرانيحماسيوعاطفيزيباييانجامداد.اشکامانشروبريدهبود.
ازفراقيارديرينشگريهميکرد.امادرعينحالبهرزمندگانهمنيروميداد.حاج

قاسمقوتقلبيبرايتمامرزمندگانجبههمقاومتدرکلجهانبودهوهست.
حاجقاسمدرپايانصحبتهاشگفت:رزمندگانعزيز،فرزندانانقلابيمن،اين
شوروشوقيروکهالاندربينشماديدم،بعدازپاياندوراندفاعمقدسسالهابود
کهدرهيچجمعينديدهبودم.خداراهزارمرتبهشکرکهرهبرعزيزمانامامخامنهاي

اينهمهسربازجانبرکفدارد...
سردارگفت:درستهشهادتآرزووآمالماست،اماتکتکشماهاسربازهاي
ولايتورهبرعزيزمانهستيد.حيفهکهدستهگلهاييمثلشماهاکهذخيرهنظام

هستيدبهدستاينملعونهاشهيدبشيد.اينهالياقتانسانبودنروحتيندارند.
3سيديکپرچمبزرگدستشگرفتهبودکهروشنوشتهبود:لبيکيازينب

بعدهمبلندبلندرجزميخوندبعضيتيکههاشيادمه:
انتقامحرم،عمهرومنميگيرمو... مرتضويميميرم علويميميرم

شورزياديبينبچههاايجادشد.بعدازصحبتهايسردارهمههجومآوردند
تاسردارروببوسند.يکيازبچههاياصفهانرجزهايحماسيعجيبيخواندگريه

امانبچههاروبريدهبود.حتيسردارهمنتونستجلوياشکهاشروبگيرهو..



روزهاوشبهاييکهدرسوريهبوديم،لحظاتبهيادماندنيبود.سيدبهمن
ميگفت:دعاکنعمهجانمنروقبولکنهکهسربازشبشم.ميگفتوايبهحال
ماكهازشهداجامونديم.مجتبيجانبايددعاکنيمکهخداينکردهمرگماتو
بسترنباشهکهاگراينطوربشهماواقعاًباختيم.يادمههروقتگلزارشهداميرفتيم،با

نگاهعجيبيمزارشهدارودنبالميکرد.
روزهايآخرميگفت:دارمميشنومکهعمهجانممنروصداميزنه!خيلي
حساسشدهبود.ميگفتايوايناخنهامموندهنگرفتم.نکنهبراممشکلسازبشه!

حرکاتعجيبيداشت،صحبتهايخاصيميکرد.
منواقعاًالانفکرميکنم،تازهمتوجهميشومکهسيدخيليچيزهابراشحل
شدهبود.اينقدرخودشروبرايشهادتآمادهکردهبودکهحتيبهناخنهاشهم
توجهداشت.يهشبوقتخوابگفت:مجتبيجان،منشرمندهمادرمهستم.قدر
مادرمروندونستم.ازخداخواستمکههرچهزودتربهحقعمهجانمبهمادرمبرسم.
انشااللهبهاميدخداديداربامادرمنزديکه،خيليخيليدلتنگمادرهستم.همهي

کارهامروهمکردمحسابکتابهامروتماموکمالصافکردم.
روزهايآخرتونمازهاشخيلياشكميريخت.درقنوتهاشبهشدتگريه
ميکرد.نمازهايشبومستحبياشهمبهراهبود.شبهايآخر،سيدکههميشه
مياندارهيئتبود،ميرفتگوشهايوتوحالخودشبود.اينحالاتازسيدبراي
منخيليعجيببودوتازگيداشت.روحشديگهزمينينبود.شبهايآخرديگه

سيدگوشهگيرشدهبود.

حال و هوا
قبل از عمليات
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يادمهبامجتيکرميرفتيمتومخابرات.مجتبيگفتبرايبچهامخيليدلتنگ
شدهام.هروقتزنگزدمخواببوده،نتونستمتاالانصداشروبشنوم.شايداين
روزها،روزهايآخرزندگيمونباشه.برايآخرينبارهمکهشدهدوستدارم
صداشروبشنوم.زنگزدوصحبتکرد.روکردبهمنوگفت:نادرجانخيلي

سبکشدم.گفتمشهيدميشمحسرتصحبتآخربادخترمتودلمميمونه.
سيدهمبرايآخرينبارباخانوادهصحبتکرد،بعدباخندهبهمنگفت:بابام
ميگهميلادجانزودبرگردکهبراتآشپختيم!؟زودبياکهانشااللهبراتيهدختر

خوبيرودرنظرگرفتيم...
يهروزبهعملياتاصليماندهبود.مادرمنطقهخاناتمستقربوديم.دمغروب
روزاولمحرمبود.سيدبهيکيازبچههاپيشنهادداددورهمجمعبشيمذکرمصيبت
بگيريم.سيدرفتيکيازروحانيونروآوردوگفت:حاجيبرامونروضهبخون.

حاجآقاشروعکردبرايماروضهخوندن.چهارپنجنفربوديم.بعدجمعيت
بهدويستنفررسيد!سيدکنارمننشستهبود.بلندميشدمحکمباسيليميزدتو
صورتش،منهرچقدرتلاشکردممانعشبشمجرئتنکردم.سيدحالوهواي
عجيبيداشت.بيتابيميکرد.ضجهميزد.واقعاًسيدازهمهجاوهمهکسبريدهبود.
مناينحالاتروبارهادرشبهايعملياتدرشهدايمختلفديدهبودم.شب
854کربلايووالفجرو..بعدازذکرتوسلمونگفتم:سيدجاناينچهکاريبود
کهکردي؟چراباسيليميزديتوصورتت!؟باهمونچشماناشکبارشجوابمرو
دادوگفت:حاجيسيليخوردندخترسهسالهسخته،سيليخوردنمادرسخته...

***
طبقرسومجبهه،بچههاحنادرستکردهبودند!اونشببراياولينبارحنابندان
عجيبيرودرطولعمرمديدم!!جوانهاييکهبرايرفتنبهحجلهخونيندست
3وپاهاشونروحناميبستند!يادمهسيدميلادرويدستشباحناكلمهيارقيه
نوشت.مجتبيکرميوبرخيازبچههاهمخودشوندختراندوسهسالهداشتند.

رويدستانشونناممقدسبيبيسهسالهرونوشتند.
سيدموهاشروکچلکردهبود.بااصرارمنرويسرشحناگذاشت.بعدرو
کردبهمنگفت:ممدجانحنارنگبگيرهقيافهامخيليزشتميشه،عيناين



143 حال و هوا

موقعشستن بعدخنديدوگفت:شهيدميشيم،غسال عقربهايزردميشم؟!
بهمونميخنده،آبرومونميره!بعدازاينکهحنايسرشروشست،يکچفيهكه

مادرشهيدرحيميازکربلابراشآوردهبودروبستبهسرش.
صحنههايعجيبيدرزندگيهمهمارقمميخورد.درتاريخماندگارخواهدشد
کهفرزنداناسلاموانقلاب،بازهمبرايپيکارباکفرهمقسمشدهبودندوبراي

رفتنبهحجلهخونينشهادت،جشنحنابندانبرگزارميکردند.
سيدسرشروحناگذاشت.دستوپاهاشروحناگذاشتوجالببود،همون

جاهاييکهحناگذاشتهبودراداعشيها...
باورشسختاست.درايندنيايمدرنکههمهبرايگناهازهمگويسبقترا
ربودهاند،عدهاياينقدربرايانجامتکليفوشهادتفارغازهمهمستيهايجواني

کهزرقوبرقزياديدردنيايامروزيهمپيداکرده،شوقوشورداشتند.
بهقول اينجا؟! اومدي برايچي تو بود.گفتمسيد افراد سيدهمجزوهمين
خودمونينونتکمبود؟!آبتکمبود؟!توکههمهکارميکردي.درآمدتهم

الحمدللهخوببود.همدانکجا؟!اينجاکجا؟!حلب؟!دمشق؟!
سيدبدونمعطليگفت:منسربازعمهجانمهستم،وظيفهاماينهکهبيامازحرم
عمهجانمدفاعکنم.گفتاززمانيکهمنباشهداانسگرفتمتمامدنياروپشت
سرمگذاشتم.هيچعلاقهايبهدنياومالومنالشندارم..بهشوخيبهشگفتمسيد
چندهفتهايکهاومدياينجا،اگهميمونديهمدانفکرکنمپنجششميليونتومني

کاسبشدهبودي؟!همشپريد؟!
سيدانگارکهحرفبديزدهباشمباناراحتيگفت:همهدنيافداييکتارموي
عمهجانمزينب3باجوابهايکهسيدميدادتودلمبهاينهمهعشقوارادت

قلبياشغبطهميخوردم.
خيليگوشبهفرمانبود.هركاريرويزمينبودانجامميداد.يهروزبايکي
ازبچههاپشتساختمانكهخيليکثيفبودوآشغالهايزياديريختهبودرفتيم.
سيدتاآنجارسيد،سريعآستينهاشروبالازدودوسهساعتيمشغولجمعکردن

آشغالهاشد.دستشروميبردتولجنزاروآشغالهاروجمعکردندو...
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حاج امير فرجام، محمد ترکمني و 

مجتبي اماني و...

چندروزقبلازعمليات،مجتبيکرميرفتگوشهاينشستوباخودشفکر
ميکردوچيزيمينوشتوگريهميکرد.حالتعجيبيداشت.باسختيرفتمپيش
مجتبيگفتم:مجتبيجانچتشده؟!دلتبرايدخترکوچولوتريحانهتنگشده
بلندشوبريميهزنگيبزنخونه...گفت:اينحرفهانيستميخوامتنهاباشمو....
منوسطشهيدانکرميومصطفوينشستهبودم.سالهايسالبهاينلحظهغبطه
خواهمخورد.بيندونفربهشتينشستمامامتوجهنبودم.ايندونفراينقدرگريه
ميکردندکهروحازتنشونميخواستجدابشه.منخيليبهحالخوشيکه

داشتندغبطهخوردم...
به باهمعهدبستيماگر باهمعقداخوتخونديم. چندروزقبلازعمليات
سلامتيازعملياتبرگشتيمبرادريمونثابتبمونهواگرشهيدشديمشفاعترفقا
يادموننره.بههمديگهقولشفاعتداديم.بهسيدگفتم:جانباباتدستمروبگير،
شهيدشديحداقلبهخوابمونبيا...گفت:حالاببينيمخداچيميخواد.خوبيادمه
كهمنتواونروزهاحالخوشينداشتم!ميگفتمخدايامنهنوزازتشهادت

نميخوام،چونآمادگيشروندارم،اماسيدکاملًاآمادهبود.
روحانيباصفائيبود.خيليصحبتهايدلنشينيداشت.درخصوصجايگاه
مجاهدينراهخداوشهداو...حينصحبتهايحاجآقاچشممافتادبهسيدميلاد.
ديدمسرشروانداختهپايين.آرامآرامبادستشميزدروسرشوزيرلببازبان
«خدايامنروهمقبولکن.»اياللهمَنِدَ ترکيزمزمهميکرد:»اياللهمَنِدَايِسَّ
باغيشلا«خدايامنروببخش.»عمهجانمَنِدَقبولالَِ«عمهجانمنروهمبپذير...
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ديگهاونروزهاسيدبهانقطاعرسيدهبود.کمکمدرکنارتمامشوخطبعيهاو
شوروهيجانيکهداشت،رازونيازشنمودبيشتريپيداکرد.هميشهقبلازاذان
صبحبيداربودومشغولعبادت،يهشبهواخيليسردبود،سيديکپتودور

خودشپيچيدونمازشبميخوند.
روزهايآخريبودکهدرحالتمرينوآمادگيبوديم.سيدرستهاصلياش
آرپيجيزنبود.يکيازتيربارچيهامونمصدومشدومامجبورشديمبهسيد
تيرباربديم.بهسيدگفتم:سيدجانتيپوهيکلتميخورهتيربارچيگروهان
باشي؟سيداولشيهمقداربهانهآورداماوقتيديدتکليفشاينهباجانودلقبول
کرد.سلاحروکهتحويلگرفتديگهتيربارازشجدانشد.نوارتيربارشروهم

دورکمرشميانداختويکهيبتخاصپيداميکرد.
سيدتوتقسيمبنديافتاددستهاحتياطتامتوجهشدکهجزونيروهايهجومنيست
تاصبحمرتبمياومدميگفتممدآقامنروجانذاريدهامنفقطفقطاومدم

بجنگم.احتياطکارمننيست...
باشبسوممحرم،بچههاعزاداريعجيبي بود ازعملياتمصادف شبقبل
برگزارکردند.گريهامانبچههاروبريدهبود.منازدوربچههاروزيرنظرداشتم.
سيدميلادمثلهميشهيهشالمشکيبستبهسرشوخيليباشوروحرارتخاص
سينهميزد.چندبيتيروهمسيدخوندوبچههاتکرارکردند.مراسمکهتمومشد

سيدبلافاصلهرفتبيرون،گوشهايروپيداکردوبازخلوتکرد.
نجواهايقشنگيداشت.ازتکانشونههاشمشخصبودکهداشتگريهميکرد.
دلمنيومدخلوتشروبهمبزنم،فرداقراربودبريمعمليات،معلومنبودکدوميکياز
بچههاازبينماجداخواهندشد.البتهبهظاهرمعلومنبود،ولياونهاييکهسيمشون
وصلشدهبودوحسابکتابشونروباخداوخلقصافکردهبوند،ميدونستند

رفتنيهستند.
سيدهميکيازاونهاييبودکهرفتنشروقطعيميدونست.بايکيدوتاازبچهها
رفتيموسيدروآرومکرديموآورديمتوجمع.کمکمآمادهحرکتبهسمت
منطقهموردنظرشديم.بويخداحافظيمياومد.بچههاهمديگرروبغلکردندواز
همحلاليتميطلبيدند.سالهابودکهجنگتمامشدبودوزمينيان،ديگرازديدن



مهمان شام146

اينصحنههاينابمحرومبودند.امابازهممعرکهايبرپاشدهبودتااصحابآخر
7الزمانيسيدالشهداءبارديگرارادتوعشقخودشونروبهرخجهانيانبکشند.
ازپادگانخارجشديم.حركتكرديمودرنزديکيمنطقهعملياتيمستقرشديم.
سيدخيليتوچشممبود.حالعجيبيداشت.نهتنهامنكهخيليازدوستانتأييد

ميکردندکهسيدرفتنياست.
هواتاريکبود.فرماندههمهبچههاروجمعکردوگفت:دوستانتااينجاکه
ندارهميتونه ثابتشد.هرکسميبينهآمادگي اومديدغيرتومردانگيشما
برگرده.الانموقعتحويلمهماته،هرکسنميخوادبيادياعلي.هيچاجبارينيست.
7شبعاشوراتکرارشدهبود،اماايندفعهاصحابآخرالزمانيسيدالشهدا 
عهدبستهبودندتانائبامامزمان)عج(راتنهانگذارند.نبايددوبارهکربلاهاتکرار

شودوناموسشيعهواهلبيت:دوبارهبهاسارتبرود.بههرقيمتي.
1۲00سيدتقريباتافشنگتيربارداشت،خيليسنگينبود،پشتتريليسوار
شديم.بچههاخيليباهمشوخيکردند.ازسروکولهمبالاميرفتيم.انگارنهانگار
کهداريمميريمبرايعمليات.روحيههاخيليعاليبود.مجتبيکرميچهرهبشاشي
پيداکردهبود.تازهدرجههاشروگرفتهبود.بهشگفتم:مجتبيايندرجههابهتووفا
نميکنه؟!خنديد،خندهايکهکمترازيکروزوقتيپيکرغرقبهخونوبيجان

مجتبيروديدممعناشروفهميدم؟!
بعدازشوخيهاسيدرجزخوانيميکرد.بادستشميزدبهرگگردنشو
اشارهميکردوميگفت:برايناموسحسين7 شاهرگمروميدم.اينقدرباحس
اينجملهروگفتکهموبهتنمسيخميشد.اونجاديگهوقتشعاردادننبود.مرگ
ازرگگردنبهمانزديکتربود.اونشبچندينباراينجملهروازسيدشنيدم.
بعدازاينکهازتريليپيادهشديم،سوارنفربرشديموحرکتکرديم.گرمخنده
وصحبتبوديمکهيکدفعهنفربرمونچپکرد!خداروشکرمهماتماچيزي

نشدوگرنهپودرميشديم.الحمدللهبچههاسالمبودند.
سيمپيچيدهبوددورگردنرانندهنفربر،داشتخفهميشد!!سريعسيمروبريديم
وبيرونآورديمش.سيدروحيهميداد.ميخنديدوميگفت:خواستيمازنفربرپياده

بشيم،ديديمبهجايجادهستارههاروميبينيم.!



147 توسل

ادامهمسيرروباتويوتارفتيم،براينمازصبحرسيديمبهنزديکيمنطقهعمليات.
درمدرسهايمستقرشديم.يکخمپارهاومدوکنارديوارمدرسهبهزمينخورد.کم
کمبويدرگيريبهمشامميرسيد.همهآمادهدستوربوديم.باسيدوضوگرفتيمو
آمدهخوندننمازصبحشديم.هيچوقتفکرنميکردمکهاينآخريننمازصبح
استکهباسيدميخوانيم.سيددائمذکريازينبيازينب:ميگفتوصلوات
ميفرستاد.رفتيممقداريمهماتاضافههمگرفتيم.يکدفعهسردارسليمانيبالباس
مشکياومدبيننيروها،سيدباديدنسرداربهوجدآمدوبهمنگفت:ببينخدا

چقدربهاينمردجذبهوابهتداده؟!
صبحچندتاروحانيبودندکهباآنهاذکرتوسليگرفتيم.يکيازروحانيون
پيشنهاددادکههمهجمععهدببندندکههرکدامشهيدشدنددوستانخودشون
روفراموشنکنند.ازچنديناستاننيرواونجابودند،همهباهمعهدبستيمکهفکر

ميکنمازاونجمعتاالانبيستنفرشهيدشدند.
بهمنطقهدرگيرينزديکميشديم،سيدروديدمکهتو لحظاتآخريکه
ستونمياومد.بااونقدوبالايرشيدشتيرباررورويدوششگرفتهبود.خيليتو
خودشبود.رفتمکنارشگفتم:سيدچته؟!!چيشده!؟بهچيداريفکرميکني؟!

خيليبهسختيجوابمروداد.
فکرکردمنگراندرگيريو..گفتمسيدجانابتدايدرگيرياصلًانبايدهول
بشي.سعيکناولبرايخودتيکجانپناهمناسبيپيداکنيبعدشليککني.تو
درگيرياصلًاعجلهنکن.داشتمازتجربياتعملياتهاييکهسالهادردوراندفاع

مقدسداشتمروبهسيدميگفتم.اماسيددرعالمديگريبود.
گفت:حاجي،همهاينهاروقبلًاگفتيانشااللهبهمدداهلبيت:ميدونم
چيکارکنم،امامندلتنگم،گفتمدلتنگ؟!سيداينجااگهدلتپيشخانوادهباشه
کممياري؟!نکنهدلتنگخانوادههستي؟!گفتنهحاجي!مندلتنگامامزمان)عج(
هستم،غربتآقارواينجابيشترحسميکنم.دلتنگشهداهستمدلتنگمادرم
شقيدله روستاي نزديکيهاي به ميرفتيم منطقه سمت به که طور همين هستم.
دارند که ديديم رو نفر چند ناخودآگاه ميکردم، نگاه دوربين با من رسيديم.
اسلحهميکشند،گفتم:قديرفکرکنمخودنامردشونباشنددارنداسلحهميکشند.
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محمد ترکمن، حسين نوري مجتبي 

اماني و..

وقتيخوببهروستانزديکشديم،شهيدقديرسرلکدوربينروازمنگرفت
نگاهکردگفتخودشونهستند.سرلکتجربهزياديدرجنگسوريهداشتسريع
رفتيمتوچندتاساختمانکهاطرافمونبوداستقرارپيداکرديم،مادرباغهاي
اطرافروستابوديمکهخونههايباغياونجاقرارداشتوبهترينسرپناهوسنگر
برايمابود.همينطورکهنگاهميکردمچندنفرروهمديدمکهرفتندتويک

کارگاهبلوکسازيکمينکردند،بقيههمآمادهشليکبودند.
خواستخدابودکهقبلازاينکهمابهکميناونهابرخوردکنيم.بادوربيناونها
روديديموگرنهخيليتلفاتميداديم.سريعبچههايتکتيراتدازمونروبالاي

پشتبامفرستاديموشروعبهشليککردند.
گلولهاولخوردبهسينهيکيازتکفيريهاازبالايخاکريزپرتشدپايين،خيلي

لذتداشت!سالهامنتظرديدنچنينلحظهايبودم.
بهبچههايادواتهمگراميداديموميزدند.يهبولدزراومداونجابرايما
خاکريزبزنهرانندهاشازنيروهايسوريبود،تازهمشغولبهکارشدهبودکهبا
موشکزدندبولدزرآتيشگرفتورانندهاشزندهزندهتوآتيشسوخت!!دستور
اومدکهنيروهابکشندجلوتاجاپايمحکميبگيريم.همراهچندتاازبچههاحرکت
کرديمبهسمتجلو.شهيدسرلکگفتبچههابريمتوساختمانهايبلندمستقربشيم.
تامابخوايمبرسيمدشمنزودترازمااونجامستقرشدهبوداونهابهمامسلطبودند.
فرماندهگروهانجلوتررفت،منوسيدميلادو..رفتيمکمکفرماندهگروهانواز

بقيهبچههاچندصدمتريفاصلهگرفتيم.
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چندينتيرباربدونوقفهكارميکردواجازههرتحرکيروازماگرفتهبود.
شهيدکرميفرماندهيکيازدستههامونبود.منبادوتادستهيهمقدارجلوتررفتيم
وپاکسازيکرديم.کمکمبينماوبچههافاصلهزياديافتاد.همينطورمشغول
درگيريبوديم.آتيشدشمنخيليسنگينبود.ازنيروهامفقطسهنفرکنارمن

بودند.بقيهبچههابهخاطرحجمآتشسنگيندشمننميتونستندجلوبيان.
قديرسرلکهرکسيروکهميزدميگفتخداروشکرفرستادمشجهنم!!
بينماوتکفيريهاکمترازصدمترفاصلهبود.کاملًاتحرکاتشونروزيرنظر
داشتيم،مياومدندعليهماشعارميدادند،خيليکفريشدم.کلمهمقدسلاالهالاالله

واللهاکبرروبهزبانميآوردند.بلندشدمچندتادريوريبهشونگفتم!
نحس قيافه ديدن با وشعارهاکجا؟! اينذکرها و نامسلمانهاشماکجا آخه
نيروهاي بيسيم پشت بار چند ميشديم. مصممتر جنگيدن براي تکفييريها
گروهانروگفتمکهجلوبيان،اماخبرينشد...واقعاًکارسختيبودهرلحظهبه
تعدادتکفيريهااضافهميشدوهرگونهتحرکروازماميگرفت،ماسهنفري
باانبوهيازدشمندرگيربوديم.تواينحينازدورديدميکيازنيروهايخودي
دارهبهسمتماميياد،دقتکهکردمسيدميلادروديدمکهباتيربارشخودشرو
بهمارسوند.بدونهيچترسوواهمهاياومدنشستکنارم.کلاهشرودرآورد.
گفتمسيدجانکلاهترودرنيارخطرناکه.گفتممدجانچشم!دوبارهکلاهرو
رويسرشگذاشت.بالهجهشيرينترکياشگفت:ممدآقانگراننباش)آخره
اولومدودا(آخرشمردنه»شهادته«ديگه!!دادزدمسرشيعنيچي،خونتوپاي

منه،منفرماندتم.بازباخندهجوابمروداد.روحيهعجيبيداشت.
بعدهاازبچههاشنيدم،سيدوقتيکهمنبابيسيمازبچههاخواستمکهجلوبيانبا
اينکهخودشبيسيمنداشت،اماصدايمنروشنيدوگفتهبود:بايدبرم،فرماندمتنها
مونده.حتيبعضيازبچههاممانعتکردند.گفتهبودنهمنتااينجااومدمکهپدراين

نامردهارودربيارم.نميتونمبمونمعقب،بلندشدهبوداومدجلو.
گفت:فرماندهحالابايدچيکارکنم.گفتمبروپيشقديرسرلک.مهماتقدير
50تمومه.سيدازمنمتريفاصلهگرفتومشغولتيراندازيشد.نميدونمچرا؟اما
همشنگرانبودم!استرسداشتممدامازسيدميپرسيدمچهخبر؟!مشکلينيست؟!



پرواز
محمد ترکمن، حسين نوري و..

يهمقدارآتيشدشمنکمشد.خواستيمبريمجلو،روبروموندرآهنييکباغ
بود.سيددرروبازکردورفتداخل.يكبارهدرگيرشديم.تيراندازيشديدشد.

همينطورازاطرافبهسمتماشليكميشد.
تاسيدميلادخواستسنگريبرايخودشپيداکند،يكبارهديدمازپشتافتاد
رويزمين!!سريعدويدمبهطرفش!توياونحجمآتيشودودنفهميدمچيشد.

بالايسرسيدميلادنشستم.آنچهميديدمباوركردنينبود.سيدآرامدركنارمن
خوابيدهبود.گلولهتكتيراندازخوردهبودزيرچانهاشوازپشتسرشبيرونزده

بود.سرشرابلندکردم،ازپشتکاملًاشکافخوردهبود.
درهمينچندثانيهخونزياديازشرفت.چندبارصداشکردم،تکونشدادم،
اما...هميشهصدايگرمسيدآرامشبخشمابود،اماالانپيکربيجانوغرق

خونشدركنارمبودوهيچعکسالعملينداشت.سيددردمشهيدشدهبود.
چشمهاشهنوزبازبود.آنهارابستم.دنيادورسرمچرخيد.خيليبرامسختبود.
تمامخاطراتشروتوذهنممرورکردم.بيتابيهاييکهبرايرفتنبهعملياتداشت
و...ياداولينملاقاتمباسيدافتادم.زمانيکهبرايتستآمادگيجسمانيآمدهبودو
مدامازمنميخواستکهقبولشکنم.تودورههميشهبهميگفت:فرمانده،منرو

جانگذاري،منخودمروبرايروزهايسختآمادهکردم.
سريع ميشدند. نزديكتر همينطور تروريستها بدم، تکون نتونستم رو پيکرش
تيربارشروبرداشتموشليککردم.اومدميكگوشهوسنگرگرفتم.اوضاعروحي
منخيليبهمريختهبودم.تمامتمرکزمازبينرفتهبود.قديرسرلکگفت:نبايد
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اجازهبديمپيکرسيددستاوننامردهابيفته،حتياگربهقيمتجونماتمومبشه.
منهمکاملًابانظرشموافقبودم.اماشرايطخيليسختبود.ازطرفيمافقط
سهنفربوديم!همبايدميجنگيديم،همپيکرروجابهجاميکرديم!اونهمدرمقابل

دههانفرکهکاملًاازرويبلنديبرمامسلطبودند.
مقداريمقاومتکرديم.امابيفايدهبود.تعدادماخيليکمبود.هرچقدرهم
پشتبيسيمفريادزديمکسينتوانستجلوبيايد.ازآمدنبچههانااميدشديم.از
طرفيخيليخستهبوديم.شبدرستنخوابيدهبوديم.گرسنههمبوديمودشمن
داشتماروتعقيبميکرد.مجبوربوديمهرازچندگاهيآتشکوربريزيمتا
پيشرويدشمنکندبشه.قرارشديکنفرپوششآتشداشتهباشهودونفرديگه
پيکرروعقببکشيم،سيدهيکلدرشتيداشت،خيليسنگينشدهبود.بهسختي
پيکررومقداريازمنطقهخطربهعقبآورديم.سختيکارمازمانيبيشترشدکه

قديرسرلکازناحيهپاودستمجروحشد!
سريعباچفيهدستوپايقديرروبستيم.خونشبندنمياومد.دشمنباشهادت

سيدجرئتپيداکردهبود.هرلحظهاحتمالاسارتماميرفت.
چندصدمتريپيکرروعقبآورديم.هيچکدومرمقينداشتيم.لحظاتپر

اضطرابيبود.منتظربوديمكهيكبارهدرمحاصرهتروريستهاقراربگيريم.
تصميمگرفتيمبرگرديمعقبتانيرويکمکيبياريموباکمکتانکونفربر
پيکرسيدرومنتقلکنيم.درهمانحوالييکاتاقکينظرمروجلبکرد.پيکر
سيدروكشاندمداخلاوناتاقودرشروبستمتاکسيمتوجهنشه.بههرسختي
بودخودمونرورسونديمعقب.تماملباسهامونازخونسيدرنگينشدهبود.فشار
روانيزياديرويمابود.شروعبهدويدنكرديموگهگاهيتيراندازيميكرديم.
درحينبرگشتيکيازبچههاروديدمکهباصورترويزمينخوابيدهبود!تعجب
کردم.گفتمپاشوبياعقب.اونجانشين.خطرناکه.ديدمکهعکسالعملينداره.
جلوترکهرفتمپيکربيجانمجتبيکرميروديدم،باصورترويزمينافتادهبود.
تيرازگونهاشواردشدهوازپشتسرشخارجشدهبود.دندانهايشخردشدهبود.
کلاهشرويصورتشافتادهوپرازخونبود.چندنفرازدوستانهماومدند،ياعلي
گفتيموباهمهيخستگيکهداشتيم،پيکرمجتبيروکشانکشانآورديمعقب.
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تجهيزاتشروبازکرديمتاپيکرسبکتربشه.ازطرفيدشمنهمرويماآتيش
ميريخت.پيکرمجتبيروچندينمرتبهگذاشتيمزمين،نفسيگرفتيمودوباره
حرکتکرديم.بههرسختيبودپيکرروتامکانامنيآورديم.بعدشبانفربرپيکر
روعقبمنتقلکردند.خواستخدابودکهحينجابهجاييمجروحياشهيدنداديم.
دوبارهباتانکرفتيمتاپيکرسيدروبياريم.آتيشدشمنسنگينبود.تکتيراندازها
ماروهدفگرفتهبودند.يکدفعهصدايزوزهتيرازکنارگوشمردشدوصداي
آخروشنيدم!برگشتمعقبديدمکهتيربهکتفيکيازبچههاخوردودوداز
کولهاشبرخواست!!وحشتتماموجودمروگرفت.فکرکردمتيربهخرجآرپي
جيهاخوردهوالاناونبندهخداميسوزه.بدوناينکهتوجهکنمآتيشروخاموش
کردم.کميکهدقتكردمديدمتيربهبيسيمخورده،بعدکتفرومجروحکرده.

بيسيمبراثراصابتگلولهآتيشگرفتهبود.
درگيريشديدبود.منکلاشمرورويسينهامانداختموباآرپيجيشليک
ميکردم.يکدفعهضربهايبهسينهامخوردونزديكبودبيفتم!بهخودمآمدم،ديدم
ازتعجبچشمانمگردشد.گلوله اسلحهکلاشمنرويسينهاممتلاشيشده!
درستخوردهبودرويکلاشواجازهندادهبودبهمنآسيبيبرسد.تاشهادت

فاصلهاينداشتموآنجافهميدمکهشهادتاتفاقنيست،يكانتخاباست.
درجاييمناسبموضعگرفتموبادوربيننگاهميکردم.هرجانفراتدشمن
تجمعداشتند،سريعبهتانکاشارهميکردموتانکهمحسابيازخجالتشوندر
مياومد!تعدادزياديازتكفيريهابهدرکواصلشدندواينمرحمکوچکيبر
زخمدلمانبود.آمديمعقب.بههمانمکاناوليکهدرگيريشروعشدهبود.خبر
شهادتبچههاوجاماندنپيکرسيدبينهمهپخششد.بعضيازبچههانتوانستند
جلويخودشانرابگيرندوگريهميکردند.بااينکهخودمازدرونميسوختم،اما
بهشونتشرزدموگفتم:الانوقتاينحرفهانيست،داغشهادترفقابرايهمهما

سنگينه،اماالانشمابااينکارتونروحيهيبقيهروهمخرابميکنيد.
گرسنگيفشارزياديميآورد،بچههايتدارکاتبهاستقبالماآمدند.نمازرو
درشرايطبسيارسختيخونديم.حتيبعضيازبچههانمازشونرونشستهخوندند.

تكفيريهانيرويزياديبهمنطقهآوردهبودند.بعدازنمازرفتيمبالايپشتباميك
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ساختمانمستقرشديموالحمدللهباتوپخانهتلفاتبسيارخوبيازدشمنگرفتيم.البته
۲3دشمنهمبيکارنبود.بچههايهتوپميليمتريروآوردندتاشليککنند.دشمن
سريعباموشکمنهدمشکرد.خداروشکرخدمهشونسريعازتوپدورشدند
۲3وچيزيشوننشد.انهدامتوپميليمتريانفجاربزرگيايجادکردبود،مدام
مهماتتوپآتيشميگرفتوانفجاررخميدادوترکشهارويسرماميباريد.
غروبشد.فاصلهماتادشمنخيلينزديکشدهبود.مجيدتيربارچيمابود.با
شجاعتتمام،دركنارماباتيربارشليکميکرد.يکلحظهپاهايمجيدسستشد
وکشانکشانكناررفتورويزمينافتاد!بالايسرشکهرسيدم.ازپهلوشخون
بيرونميزد.مجيدخيليخوشحالبود!ميخنديد.شاديميکرد.ميگفت:بالاخره
مارولايقدونستند.برايماتعجبآوربود.زمانزيادينگذشتکهمجيدهمآروم

چشمهاشروبستوشهيدشد.
يادمافتادکهقبلازعمليات،مجيدصانعيخيلياصرارداشتکهاسلحهتير
بارتحويلبگيره.يکيدوروزقبلازشهادتشمنروصداکردگفت:حاجيمن
خوابعجيبيديدم.توخواببهمنگفتنداگرشهادتميخواي،بايدتيربارچي

بشي،باحالتبغضبهمنگفت:حاجاميرمناينخوابروسهمرتبهديدم.
قبلازاينکهاصلاًًبحثاعزامبهسوريهپيشبياد،مجيدبارهامراجعهکردبراياعزام،
امافرماندهانقبولنكردند.بهمنگفت:سردارمنسالهاورزشحرفهايکردم،
دهنفرازتکاوراتونروبفرستيدبامنمبارزهکنندتامنتوانائيهامرونشونتونبدم.
بالاخرهمجيدبامااعزامشد.يادمهچندساعتقبلازشهادتشمنروصدازدو
بابغضگفت:حاجاميرفکرکنمخوابمصحتنداشت!درگيريتمامشدوماهنوز
هستيم؟!گفتممجيدجان،مامأموربهتکليفهستيم،شهادتهمانشااللهبهموقعش.
5مجيدسومينشهيدازنيروهاياعزاميهمدانبود.کلشهدايعملياتمانفرشدند
کهسهنفرازهمدانبود.امابعدهاآمارکشتههايدشمنحداقلدويستنفراعلامشد.
دستورعقبنشينيدادند.برايماسختبود.چهارکيلومترپيشرويکردهبوديم،
شهيددادهبوديم.اماحالابايدبرايتثبتمواضعمقداريعقبترميآمديم.هوا
داشتتاريکميشدوچونخيليبامنطقهآشنائينداشتيموجناحينماخاليبود،

ديگرتوقفجايزنبود.اومديمعقبتروتاصبحپدافندکرديم.



جامانده
جمعي از دوستان 

بارهابهماگفتهبود:هروقتمنشهيدشدم،حقنداريدپيکرمنروبياريدعقب.
شماهمشهيدبشيدمنپيکرشماروعقبنمييارم.منفقطبهفکرنابودياين
کافرانخبيثهستم.شهيدقديرسرلکزمانيکهسيدشهيدشدهبود،خيليتلاش

کردکهپيکرروعقببياره،اماخودشمجروحشدوديگهنتونست.
اومدهبودعقبوگفتهبود:دستمنروپانسمانکنيدبروم.بااينيکيدستم
ميتونمبجنگم،همينطورهمشدوبايکدستمجروحبرگشتتويمنطقهو
شهيدشد.ماشنيديمکهبچههااسيرشدند.چونخيليجلورفتهبودند.سرلکودو
نفرازبچههابرگشتند،شهيدسرلکساعتوپلاکسيدميلادروآوردهبود،خيلي
ناراحتبودندکهچرانتونستهپيکرسيدروعقببياره.ازطرفيهممقداريازما

دلگيربودکهچرانتونستيمبريمجلو.
واقعاًکارغيرممکنيبود.اونهازودتررفتندودشمنمتوجهاونهانشد.امابعد
دشمنمتوجهشدوکاملمنطقهروشخمزد.رفتنتااونجاغيرممکنشد.البتهماجا

پايخوبيداشتيموازبالايساختمانهاتلفاتخوبيازاونهاگرفتيم...
بادليشکستهبرگشتيمعقب.يکيدوروزيتوپادگاناستراحتکرديمتابراي
ادامهعملياتآمادگيکاملداشتهباشيم.فضايخاصيبود.حزنواندوهازدرو

ديواراردوگاهميباريد.جايخاليدوستانبهخوبيحسميشد.
بازدلممونطاقتنياورد،باچندنفرازبچههارفتيمتاخطمقدم،منطقهبهشدت
درگيربود.فرماندهاناجازهندادندجلوبرويم.بنابرتدبيروبهدستورفرماندهان،قرار

شدنيروهاياعزاميازهمدانبهکشوربازبرگردند.دلتويدلمنبود.
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احساسشرمندگيميکرديمکهيکيازبهتريندوستانمانروجاگذاشتيم.
مشورتکرديموقرارشدمنکهجايپيکرروبلدبودمبمانموبقيهبرگردند.
خيليبرايبچههاسختبودکهدستخاليبرميگشتندوپيکرهمرزمورفيقشون
جابمونه.هرچندسيدبارهاميگفتکهمندوستدارمگمنامبمونمواگرشهيد

شدمجنازهامروبرنگردونيد.
منطقه نزديک ميلاد. سيد شدن مفقود غصه و ماندم من رفتند. دوستان همه
عملياتيديدگاهيبودکهکاملًاازاونجامنطقهروزيرنظرداشتيم.بارهاميرفتم
اونجاوبادوربينمنطقهرونگاهميکردمودرحسرتبرگرداندنپيکرسيدبودم.

باآمدننيروهايتازهنفسوادامهعملياتورشادترزمندگانجبههمقاومت،
ازخوشحاليدرپوستم اينخبر باشنيدن شقيدلهومناطقاطرافآنآزادشد.
نميگنجيدم.خوشحالبودمکهخونبچههاثمرهدادودشمنبازبونيپابهفرار
گذاشت.بلافاصلهرفتمسمتروستاچندصدمترماندهبهمحلشهادتسيدازماشين
پيادهشدم.دواندوانبهسمتخونهباغهادويدم،درختانانار،منرابهيادلحظات
عملياتوحضوردركنارسيدانداخت.ازدرباغکهواردشدم،صحنهايديدمکههيچ
وقتتصورشرانداشتم.دراتاقكداخلباغبازبود؟!خدايايعنيچهاتفاقيافتاده؟!
برايلحظهايهمکهشدهنميخواستمفکرشرابکنم.ماپيکرسيدرادراين
اتاقكمخفيكرديمودرشرابستيم.چندقدمبيشترتادرباتاقكنماندهبوداما
پاهايمسستشد.رمقنداشتمتاآنچندقدمرابروم.کلشهرمنتظرخبرمنبودندتا
پيکرسيدروباخودمببرم.صحنهايکههيچوقتدوستنداشتمببينمراديدم،درب
اتاقكبازوخبريازپيکرسيدميلادنبود.هرچندهنوزاثرخونسيدکفاتاقك
ماندهبود.مثلديوانههاشدم،تمامساختمانهاياطرافروگشتم.چندتاازنيروهايي
کهاونجابودندبهکمکمآمدند،توساختمانهاييکهاونروزتکفيريهامستقربودند

خونزياديريختهشدهبود.مشخصبودتلفاتزياديدادند.
دوبارهبابچههارفتمخطمقدم.بادوستانصحبتكردم.ازسيدميلادبرايشان

گفتم.همانروزخبردادندکهپيکرشهيديپيداشده.
باخوشحاليبرگشتمعقب.رفتمسردخانهکهپيکرشهدادرآنجابود.بالايسر
پيکرشهيدرفتموصورتشرابازکردم.فهميدماشتباهشده.پيکرمربوطبهابورامين،
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رانندهبولدوزريبودکهکنارماآتشگرفتوبيشترپيکرشسوختهبود.
بازهمبهخطرفتم.اونجايهنفرروديدمکهبالهجهغليظهمدانيحرفميزد!
خيليخوشحالشدم.ازشسؤالکردمکهاسمشچيه.گفتمحسنفانوسيهستم.
43بچهروستايدرهمرادبيگبود.ازبچههايتيپامامعلي7 بود.چندروزي
ازآشنائيامبامحسننگذشتهبودکهکنارسدشقيدلهتيربهسرشخوردوشهيد
شد.چهرهبسيارنورانيوجذابيداشت.وقتيرسيدم،خونگرممحسنرويزمين

جاريبود،خداياچرامن!چرابايدفراقبهترينبندگانترواينجاببينم؟!
يادشبخيرشهيدمحمدحسينبشيريهمآنجابود.وقتيمحسنشهيدشد،
اسلحهاشروبرداشتوگفتنبايدبگذاريماسلحهرفقامونروزمينبمونه.يک

سالبعدمحمدحسيندرسوميناعزامشبهسوريهشهيدشد.
چندروزقبلازشهادترفتهبودمعراجشهدايسوريه،اونجادوتاشهيدآورده
بودند.بشيريبعدازاينکهاوندوتاشهيدروبردند،رفتتويکيازتابوتهاخوابيد
وگفتانشااللهمنهمميرمپيشرفقام.ازتابوتاومدبيرونورويتابوتنوشت
شهيدمحمدحسينبشيري!خيليزودهمونتابوتپيکرتکهتکهشدهشهيدبشيري
امااصلاًًدلودماغبرگشتن اينکهماموريتمنتمامشدهبود با روحملكرد.
نداشتم.باشهادتمحسنفانوسيوديگررفقا،برايماندنمصممشدم.ازطرفي
بازگشتمنبدونپيکرسيدبرايماصلاًًقابلتصورنبود.دائمتوسلودعاميکردم
تادستپربرگردم،روزهاوشبهاهمينطورميگذشت.لحظهايفکرمازسيد
ميلادجدانميشد.توسلداشتموسيدراقَسمميدادمكهبرگردد.لااقلبهخاطر
پدرشكهحالاحسابيتنهاشده.بيستروزبعدخبريشنيدم.پيكريكشهيدديگر

پيداشده.بلافاصلهخودمرارساندمبهمعراج.
يكيازبچههادرهمانمنطقهبهيكدرختزيتونمشکوکميشود!پايدرخت
خاکهايشمتورمشدهودستکاريشدهبود!اينرزمندهخاكهاراكنارميزندو...

سريعزنگزدمبهفرماندهيسپاههمدانوخبرپيداشدنپيکرروبهايشوندادم.
دوبارهبرگشتمبهخط.باآزمايشات،پيکرسيدكاملًاشناسائيشد.اماتكفيريها
كهدرآنعملياتتلفاتبسياريدادند،عقدهخودرارويپيكرسيدخاليكردند!

بدنسيدميلادبدونسرودستوپا...



در منزل
خانواده و جمعي از دوستان

نيمههايشببود.ساعتسهنيمهشبچهارممحرم،خواهرسيدميلادهراسان
ازخوابپريد.كميكهبهاطرافنگاهكردگفت:الانخوابمادرروديدم.مادر
گفتکهنگراننباشيد،ميلاداومدهپيشمنوبهشهادترسيده.مندارمميرمکه

پيکرشروبيارم.
دوشببعددوبارهخواهرشهيدخوابديدکهسيدميلادمراسمعروسيگرفته!
خبرهاخيليضدونقيضبود.لحظاتبسيارسختيگذشت.هرلحظهمنتظرخبر
بوديم.كسيچيزينميگفتاماچندروزبعدتمامرزمندگانهمدانيبرگشتند.
مجتبيکرميومجيدصانعيدوشهيدمدافعحرمهمدانيهمتشييعشدند.اماازسيد

ميلادخبرينبود!
بالاخرهبعدازيکهفته،فرماندهتيپهمدانتماسگرفتندوخبرشهادتسيد
روبهمااعلامکردند.گفتندکهپيکرشهيدهمبهزوديواردکشورميشود.ما
خودمونراآمادهکرديم.همهکارهايمراسماتراانجامداديمکهدوبارهگفتند
کهاونپيکرمتعلقبهيکيازشهدايساداتقمبوده.روزهاهمينطورسپريشد.
چندروزبعد،سردارپاکپورفرماندهنيرويزمينيسپاه،همراهسردارفرجيبه
۹4منزلآمدندوشرحماجراروبرايخانوادهتوضيحدادند.محرمدرشهرستانبهار
فضايعجيبيرقمخورد.همهمردمازشهادتسيدشوکهبودند،همههيئتهابوي
سيدروميداد.عشقسيدبهاربابشسيدالشهدابرهيچکسپوشيدهنبود.همهمردم
اذعانداشتندکهسيدهمبهمولايشحسين7 اقتداکردوشهادتشتوماهمحرم
رقمخورد.امااوجوفاداريسيدبهمولايشاينبودکهپيکرشبعدازمراسمات
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محرمآمدتاعزاداريمحرمبهخاطرسيدميلادتحتالشعاعقرارنگيرد...
تواونچندروز،ازهمهکشوربرايمامهمانآمد.صبرپدرخيليتحسينبرانگيز
بود.حتيسردارفرجيگفت:برايمنسختبودکهبيامخبرشهادتروبدم.اما
صبرواستقامتخانوادهروکهديدمروحيهگرفتم.وقتيخبرشهادتسيدميلادرو
گفتم.پدرشحرفزيبائيزدوگفت:سيدميلادمهمانعمهاششده.موندهپيش
عمهاش.خودشهمدوستداشتگمنامبمونه.بامنكهسرويسمياومد،توهر

مسيرشهيدگمنامميديد،ميرفتسرمزارشوفاتحهميداد.
بالاخرهزنگزدندوبازگشتپيکرروتائيدکردند.دونفرازدوستانرفتندتهران

وازرويزيرپوشواستيلبدنسيدشناسائياشکردند...
يکروزتويکوچهعمهراديدم.مادرشهيدرحيميکهميلاداوراعمهصدا
ميزد.باگريهونگاهمادرانهومظلومشبازبانترکيبرايمانبااشکتعريفکرد
شبدرعالمخوابديدمپدربزرگآقاسيدميلادکهازافراداهلنفسشهربودندبه
خوابمآمدودوجعبهانارخيليدرشتوشيرينبرايمآوردودرخواببهمنگفت:

سيدميلادشهيدشده...
ايشانگفتندازخوابپريدمحالمخيليبدبودتاصبحگريهکردم.صبحچادرم
روپوشيدمورفتمسمتمسجدبيقراربودمميترسيدمبهکسيچيزيبگويم.دمدر

مسجدچندتاازدوستايسيدروديدم.
اومدنطرفموگفتنعمهجانچيزيشدهزدمزيرگريهپيشاوناگفتمهمچين

خوابيديدم.يهدفعهاوناهمگريهکردنگفتنعمهحقيقتشسيدشهيدشده
وليچونپيکرشافتادهدستداعشيانلعنتيپيشپدرشومردمشهرفعلًاچيزي

نگفتيم.
يازهرا3اونلحظههانميدونستمشبهياروزه،گريهاماننميداد.

عمهگفتدرهمينصحبتهابوديمکهديديمپدرآقاسيداومدازپيشماردشد
داشتميرفتسرمزارهمسرشماسريعاشکمونروپاککرديم.تاايشانچيزي
متوجهنشه.خبرافتادنپيکرمطهرسيددردستداعشيانلعنتشدهروکسيجرات

نميکردبهايشانبگهتايواشيواشتوسطبزرگانشهربهايشانگفتهشد...



بازگشت
حاج امير فرجام، نادر پناهي و جمعي 

از دوستان 

عاشقشهدايگمنامبود.تومناطقعملياتيکهميرفت،سرشروميگذاشت
رويخاکوتوسجدهزارميزد.مابهزوربلندشميکرديم.اينقدرگريهميکرد
كهبيتابميشد.بعدهاازدوستانششنيدمکهسيدگفته:توخوابامامحسين7
راديدم.بهآقاعرضكردم:آقاجانبهفدايتشوم،آيازمانبريدنسرتان،درد
داشتيد،امامفرمودهبودند:اصلاًًوابداً....سيددرهمانعالمخوابگفتهبود:آقا

جانپسمنهمدوستدارمبيسرشهيدشوم.
باتنيمجروحوقلبيشکستهواردشهرشدم.همهدوستانازماسراغسيدرا
نتونستيمپيکرعزيزتريندوستمونرو ميگرفتندومافقطشرمندهبوديمکه
بياريمعقبخيليتوسلکردمتايکشبدرعالمروياديدمكهدقيقاتوهمون
منطقهدرگيريهستيم.ازصدايتيروترکشهمخبرينبود.فضايآراميبود
سيدخيليراحتنشستهبودکناريکخانهباغکوچک،درستدرهمانجاييکه

بچههاپيکرشرومخفيکردهبودند.
گفتمسيدچهخبراينجاچرانشستي؟!گفتنادرجان،دوستداشتمهمين
3جاپيشعمهجانمحضرتزينببمانمامابابامخيلياذيتميشه.فقطوفقط
بهخاطرباباايشاللهخيليزودبرميگردم.بهبچههابگيدپيکرمبهفاصلهنزديکياز
اينخانهباغيافتاده...هراسانازخواببيدارشدم.نميدونستمچيکارکنم.منتظر
بودمصبحبشهوبهمسئولينخبربدم.تواينروزهاييکهسيدمفقودشدهبود،هر
لحظهاشبرامسالهاگذشتهبود.هيچوقتتصويرسيدازذهنمدورنميشد.سراغ
يکيازفرماندهانرفتموخوابمروگفتم.اوهمبهدوستانيکهدرمنطقهبودند
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خبررارساند.چندروزبعدخبررسيدکهپيکرسيدميلادپيداشده.دقيقاتوهمون
نقطهايکهمندرخوابديدهبودم!

پيکرشهيدبهزادگاهشمنتقلشد.يکشبنيزمهمانمردمشهربود.همه
برايوداعباپيکرشهيدآمدند.درشهرهمهجاصحبتازسيدميلادبود.هفده
آبانماههمهآمدندتاقهرمانشهرشانرابدرقهکنند.تشييعبسياربينظيريازسيد
صورتگرفت،همهمردماذعانميکردندكهدرهمهجايشهر،مردمدرماتم
سيدميسوختند.تمامشهرازتصاويرسيدمعطرشدهبود.نمازشهيدروآيتالله
محمديامامجمعههمدانقرائتکردند.بعدازآنبرادرشهيدمتنوصيتنامه

شهيدروقرائتکردند.وپيکرپارهپارهسيدميلاددرکنارمادرشدفنشد.
برادرعليغيبيميگفت:يکماهقبلازشهادتسيد،بزرگانفرهنگيشهر
جلسهايرادرخصوصانجامکارهايفرهنگيوجذبجوانانبرگزارکردند.
همهدوستاندغدغهاينروداشتندکهدرفضايخاصشهرها،آسيبهايبسيار
اهل ازدامن را اينجوانها ماراگرفته.وخيليراحت زياديدامنجوانهاي

بيت:جداميکنندودردامندشمنمياندازند.لذامابايددنبالچارهباشيم.
منوسيدهمجزوافرادجلسهبوديم.هرکدامازدوستاننظراتمختلفيدادند.
اماسيددرعالمديگريبود،فقطلبخندميزد!خيليازطرحهاروهمنقدميکرد.

منتظرشدمببينمسيدخودشچهطرحيميخوادارائهبده.
نوبتبهسيدرسيد،باحالتخاصيصحبتهاشروشروعکرد:

بسماللهالرحمنالرحيم.ضمنعرضسلاممحضرهمهرفقاودوستانعزيزم.با
عرضمعذرت،بندهباهمهاحتراميکهبهنظراترفقادارم،اماهيچکدامازنظرات
دوستانرودرشرايطفعليکارگشانميدانم،الاندرشرايطخاصيقرارداريم،
بهنظرمناگربخواهيمفضايمعنويوسالميرودرجامعهايجادکنيمبايدخون
بدهيم!اگردرزمانجنگفضايشهرهايماپاکبودبهبرکتخونهايمطهر
شهدابود.بهاعتقادمنالانهممااحتياجبهاينخونهاداريمودرشهرماهمبايد
مجددعطرشهادتبوزدتاشهرمعطربشه.بندهنظرخاصديگهايندارم.والسلام...
باشناختيکهازسيدداشتمحرفشروتأئيدکردم.اماباورنميکردمکهاينقدر
زود،سيدحرفخودشروعمليکنه،يکماهبعدخبرشهادتسيددرشهرپيچيد.
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شهادتسيد،دهسالمنروپيرکرد.سيدبهظاهرشاگردمابودامااستادمشد.
منهشتسالجبههبودم.بهتريندوستانممقابلچشمانمشهيدشدند،تکهتکه
شدند،سرهاشونقطعشدو..اماهيچکدومشونبهاندازهسيدمنرواذيتنکرد.
شبعملياتخيبرتوهورداشتمميرفتم.رسيدمبالايسريکيازشهدا،لباس
غواصيتنشبود.ديدمسرشقطعشده!!مشخصبودکهتازهشهيدشده،نشستم
خون گردنش ازرگهاي شود! شناسائي تا نداشت علامتي هيچ سرش. بالاي
۲۹گرميجاريبود!هرچهگشتمسرمبارکشهيدپيدانشد!سالازشهادت
عجيبدوستغواصگذشتوهنوزهمازيادآوريآنصحنهجگرمميسوزد!
۲۹امابعدازسالاتفاقعجيبتريافتاد.خبررسيدپيکرسيدبرگشته.همراه
يکيدونفرازرفقارفتيممعراجشهدايتهرانجهتشناسائيپيکر.وقتيبالاي
پيکررسيدم،پاهايمسستشد.پيکررونشناختم.نشستمبالايسرش.خيليتلاش
کردمتابالاخرهپيکرسيدروازرويلباسهايششناختم.يادمافتادکهآخرينبار
همينزيرپوشراپوشيدهبود.وقتيکهپيکرسيدجاموند،دلماهماونجاماند.
3سيدراامانتسپرديمبهخانمحضرتزينبوهرلحظهکهميگذشتواز
پيکرسيدخبرينميشد،ماذرهذرهآبميشديم.خانوادهاومدندپيکرروببينند،

مناجازهندادم.گفتمبگذاريدازسيدهمونچهرهزيباتوذهنشمابمونه.
بعدازشهادتسيدميلاد،مرتضيترابيهميشهميرفتمنزلشهيدوبهپدر
سيدميلادميگفت:انشااللهماميريمانتقامسيدروميگيريم.مرتضياومدپيش
منوبهمنگفت:حاجيريشهامونسفيدشدوشهيدنشديم.نکنهباتصادفو

سرطانوسکتهبميريم؟!
دعاکنعاقبتبهخيربشيم.سيسالبالباسسپاهخدمتکرديموهشتسال
توجنگبوديم،اماسيدميلادگويسبقتروازماربود.ماسالهاتوجبههبوديم

وجامونديم،اماسيدديراومدوخيليزودبهخدارسيد.
يگان گردانهاي از يکي فرمانده او رفت. و كرد تلاش هم ترابي مرتضي
فاطميونشد،عملياتآنهابهاتمامرسيدومرتضيپيروزمندانههمراهنيروهاش
بهعقببرگشت.خبررسيدچندنفرازنيروهاشتومحاصرهاند،دوبارهبهخط

برگشتوپسازنجاتنيروهايشبااصابتتيربهپهلويشبهشهادترسيد...
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بعدازشهادتسيدهمراهخادميناردوگاهشهيددرويشيرفتيممشهدپابوسي
آقا،تقريباًاولينسفردستهجمعيدوستانبعدازشهادتسيدميلادبود.جايخالي
سيدخيلياحساسميشد.بچههاباسوزعجيبيزيارتميرفتند.يکروتوصحن
باصفايآقانشستهبودمکهصدايگوشيتلفنهمراهم،منروازخلوتمجداکرد.
جوابتلفنرودادم.يکيازرفقامبودكهگفت:عليجانکجايي؟!گفتمجات
7خاليالانروبرويحرمامارضاايستادم،گفتتوروخدامنروهمدعاکن.
خيليدرگيرم؛مشکلدارم.فعلًاکهدستمااززيارتآقاکوتاهه؛ماروهمياد

کن.گفتمحتماً
ازدوستمخداحافظيکردموصورتمروبهسمتگنبدطلائيونورانيآقاکردم

وگفتم:آقاجان،دوستانالتماسدعاگفتن.
بعدباسيدميلادخلوتکردم.گفتم:سيدجان،منکهپيشخداواهلبيت:
آبروييندارم،شماپيشاربابآبروداري،ساداتهستيدعاکنبرايايندوستما.

دلمشکست.يادروزهايقشنگيکهباسيدبوديمافتادموکليگريهکردم.
فردادوبارهگوشيامزنگخورد،هموندوستمبود.گوشيروبرداشتم،صداي
لرزاندوستمپشتتلفننگرانمکرد،گفتمچيهچتشده؟!گفتعليآقاراستش

ديشبخوابعجيبيديدم!
سراغم اومد ديدم، رو جواني يک خواب ديشب گفت خوابي؟! چه گفتم
وگفت:رفيقنگراننباش،عليسفارشتروبهمنکرده.انشااللهبهبرکتآقاعلي
7ابنموسيالرضامشکلتحلميشه!گفتماونجوانکيبودكهتوخوابت
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اومد؟ميشناختيش؟گفتتاحالانديدهبودمش.
بهسيدکارخودشرو تودلمميدونستمسفارشهام گوشيروقطعکردم،
کرده،عکسسيدروتوفضايمجازيبراشفرستادم.گفتم:رفيقراستشروبگو،

اينعکسروميشناسي؟
گفتبهخداقسمخودهمينجوانبودکهتوخواباومدسراغم.

بااينکهاوندوستمهيچشناختيازسيدميلادنداشت،اماعکسسيدروکهبراي
اولينبارديدشناختش..

توهمينسفر،قبلازاينکهبريممشهدبهپيشنهاددوستانرفتيمشمالکهبعداز
اونجابريمزيارت،بهتعبيرياولسياحتکنيمبعدبريمزيارت!کناردريا،بچههاتني
بهآبزدندوخستهوکوفتهاومديماستراحتکنيم.تاچشمانمروبستم،سيدميلاد
روديدم.کناردرباتاقايستادهبود.پيراهنچهارخانهاشبهتنشبودوگفت:بچهها

7بلندشيد،بلندشيد.الانچهوقتاستراحته؟امامرضامنتظرتونه.
هراسانازخوابپريدم،بياختيارگريهکردم.همهبچههامتعجببودند،پسر
عمويسيداومدسراغموگفتچيشده؟!گفتم:الانميلادروتوخوابديدم.

7گفتزودبياييدمشهدامامرضامنتظرتونهشمالچيکارداريدميکنيد!
***

سيدهميشهتوهيئتهوايماروداشت.بهماخيليتوصيهميکردميگفت:
بچههاسربهزيرباشيد.بهمنميگفت:اميرحسين،داداشمن،باموتورتندنرو،خطر
داره،بلائيسرتمياد.اماگوشمبدهکاراينحرفهانبود.تااينكهيكبارباسرعت
ميرفتم.تعادلمبههمخوردومحکمبهدرختکنارخيابانخوردموضربهيمغزي

شدم.هفتههادرکمابودم.
توحالتکمابودمکهيکدفعهديدمسيدميلاداومدبالايسرم،خمشدو
پيشانيامروبوسيد.باهامصحبتکرد.نصيحتمکرد.آرومشدهبودم.مقداريکهبا
منصحبتکردگفت:منديگهبايدبرم،داشتميرفتكهدادزدم:سيدجاننرو،

توروخدابمونپيشم...
همانلحظهبرادرمباعجلهآمدبالايسرموگفتسيدکيه؟منمداداشتچي

شده؟!خداروشكربههوشاومدي.
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منبعدازهفتههاکهدرکمابودم،بههوشآمدهبودم.همهشوکهبودند.منمدام
سيدميلادروصداميزدم.دکتراومدبالايسرم.اونهافکرميکردندکهاثرضربهاي

استکهبهسرمخوردهامامنمطمئنبودمکهسيداومدهبودبهعيادتم.
منهنوزخبرنداشتمکهسيدشهيدشده!!ميگفتمبگيدسيدميلادبازبيادپيشم.

اطرافيانفکرميکردندکهمنهذيانميگم.
داداشمگفت:اميرجان،سيدميلادشهيدشده.امامنباورنميکردم،سيدکجا
شهيدشده؟پسردائيامرفتازبنرهايسيدميلادعکسگرفتوبرامآورد.گفتند
اونيکهالاناومدهبودپيشتاينعکسبود؟گفتمآرهبهخدااينسيدميلاد

خودمونه،مگهمندروغميگم؟!
دکترهاتعجبميكردندوحرفهايمختلفيميزدند.بالاخرهبعدازچندروز
کهآژمايشهايمختلفيازمنگرفتندوسلامتيمنروتأئيدکردند،منرواز
بيمارستانمرخصکردند.هيچکدومازدوستانوآشنايانباورشوننميشدکهمن

خوبشدم.همهمياومدندبهمتبريکميگفتندو...
بعدازشهادتسيدتومسيريداشتمپيادهمياومدم.صدايبوقممتدماشيني،
منروبهسمتاونماشينمتوجهکرد.رانندهبهمناشارهکردکهنزديکتربروم.

جلورفتموسلامدادم.
رانندهگفتبفرمابشينتوماشين،بعدروکردبهمنوگفت:شنيدمشمايکياز

صميميترينرفقايسيدبودي؟!گفتمبلهچطورمگه؟!
تااينروگفتمزدزيرگريهوگفت:اهليکيازروستاهاياطرافهستم،من
خيليآدمفاسقيهستم،هرگناهيکهبگيازمنسرزده.طعمهمهنوعگناهزير
زبونمچرخيده،تااينکهسالگذشتهباسيدتوخريدوفرشمحصولاتکشاورزي

آشناشدم.
سيدمنروازاينروبهاونروکرد.دستمروگرفت،خيلينصيحتمکرد.کمکم
کردتاگناهامروکناربذارم.داشتمباكمكسيدآدمميشدم.مدتيازشخبر

نداشتم،اومدمشهرببينمسيدکجاستکهيكدفعهخبرشهادتشروشنيدم.
بهمنگفت:خوشبهحالتکهباسيدچندسالبيشتررفيقبودي،باگريهخودش

رولعنونفرينميکردو...
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از يکي اين افتاد. اتفاق ازشهادتش بعد بارها سيد معنوي روايتحضور اما
پيامهاييبودکههموندورانبرايمناومد:

اسفندماه،اردويراهياننور،شبشهادتحضرتزهرا3توشلمچه،حاج
آقايفرجامراويعزيزآخرمراسمتوتاريکيِشبِشلمچهبانورگوشيشونعکس

پيکربدونسرشهيدسيدميلادمصطفويرونشوندادند.
ازهمونجاهمهفکرموشهيدشاخصسفرمسيدبود.آخهسيدازهرنظرنمونه
بود.باورمنميشداونپيکربدونسر،پيکرهمونمهندسوقهرمانباشه.آنقدر

باسيدميلادمأنوسشدهبودمکهداداشميلادصداشونميکردم.
اولينباركهرفتمسرمزارسيد،پارچهسبزدورمزارشونخيليبرامخاصبود.
روزتولدسيد،بهپدربزرگواروخواهرعزيزسيدگفتمازوقتيباسيدآشناشدم

زندگيمخيليبهترشدهوداداشميلادشدهسنگصبورزندگيم.
پدرآقاسيدعکسايشونروبهمهديهدادند.چندينماهبودکهمنتظريهنشونهاز
سيدميلادبودموخيليالتماسشميکردمکهسيدميلاداگهازمنراضيهستيکه
اونقدرمزاحمشماميشمبهخوابمبيا.تااينکهدرعالمخوابديدميهجايغريب،
اسيرفرديکهظاهرششبيهداعشيهابودشدم.هيچکسيکمکمنميکرد.يکدفعه
سيدميلادروديدمکهيهپارچهسبزدورگردنشبودوچندنفراطرافشونبودند.داد

زدم»داداشميلاد....«
سيدنگاهمکردوگفت:بريدکمکشکنيد.بعدسيدبهيهچادريکهشبيهموکب

بوداشارهکردوگفتبروداخلاونجا،امنهوکسياذيتتنميکنه.
درهمونعالمخوابگريهميکردموميگفتم:سيدفدايپيکربيسرتکه
و پريدم ازخواب بشم. مثلشما هيچوقت نميتونم من داشتي. اينقدرشهامت

واحسرتاکهداداشسيدميلادروفقطچندثانيهدرعالمخوابديدم.
منآقاسيدميلادروهرگزنديدهبودم،ولياونقدربهشونمأنوسشدمكهانگار

چندسالهميشناسمشون.
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آخرينروزهاياسفندماهبود.تودانشگاهزمزمههاييشنيدمبرايثبتنامراهيان
نور!!راهياننوريعنيچي؟!چندتاپوسترشروهمديدم.بااينكهبااينحركتها
موافقنبودمامانميدونمچيشدکهجذبهاي،منروناخوداگاهکشوندبهاين
سمتکهباباشماهمبروببيناونجاچهخبره؟!بابچههادورهمميگيمميخنديم

و...
رفتمثبتنامکردم.براياينکهتنهانباشمچندتاازدوستانمروهمنوشتمکهدور
همصفاکنيم.اونهانميدونستندکهکجاميخواييمبريم.بهشونگفتم:بچههااردوي

شمالداريمميريموسايلهاروجمعوجورکنيدبياييد.
روزحرکترفتيمپاياتوبوس،گروهماتنهاچيزيکهبهشوننميخورداينبود
کهزائرشهداباشند!هيچکدوممانهظاهرمونبهاينجورچيزهاميخورد،نهاصلاًً

بقيهبچههاباورشونميشدکهماميخوايمبريمراهياننور!!
يکيازبچههايهدنبکبزرگباخودشآوردهبود!!تامسئولاتوبوسدنبکما

روديددودستيزدتوسرشوگفتوايبهحالمونبااينهمسفرهامون!!
تارفقافهميديندکهسفرمونبهجايشماجنوبه،خيليضدحالخوردند!ولي
گفتندچونشماميياييفازخندست،ماهمبهعشقتومييايم.شمالوجنوبش

برامونفرقنميکنه.دورهمميگيموميخنديم.
تواتوبوستابرسيماهوازهمهاشتوسروکلههمديگهزديموهيچاعتناييبه
تذکراتمسئولاتوبوسوبعضيدانشجوهانداشتيم.يکيدوروزاولاردوتوفاز
ديگهايبوديم.تااينکهرفتيمشلمچه،راوياينقدرقشنگوزيباازشهادترفقاش
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برامونگفتكهحالمدگرگونشد.ازشهادتمظلومانهشهيديونسيبرامونگفت.
شهيدهادييونسياهلشهرستانبهاربود.تازهخداوندبهشدختردادهبود.

ازرشادتشهيدعبدالحسينخلجبرامونگفتکهباحالتمجروحيتتاآخرين
نفسجنگيد.ازشهيدمحمدمهربانکهلحظهآخردوربينمادونقرمزروازگردنش
درآوردوگفتهبود:اينبرايبيتالماله،نبايدبراحتيازبينبره،ازشهيديبرامون
گفتکههنگامنوشتنوصيتنامهخمپارهخوردهبودبهسنگرشوتکهتکهشد.

ازرشادتشهيدحاجستارابراهيميبرامونگفتواينکهمادرشلمچهاينشستيم
کهدوازدههزارنفرشهيدشدندوماالانرويپوستوگوشتبچههانشستيم.من
خيليتوحالخودمرفتم.منکهخيليسختاشکچشماممياومد،اونجاکمکم
چشمامخيسشد.خيليگريهکردم.حالوهوايشلمچهمنرودگرگونکرد.

اونجااولينباريبودکهمناسمشهيديبهنامسيدميلادمصطفويراشنيدم.
مسئولاتوبوسمابلندشدگفت:بچههااينجاشلمچهاست.هنوزهمشهدااينجا
نفَسميکشند.ازبينهمينخادمهاماشهيدمدافعحرمداشتيم.پارسالمهندسسيد
ميلادهمينجاخادمبود.اماامثالنيست.شهيدشده.بعدشروعکردخاطراتيازسيد
ميلادروگفتکهوضعماليشخوبومهندسبود،اماميرهسوريهشهيدميشه.

پيکرشميمونهورفقاشبرميگردند.پدرشخيليبيتابيميکردهو...
منخيليجاخوردم.ازخودمخجالتکشيدم.همينطوراشکمسرازيربود.
اينقدرجوگير باباتوچتشده؟چرا بهسرمميگذاشتند.ميگفتند بچههاسر

شدي؟!
همونشبيکهازراهياننوربرگشتيم،يکيازبچههايمحل،حالمنروکهديد

گفتميخواييهجايخوبببرمت؟!گفتمکجاگفتسرمزارسيدميلاد!
قرارگذاشتيمورفتيم.بارانمياومد.خودمروانداختمرويقبر،تاجاييکه

تونستمگريهکردموخودمروخاليکردمو..
ازراهياننوربرگشتمخيليحسگرفتهبودمرفتمنشستمروبرويمادرمباگريه
براشداستانسيدميلادروگفتممامانمهمبااکراهگوشکردچونروحياتمنرو

ميدونستخيليجدينگرفت.
صبحمادرمخيليپريشانبود.گفتپسرميهخوابعجيبيديدم!خوابيک
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بسيجيروديدمموهاشروتراشيدهبود.داشتبراييکجمعيصحبتميکرد.
توهمکناراونبسيجينشستهبوديوداشتيجمعروساکتميکردي.بعضيهاکه
بااينجمعخيليسنخيتنداشتندتوميخواستياونهاروبيرونکنيامااونبسيجي
نگذاشت.گفتبذارهمهبمونند.اونبسيجيميگفتآيمردممابهخاطرحرف
آقامونرفتيم.بهعشقرهبرمرفتمو...خلاصهفهميدمكهسيدميلادمنروانتخابكرده.
اماكميازخودمبگويم.منخواننندهموسيقيبودم.همهچيزمخلاصهشدهبود
درخوندنسبکهايجديدرپو...نميدونمچيشدكهزدبهسرميکآهنگيهم
ازشهدابخونم.گفتمهمشاينوريخوندم،بذاريهبارهمآهنگاونوريبخونم.
5آهنگهامتوتلگرامتاهزارتابازخوردداشت،اماآهنگشهداييمندوازده
هزارتادانلودداشت.فهميدمکهشهداخيليخاطرخواهدارند.بعدازاوناتفاقهاکم

کمنمازمروشروعكردموهيئتيشدم.دوستانمروهمتغييردادم.
الاناعلامميکنمکهدرگذشتههرعمليانجامدادهامچهدرزمينهموزيکو
موسيقيوچهدرزندگيروزمره،پشيمانهستم.همازآهنگهايبيمحتواييکه

درگذشتهخواندهاموهماعماليکهانجامدادهام.
اززمانيکهيکآهنگبرايشهدا بامدرکوسنداعلامميکنم اينجانب
خواندم،ديگرهيچآهنگيحتيبهصورتغيرحرفهايبرخلافوبرعکسراهشهدا
نخواندهاموانشااللهنخواهمخواند.بندهبعدازتکآهنگشهداتحولکميداشتم
اماشلمچهزندگيامرابهکليتغييرداد.سيدميلادمصطفويتمامزندگيمنشده
استهرجاميرفتمناخوداگاهتومسيرمنقرارميگرفتودستمنروميگرفت..
نصيحتمنبهجوانهاايناستکهنمازشانرابخوانند.چوننمازانسانراازبلاها
وگناههابازميدارد.ادامهدهندهيراهشهداباشيد.منوراهيکهرفتهامراعبرت
خودکردهوبدانيدکهمطمئنايکروزمثلمنپشيمانميشويدوبرميگرديد...

٭٭٭
خاطرهايازيكدختردانشجو:بندهاصلاًًبااسمشهيدوشهادتمأنوسنبودم.
مانتوييبودموهميشهباآرايشدرمحيطدانشگاهو...ظاهرميشدم.تااينکهبراي

اردويراهياننوردردانشگاهثبتنامميکردند.
باکميفرازونشيبازسمتدوستانوخانوادهثبتنامکردم.وقتيسواراتوبوس
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شدمديدمجلوياتوبوسماعکسونامشهيدسيدميلادمصطفويروزدن.
اصلاًًاينشهيدرونميشناختم.ازلحظهسوارشدنتاخودجنوباصلاًًمتوجه
نبودمكهداخلاتوبوسکدومشهيدنشستموکجادارمپاميگذارم.يادمهاولين

مکانمحلشهادتشهدايغواصبود.آنجالحظههايغريبيبود.
بعدازاونرفتيمشلمچه.وايشلمچه....امانازغربتومظلوميتش...وقتيپا
گذاشتمروخاکش،فقطخداميدونهحسمنچيبود.نشستيم،نزديکغروببود.
حاجاميرفرجاميکيازبهترينهايجنگوروايتگريشروعکردندوازشهداگفتن.
وقتيداشتحرفميزدگفتبزاريدازشهيديبراتونبگمکهدشمنپاهاو
دستهاشروقطعکردوباخودشبرد.بزارينازشهيديبگمکهاينجا،همينجايي
کهشمانشستينخادمالشهدابودوباپايبرهنهاينجاراهرفته.شهيدسيدميلادمصطفوي
گفتمياحسيناينحاجآقاچيدارهميگه...اينجاکجاستكهمنبيلياقتقدم

گذاشتم؟
گفت:شهدااونقدرشمارودوستدارندحتيدوستندارنداينجاييکهنشستيد
چادرتونخاکيبشه...اونلحظهازخودمخجالتکشيدم.آخهمنچادرينبودم.
نميدونمچيشدفقطميدونماونجاصورتخودمروغرقدراشکديدم،به

خاطرهمهاشتباهاتم.
فقطميتونستماونلحظههاگريهکنموازخداطلببخششکنم.برگشتيمشهرمون.
توراهواقعاًحالپريشانيداشتم،ولينميدونمچرااونپريشانيرودوستداشتم.
گفتمخداياكمكکنكهمنبتونمحجاببرترکههمونچادرهستروانتخاب
کنم.وقتيبرگشتمتصميمگرفتمچادربپوشمخيليازدوستانشايدباحرفاشون
داشتنمنرومنصرفميكردن.وليمنتصميممروگرفتهبودم.چادريشدم،

بدونهيچآرايشودراونحدکهحضرتزهرا3بپسنده.
ازهموندوستاکهشايدمعنيچادررودرکنکردهبودندورشدمودوستهاي

جديديدربسيجدانشگاهپيداکردمکهواقعاًهديهراهياننوربودند.
بهروشنايي ازظلمت برادريکهمنرو الانشهيدسيدميلادمصطفويشده

کشوندوچادريشدنمرومديونشلمچهوشهيدسيدميلادمصطفويميدونم.
حضوردرشلمچهروازدستندين...دانشجويرشتهرياضي



زيارت 
خانواده شهيد

چندوقتبعدازشهادتسيدميلاد،مارابهسوريهجهتزيارتخانمحضرت
زينب3بردند.آنزماندقيقاًمصادفشدبااياممحرمواولينسالگردشهادت
سيدميلاد،دلتنگيوغروبعجيبيدرحرمخانمبود.بعداززيارتحرممطهربهما
3گفتندکهراسساعتهمانروزپرچمحرمخانمحضرتزينب3رابهمناسبت

محرمتعويضميکنند.خواستندماهمحضورداشتهباشيم.
نمازظهرراخوانديم.آمديمدرجاييکهمستقربوديم،ناهارراخورديم،بعد
خواستمکمياستراحتکنمكهخوابمبرد.درخوابسيدميلادراديدمآمدوگفت:

باباجان،مگرنميخواهيبرايتعويضپرچمحرممطهربروي؟!
ازخوابپريدم.ديدمدقيقاًچنددقيقهبهساعتسهمانده.سريعحاضرشدموبا
سرويسيکهبرايحرمگذاشتهبودندرفتيمحرممطهر.راسساعترسيدم.پرچمرا
پايينآوردند.منبوسيدمش.حتييکثانيهسيدميلادازجلويچشمانمکنارنميرفت.
اينمراسمجابمونم... از .سيدنگذاشتمن حضورشرودقيقحسميکردم

٭٭٭
عاشقولايتوحضرتآقابود.هروقتميرفتمزيارت،سيدبهجاياينکهبگه
برايمندعاکنميگفتحتماًبرايآقادعاکنيد،خيليدشمناشزياده،متأسفانه

بيندوستانشهمغريبه،خيليازحرفهايآقارويزمينمونده.
سيدحتيتووصيتنامهاشهمروياينموضوعتاکيدکردند،يکيدوباربا
دوستانشونرفتندبيتحضرتآقاهميکبارماهمبارکرمضانبودکهبعداز

افطاررفتند...
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۹4ديماهبودکهازبيتحضرتآقاتماسگرفتندوخبرملاقاتبرخياز
خانوادهشهدايمدافعروباحضرتآقابهمادادند.باورمنميشديکيازمهمترينو

بهتريناتفاقاتبرايخانوادهمابود.
همراهخواهروبرادرشهيدراهيتهرانشديم.صبحواردبيتحضرتآقاشديم،
منتظرشديمتانمازظهرشد.حضرتآقاتشريفآوردندونمازروبهامامتحضرت

آقاخوانديم.بعدحضرتآقاشروعکردندباخانوادههايشهداصحبتکردند.
هفتتنازخانوادههايشهداحضورداشتند.چهارخانوادهازهمدان،يکياز
مشهدويكيازاهواز.نفسهاتوسينههامونحبسبود.جذبهوچهرهملکوتيآقا
درجلويچشمانمابود.آقاازخانوادههادرخصوصشهيدشانسؤالميکردندو

اونهاجوابميدادند.
نوبتبهپدرميلادرسيد.آقاخوشوبشيکردندوگفتند:آقاسيد،پسرشما

مهندسبود؟!گفتمبله.
۲۹آقاجانگفت:سالهشونبود؟گفتمبلهدرسته،بعدفرمودندازدواجنکرده

بودند؟!گفتمخير.
آقافرمودند:شنيدمکهفرزندتونبيمادربودندوظاهرامادرشهيداخيراًبهرحمت
خدارفته.گفتم:بلهآقاجان،يکسالپيشهمسرمازدنيارفتند.آقامجددسؤال

فرمودنددرحالحاضرچندتافرزندداريد؟!
گفتم:آقاجانيکدخترويکپسرداريم.

آقانگاهيكردندوفرمودند:آقاسيد،الانناراحتنيستيدفرزندتونشهيدشده؟!
باافتخاروغرورگفتم:آقاجانخير،سيدميلادفدائيعمهجانششده،مهمان

عمهاششده.اصلًاناراحتنيستم.ميلادمعاشقشهادتبودوبهعشقشرسيد.
بعدگفتم:آقاجان،منهمبراياعزامثبتنامکردم.هروقتاحتياجباشهمنهم
ميروم.آقافرمودند:احسنتبهاينروحيه،احتياجيبهحضورشمانيست.الحمدلله
شمادِينخودتونرواداکرديد.خداروشکرجوانهايزياديرومابرايدفاعاز
حريماهلبيت:داريم.احتياجيبهامثالمنوشمانيست.بعدازاينکهآقاباتک
تکخانوادههاصحبتکردند.صحبتهاييدرخصوصثمرهيکاربزرگشهداي
مدافعحرمعنوانکردندوفرمودند:اينشهيدانحقيقتاًحقبزرگيبرگردنهمه
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ملتايراندارند.اگراينهانميرفتندودفاعنميکردند،امروزدشمناناهلبيت:
3حرمحضرتزينبراباخاکيکسانکردهبودند.سامراراباخاکيکسان
کردهبودندواگردستشانميرسيدکربلاوکاظمينونجفراهمباخاکيکسان

ميکردند.
امافقطدفاعازحرمنيستکهبهآنهاجلوهديگريداده.امتيازديگرشانکوتاه
کردهدستمتجاوزانازخاکايراناسلامياست.آنهمنهدرمرزهايکشور،بلکه
کيلومترهادورترازکشور.اينهابادشمنيمبارزهکردندکهاگرمبارزهنميکردند
ايندشمنميآمدداخلکشور،اگرجلويشگرفتهنميشد،مابايددرکرمانشاهو

همدانودربقيهاستانهابااينهاميجنگيديموجلوياينهاروميگرفتيم.
امتيازديگراينشهيدانکهحکايتازمظلوميتآنهاداردشهادتدرغربت

است.اينهميکامتيازبزرگياستوپيشخدايمتعالفراموشنميشود.
ازحضرتآقاامامخامنهايبگمکهميلادواقعاًعاشقآقابود.ميلاددودستي
بهسرشميزدودادميزدآقاجانعاشقتم.ميگفتماقدرحضرتآقاروبايد

بدونيم.آقاتنهاست...



وصيت نامه

متنکاملآخرينوصيتنامهشهيدمدافعحرم؛سيدميلادمصطفوي

دوستان،همهياتيها،همشهريهاوتماممردمدوستوآشنايانحلالمکنيد.
عاجزانهازشماتقاضادارمکهدرانجاماموردينيخودبهخصوصحضورفعالدر
مساجدکوشاباشيدوخمسوزکاتخودراساليانهحسابکنيدتاروزيحلال

داشتهباشيد.
بسمربالشهداوالصديقين

باسلامبهخدمتآقاوولينعمتخودم،آقاحجتابنالحسن)عج(ووليامر
مسلمينجهانآقاسيدعليخامنهاي)حفظالله(وبايادشهدايهشتسالدفاع

مقدس.
خدايامنکجاوشهداکجا؟!خداياکاريکنماهمبهقافلهيشهدابرسيم.

اينجانبسيدمحمدمصطفويفرزندسيدهاشمباسلامتکاملمتنوصيتنامهخود
رامينويسموازخداوندمتعالخواستارمکهبهمنتوفيقدهدکارهايخودرابراي
رضايخداوبرايتقرببهسوياوانجامدهمودميازيادخدايخودغافلنباشم.

باعرضسلامبهخدمتپدرعزيزوبزرگوارم
انقلابوگلسرسبد برادرانودوستان،رهبر 1-اولينوصيتمايناستکه

کشورمانراتنهانگذاريدوپشتوانهوحاميايشانباشيد.
همچنينپدرعزيزممنراحلالکنکهخيليبيمهاباوبدوندريغزحمتمن
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راکشيدي.خيليعزيزيپدرجانمخيلي...
۲-برادروخواهرگراميامازشماشرمندهامبخاطرهمهآزارواذيتها،تقاضاي

بخششدارم.اميدوارمحلالمکنيد.
3-دوستانعزيزشماراقسمبهخداکهراهامامحسين7راکهراهعاقبتبه

خيريومهمترينکاراستراادامهدهيد.
حسينگونهزندگيکنيدکهتمامعاقبتبهخيريرادرهمينراهاستوهميشه
يادوخاطرهشهدارازندهنگهداريد.چونشهداهميشهزندهاندومنوجودآنهارا

درزندگيخودهميشهاحساسميکردم.
4-دوستان،همهياتيها،همشهريهاوتماممردمدوستوآشنايانحلالم

کنيد.
عاجزانهازشماتقاضادارمکهدرانجاماموردينيخودبهخصوصحضورفعال
درمساجدکوشاباشيدوخمسوزکاتخودراساليانهحسابکنيدتاروزيحلال

داشتهباشيد.
درآخرهمبايداشارهکنمکهالانمندرشهرحلبسوريههستموآمادهرزم
باگروههايتکفيريميباشم.اميدوارمکهدراينراهاستواروپراميدوباتکيهبر

3اهلبيت7بهخصوصعمهجانمزينبواردصحنهنبردشوم.
خداياکمکمکنکهاينبندهحقيرازتماممادياتدنيادلبکنمفقطوفقطبه

خودتفکرکندکهسعادتدنياجزدرايننيست.
ميرومتابهمادرمبرسمباتمامشرمندگي.الحقيرسيدمحمد)ميلاد(مصطفوي



شهدا گاهي نگاهي
از ميان دست نوشته هاي شهيد

جبههدانشگاهياستکهکنکورشتقواست.درسشايثارومدرکششهادتاست.
سلامبررفيقگلم:محمدجوادجان،عزيزماميدوارمتويلحظهلحظهزندگي
بابرکتتهميشهبهخدانزديکبشيوتولباساسلامبهامامزمان)عج(برسيو
هميشهتوتبليغاتتموفقوسربلندبشي.حلالکناگهاذيتتکردموليخدايي

دوستدارم.
يهوصيت:توزندگيتومخصوصاًتوتبليغاتتهيچوقتشهداروفراموشنکن.

چونبااوناخيليسريعترميشهبهخداواهلبيت:برسي.
10:۲0۹3/1/۹سيدمحمدمصطفويشهرستانبهارساعت
ازخيابانشهداآرامآرامدرحالگذربودم!اولينکوچهبهنامشهيدهمتاست؛

محمدابراهيمباصداييآرامولحنيدلنشين...
ناممراصدازد!گفت:توصيهاماخلاصبود!چهکردي...؟!جوابينداشتم؛سربه

زيرانداختهوگذشتم...
دومينکوچهشهيدعبدالحسينبرونسي؛پرچمسبزيازهرا3برسراينکوچه
حالوهوايعجيبيرقمزدهبود!انگارمادرهمينجابود...عبدالحسينآمد!صدايم
...چه بهحضرتزهرا3ورعايتحدودخدا بود زد!گفت:سفارشمتوسل

کردي؟!جوابينداشتموازشرمازکوچهگذشتم...
بهسومينکوچهرسيدم!شهيدمحمدحسينعلمالهدي...بهصداييملايم،اما
محکممراخواند!گفت:قرآنونهج_البلاغهدرکجايزندگيتقراردارد؟!چيزي
نتوانستمجوابدهم!باچشمانيکهگوشهاشنمناکشد!سربهگريبان؛گذشتم...
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بهچهارمينکوچهرسيدم!شهيدعبدالحميدديالمه...برخلافظاهرجدياشدر
تصاويروعکسها!بسيارمهربانوآرامدستمراگرفت؛گفت:چقدربرايروشن
کردنمردممطالعهکردي؟!برايبصيرتخودتچهکردي!؟برايدفاعازولايت!؟
همچنانکهدستانمدردستانشهيدبود!ازاونيزمثلبقيهشهداجداشدموحرفي

برايگفتننداشتم...
پنجمينکوچهوشهيدمصطفيچمران...صداينجواومناجاتشهيدميآمد!
نالهدردرگاهپروردگار...حضورمرامتوجهاشنکردم!شرمنده صداياشکو

شدم،ازرابطهامباپروردگار...!؟ازحالمعنويام...؟!گذشتم...
ششمينکوچهوشهيدعباسبابايي...هيبتخاصيداشت...مشغولتدريسبود!
مبارزهباهواينفس،نگهبانيدل...اينجابيشترازبقيهکمآوردم...زودهمگذشتم...
هفتمينکوچهانگارکانالبود!بله؛شهيدابراهيمهادي...انگارمرکزکنترلدلها

بود!!هممدارس!همدانشگاه!همفضايمجازي!
مراقبدلهايدخترانوپسرانيبودکهدردنياخطرلغزشوغفلتتهديدشان

ميکرد!ايثارشراکهديدم...ازکمکاريامشرمندهشدموگذشتم...
هشتمينکوچه؛رسيدمبهشهيدمحمودوندشهيدتفحص...انگارشهيدپازوکي
همکنارشبود!آنجانيزپروندههايدوستدارانشهداراتفحصميکردند!آنهاکه
اهلعملبهوصيتشهدابودند...شهيدمحمودوندپروندهشانرابهشهيدپازوکي
باقيماند!ديدمشهداي پروندههاييرويزمين ارباب... نزد ارسال براي ميسپرد!

گمناموساطتميکردندبرايشان...
اسممنهمبود!!ديگروساطتهمفايدهنداشت...ازحرفتاعمل!فاصلهخيلي

زيادبود...ديگرپاهايمرمقنداشت!
افتادم...خودمديدمکهباحالمچهکردم!تمامشد...تمام..اما...امااينرافهميدم
کهازکوچهپسکوچههايدنيا!بيشهدا،نميتوانگذشت...باهمهفاصلهامازشهدا

زيرلبزمزمهکردم...شهداگاهي،نگاهي...
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بهميلادميگفتند:سيدخندان.هميشهلبخندانواهلشوخيومذاحبود.مينيبوسراهياننورسيدنيزپر
ازتصاويرشهداازجملهابراهيمهاديبود.
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شهداهموارهباسيدبودند.يكباردراردوگاهدرويشيبعدازنمازصبحخوابشبرد،وقتيبيدارشدزائران
صبحانهميخواستند.ديگرفرصتيبرايتهيهناننبود.رفتجلويتصويرشهيددرويشيوگفت:آبرويما
رابخر.همانلحظهيكاتوبوسآمدومسئولكاروانگفت:مامقدارزيادينانداريمودرحالبازگشت

هستيم.نانهاراتحويلدادومشكلصبحانهزائرانحلشد!



مهمان شام مهمان شام180

داوددرکنارزندهيادسعيدمجلسيمراسمعروسيداود،درکنارپدربزرگ

بهشهيددرويشيخيليارادتداشت.اردوگاهشهيددرويشيراسيدميلادآبادنمود.دراردوگاهشهيد
درويشيبوديمكهمادرشهيدآمدوازبينتمامزائرانوخادمانسراغسيدميلادراگرفتوبرايشدعاكرد.
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گفتند:شهادتراچگونهبايدبهدستآوريم؟شهيدمجيديگفت:ازراهاشك.
سيدميلادهماينراهراادامهدادوبهشهادترسيد.
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برايزائرانشهداازجانمايهميگذاشت.مهندسبودامايكماهسالرادرراهياننوربيتوتهميكرد.
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درتماممناطقعملياتيباپايبرهنهبود.ميگفت:گوشتوپوستشهدادراينمناطقماندهوخاكشده،
نبايدبياحتراميشود.عشقاوسفربهمناطقعملياتيبود.بهفكهوكانالكميلبسيارعلاقهداشت.
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دراردوگاهيكمكانرابهنامبيتالفاطمه)س(ساختهبودتانمازودعاهادرآنجابرگزارشود.
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قهرمانورزشباستانيبود.درجودونيزدومقامسوميودوميكشورراداشت.امااينهابرايشهدفنبود...
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۹۲سيددرسالدرانتخاباتشوراياسلاميشهربهارهمدانكانديداشد،هرچندمنتخبنشداما...
اوبهتمامنامزدهاآموختكهچگونهدرانتخابات،اخلاقرارعايتكنند.
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وضعماليخوبيداشت.سيدحاضربودهزينهسفرمدافعانحرمرابدهد،ميگفت:برايعمهجانمآمدم.
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آخرينتصاويرسيدميلاد،شجاعتومردانگيوقدرتبدنيدرهمآميختهبودو...

آخرينلحظاتاعزام.شهيدمجتبيكرميدرجلويتصويرقراردارد.



189 تصاوير

سيدميلادآرزوداشتمانندابراهيمهاديو...گمنامبماند.پيكرشدستداعشافتاد.سرودستوپايشرابريدند!
بيستروزبعدبهخوابهمرزمانشآمدومحلقبرشرانشاندادوگفت:پدرمناراحتاستوبايدبرگردم.
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تشييعپيكرسيدميلاديكيازبزرگتريناجتماعاتمردمبهارهمدانبود.
اوراتامزارشهداتشييعوطبقوصيتدركنارمادرشبهخاكسپردند.
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داوددرکنارزندهيادسعيدمجلسيمراسمعروسيداود،درکنارپدربزرگ

13۲5مزارآيتالحقشيخمحمدبهاري،ميخواستندايشانرابهنجفببرنداماخودشدرسالگفتهبود
160همينجامرادفنكنيد،روزيخواهدرسيدكهشهدادركنارمنقرارخواهندگرفت!اكنونبيشاز

شهيدگلگونكفن،مزارايشانرادربرگرفتهاند.




